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  مقدمه

 الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى

لزوم تبعيت از سنت و اجتناب از بدعت از بدو تكوين شريعت تا به امروز، همواره 
ست. در قرآن هاي علماي دين بوده ا و اقوال و توصيه مورد توجه و تأكيد نصوص شرعي

مقابل قضا و حكم الهي معصيت و در نهايت،  خيره و دادن حق انتخاب به خود، در
 ضلالت ناميده شده است.

ُ ٱَ�نَ لمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قََ�  وَمَا﴿ ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  َّ
َ
مۡرًا أ
َ
مِنۡ  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

مۡرهِمِۡۗ وَمَن َ�عۡصِ 
َ
َ ٱأ ُّم بيِنٗا  ۥوَرسَُوَ�ُ  َّ  � َٰ �َ ض  لََض  ].36الأحزاب: [ ﴾٣قَدۡ 
اختياري از خود در  اند  هيچ مرد و زن مؤمني، در كاري كه خدا و پيغمبرش به آن حكم كرده«

ايشان بايد تابع اراده خدا و رسول باشد). هر كس هم از دستور خدا و  ةو اراد(آن ندارند 
 »گردد تار گمراهي كاملاً آشكاري ميگرفپيغمبرش سرپيچي كند، 

مورد اتباع قرار گيرد و  صهمچنين به تصريح امر شده كه بايد طريقه و روش پيامبر
 از آن نهي كرده اجتناب شود. صاز آنچه كه آن حضرت

ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا فَخُذُوهُ  َّرسُولُ ٱوَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿  ].7الحشر: [ ﴾نتَهُوا
چيزهائي كه شما (از احكام الهي) آورده است اجراء كنيد، و از  را كه پيغمبر براي شماچيزهائي «

 .»را از آن بازداشته است، دست بكشيد

هاي مختلف كلام از جمله، امر صريح، اشاره،  در كلام نوراني پيامبر با اسلوب
 است. توصيف، تهديد و ديگر اساليب، به پيروي از سنت و دوري از بدعت، توصيه شده

 »بألا من إ�م يدخل اجلنة « به عنوان مثال روزي پيامبر در ميان صحابه فرمود:
» مگر كسي كه خود از رفتن به بهشت إبا و سرپيچي كند شويد شما وارد بهشت مي ةهم«

» كند اي رسول خدا؟ سرپيچي ميچه كسي « »؟!صاالله ب يا رسوليأومن «صحابه گفتند: 
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هر كه از من « »بأمن عصا� دقف و اع� فقدد خل اجلنةأن م« فرمودند: صرسول االله
بهشت خودداري  هشود و هر كه مرا نافرماني كند از رفتن ب اطاعت كند وارد بهشت مي

 ».كرده است
اين ارشادات موجب شد كه صحابه نهايت دقت خود را در زمينه عمل به سنت و 

 را از آن نهي كنند.ترك بدعت، مبذول دارند و با جديت فراوان ديگران 

سلاولام ىلع  حلمد«عطسه كرد و گفت:  اروزي فردي در خدمت ابن عمر

 ».سپاس براي خدا و سلام بر پيامبر« »صرسول االله

لع َّ «ابن عمر فرمود:  ما را اين گونه ياد  رسول خدا » االله منا رسوللیس هكذا
. در واقع ابن عمر با اين نفي توضيح الحمداالله :فقط به ما ياد داد كه بگوييم پيامبر. »نداد
گويم صلوات دادن كار بدي است، قصد من اين است كه اين محل،  دهد كه من نمي مي

0Fجاي صلوات نيست.

1  
با گذشت دوران طلايي اسلام، ايجاد فاصله زماني، عواملي از جمله جهل به اساليب 

ادي و مريدي، موجب كلام عرب، پيروي از هوي و هوس، تحزب مذهبي و مناسبات مر
عقائد، اقوال  ةپيدايش و گسترش بدعت شده و پس از گسترش و نفوذ بدعت در گسترد

تعبدي و عادي، بدعت تقسيماتي پيدا كرد، كه گاه اين  رو اعمال مسلمانان در امو
تقسيمات مورد خلاف قرار گرفته و مباحث جديدي چون تقسيم بدعت به حسنه و سيئه، 

 به ويژه اهل علم، مطرح شد. در بين مسلمانان و
موضوع اين كتاب پرداختن به اينگونه مسائل، به ويژه مطلب اخير يعني بدعت حسنه 

طرفداران اين و سيئه است. اين مسئله خصوصاً مورد ارزيابي انتقادي قرارگرفته و دلائل 
 تقسيم، مورد نقد، قرارگرفته است.

 شده است:ساختاري به پنج فصل تقسيم اين كتاب از لحاظ 

_____________________________ 
 ).2738به روايت ترمذي، حديث شماره: ( -1



 9  مقدمه

در فصل اول مفهوم بدعت مورد بحث قرار گرفته، در فصل دوم، بدعت در نصوص 
گيري شده و در فصل سوم، نصوصي كه مشعر به مذمت بدعت  پيبه تفصيل شرعي 

است ذكر شده و در فصل چهارم علل پيدايش و گسترش بدعت بر شمرده شده و مورد 
تحقيق و كنكاش  تقسيمات بدعت ذكر شدهخره در فصل پنجم، بررسي قرار گرفته و بالآ

اقل احساس اعجاب عميقي را  ، حداي نداشته باشد اگر هيچ فايده .است صورت گرفته
 دل نگارنده نسبت به رنج و تلاش و دقت بزرگان اهل علم، ايجاد كرده است. در

ضمناً توجه به اين نكته لازم است كه در اين كتاب به امهات موضوع بدعت و 
آن (بسيار مختصر) نظري شده و از برخي مطالب همانند موضوع روش  تقسيمات

برخورد با بدعت و همچنين ذكر مصاديق انواع بدعت حتي الامكان احتراز شده و موارد 
برخورد روش  .معدودي هم كه ذكر گشته، بيشتر براي توضيح و تبيين مطلب بوده است

ي  كارشناسانه و جمعي به وسيله با بدعت مورد بحث قرار نگرفته چون اين كار بايد
 .نخبگان و علماي اسلامي، صورت گيرد

و مصاديق بدعت ذكر نشده چون در آن صورت حجم كتاب بسيار زياد گشته و از  
طالب م منصفانه در طرفي چنين كاري به تأليفي ديگر و تحقيقي ميداني نياز دارد. اگر

اي  به همدلي و اتحاد امت اسلامي لطمه بينيم كه مطالب نه تنها كتاب نظر و تأمل شود مي
ها و نظرها را متوجه اخوت  كارها و معالم، چشم زند بلكه با رعايت ادب و ذكر راه نمي

داند  بضاعتي خود معترف است و به نيكي مي نويسنده به بي .كند ايماني و اسلامي مي
مانند وي بتوانند در  مقدار تر از آن است كه بندگاني بي اقيانوس وسيع اسلام بسيار بزرگ

چيني  رهاي گرانبهايش خوشهو مهارت غواصي كرده و از مرواريدها و دآن به راحتي 
مسلمانان كنند. و ناگفته پيداست كه هدف از نگارش كتاب، افزودن مشكلي بر مشكلات 

نيست چون امروزه نه تنها مخالفان و منتقدان دين پاك خدا، همچون سدي در مقابل 
اند بلكه متأسفانه بسياري از مسلمانان با عملكرد دور از  صفاي آن ايستاده حركت سلم و

گذارند نسيم  ي پاك و زلال گشته و نمي فراست خود موجب كدر شدن اين شرعه
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آويزش مرتاح و  خوشبوي آن به اطراف و اكناف پراكنده گردد تا همگان با بوي دل
 مسرور شوند.

عالمان پيشين نظر  وسعت اطلاعات و دقت در طول مدت نگارش آن، از نزديك با
اند لمس  بر خود هموار ساختهآشنا شدم و رنجي را كه آنان در تحقيق و تنظيم مطالب، 

 كردم و معناي اين بيت حكيم نظامي را به حقيقت دريافتم كه:
ــد   ــه ســخن ضــم كن ــه ســخن را ب  هرك

 

 اي از خـــون جگـــر كـــم كنـــد  قطـــره 
 

جليل اميدي، دكتر عارف  تادان بزرگوارم، آقايان دكتردر پايان از دوستان قديمي و اس
ابومنجمي و دكتر محمد جمالي كه مطالب را سطر به سطر و مطلب به مطلب بازخواني و 

اند، مخلصانه  مورد مطالعه قرار داده و از حسن ارشاداتشان خيرخواهانه، دريغ نفرموده
كتاب  نوان چند سطر مثبت دركنم. اميدوارم نگارش اين كتاب در قيامت به ع تشكر مي

ي گردد كه ذاتاي براي رحمت  به حساب آيد، بلكه بهانهاعمالم در دادگاه بزرگ حساب، 
  دربازارش شق تمره را هم خريدار است.

 نيبأليه إلا باالله عليه توكلت وإلا اعتصامی فيقی ووما تو

 ن الحمدالله رب العالمين.أآخر دعوانا و

 شمسي 10/1/1388
 يدر الماسيسنندج ـ ح

 



 
 
 

 فصل اول:

 مفهوم بدعت





 
 
 

 بخش اول:
 مفهوم لغوي بدعت

يكي از مسائل مهم كه بايد در تحليل لغات عقيده اسلامي بسيار مورد توجه قرار 
اللغه عربي است كه: (لغات از مفاهيم محسوس و مادي ساده  مهم در فقه ةگيرد، اين قاعد

اكثر قريب به اتفاق واژگان كليدي،  كنند) به سوي مفاهيم والاتر سير صعودي پيدا مي
گيرند ماده (بدع) نيز همين  درقرآن كريم و سنت نبوي در زير مجموعه اين قاعده قرار مي

 گونه است.
رنجوري وي شده،  عرب وقتي كه شترش، به بيماري مخصوصي كه موجب لاغري و

از راه درماند و به به علت بيماري و رنجوري  شتر«، »بدع البعيرأ«مبتلا گشته، گفته است: 

كژ راهه رفت و مسير معتاد و معمول خود را ترك كرده و در سير و حركت خود نوآوري 
فصيح،  يع) در زبان عرب د با توجه به اين كاربرد ساده و محسوس اوليه، ماده (ب» كرد

 داراي دو معني است:
 به معني خستگي و بريده شده و انقطاع و كژراهه رفتن -1
1Fو ساخت شيئ بدون مثال سابقابداع و ايجاد  -2

1. 
بدعت چه از حيث مدلول لغوي و چه از لحاظ مفوم اصطلاحي نيازمند تحقيق و تتبع 

هاي گوناگون لغوي و مسائل مربوط به  در اين فصل طي دو بخش مستقل جنبه است.
 گيرد: مفهوم مصطلح شرعي بدعت مورد مطالعه و بررسي قرار مي

_____________________________ 
 .209ص 1احمدبن فارس، معجم مقاييس اللغة ج -1
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ه از حيث معني قرابتي با بدعت دارند. خود در لغت عرب الفاظ ديگري هست ك
لذا طي سه مبحث وضع لغوي، الفاظ متفاوت المعني و  ،بدعت هم داراي مشتقاتي است

 گيرد. مشتقات بدعت به ترتيب مورد بحث و كنكاش قرار مي

 وضع لغوي مبحث اول: بدعت در

و بريدگي معني اول: در كتب لغت، به كرات واژه بدعت به معني خستگي و انقطاع 

. يعني شتر از راه بازماند (به جهت بيماري و بدع البعير فهو مبدعأآمده است از جمله: 

و پشتش از خستگي راست يعني مرد خسته شد  بدع الرجلأرنجوري، ضعف و لاغري)، 

 نگشت.
2F

1  
3Fاين مفهوم در شعر جاهلي نيز آمده است، افوه

 :گويد مي 2
4Fو تبدعأيه تمني به في سع ممن مضي سنةولكل ساع 

3 
هر رهروي از رهروان گذشته، راه و روشي دارد كه اين روش، يا حركت او را «

 5F4 »دارد. كند و يا اينكه او را خسته كرده و از راه باز مي تر و بهتر مي سريع
معني دوم: دركلام عرب و به تبع آن در كتب لغت، بدعت به معني ايجاد و ساخت 

چاه را حفر و ايجاد  يعني: 6F5»بدعت الركی«ز جمله: موارد متعددي آمده است ا شيء در

 .(پيش از من كسي اين چاه راحفر نكرده بود)كردم 

_____________________________ 
 همان. -1

 هاي هاي پهن و دندان افوه شاعر دوره جاهلي، اسمش صلاءة بن عمرو بود. او را به خاطر لب -2

 .206ص3سال پيش از هجرت، فوت كرد. الأعلام ج 50بزرگش افوه لقب داده بودند وي حدوداً 
 .19عبدالعزيز الميمني، ديوان الفوه الاودي، ص -3

امام » فاز حفت عليه با الطريق في يشأنها ان هي ابدعت«مفهوم بالا در حديث هدي نيز آمده است:  -4

 ي اذا عطب في الطريق آورده است.مسلم در كتاب الحج باب ما يفعل بالهد
 14/331الركي با تشديد و فتح راء و كسر كاف و تشديد ياء به معني چاه آب، لسان العرب  -5



 15  فصل اول: مفهوم بدعت

 ركي بديع، يعني چاه تازه، چاهي كه به تازگي حفر شده است.
دع في گويد: لست ببِ كارش امري عجيب و غريب نيست، ميعرب براي اثبات اينكه 

ام و يا مرتكب فلان عمل  اين كار را كرده كذا و كذا. يعني من اولين كسي نيستم كه
 ام. ام و يا به فلان چيز دچار گشته شده

7F

1  

اللغه  جمهرةگونه كه در لسان العرب و  دقيقاً همان ةمقاييس اللغمعجم  اين مفهوم در

اي كه  ذكر شده، آمده است. بنابراين بدعت دراين استعمال، يعني احداث چيزي به گونه
 ر و شناختي از آن مطرح و معهود نبوده است.پيش از آن، خلق، ذك

8F

2 
ماده (بدع) اين كلمه در كتب لغوي به مفاهيمي مرتبط به بحث  ةبا توجه به وضع اولي

 :كنيم را به اختصار نقل ميها  آن آمده كه ما در اينجا ما نحن فيه،
داشته بدع با فتح باء يعني، احداث چيزي كه قبلا خلق و ذكر و شناختي از آن وجود ن«

را ابداع ها  آن زيرا ؛گويند رض ميلأسماوات و االبديع  است، از اينروست كه خداوند را
 »اند. كرده، در حالي كه پيش از ابداع وي، وجود نداشته

عالي خطاب به بدع با كسر باء، يعني؛ چيزي كه در هر امري اول است، خداي ت
 فرمايد: پيامبرش مي

 ].٩الأحقاف: [ ﴾ُّرسُلِ ٱ مَا كُنتُ بدِۡٗ� مِّنَ  قلُۡ ﴿
 .»اي پيامبربگو: من اولين فرستاده و پيامبر نيستم«

يعني امري مختلف را انجام دادي كه ناشناس است. ابتدعت 
شود... آنچه كه بعد از  آن ابداع ميكه در دين و غير چه آنبدعة  :اند اهل لغت گفته

 9F3 »است. عبداز اعمال و اهواء ابداع شده و جمع آن  صاالله رسول

_____________________________ 
 .245ص  1ابوبكرابن دريد، جمهرة اللغة ج  -1

 .54ص  2احمد فراهيدي، العين ج -2

 .55و 54صص 2احمد فراهيد، العين ج-3



 بدعت    16

هر كس چيزي را احداث كند در واقع آن را ابتداع كرده است «خوانيم:  در جمهره مي
 10F1»و اسم اين كار احداث شده بدعت است و جمع آن بدع

يعني آن را بر مثالي كه نبوده اختراع كردم و  ء الشی ابدعتُ در صحاح آمده است: (

 رض است)الي از اين رو بديع السموات و الأخداي تع
 .مبتدعو بديع يعني 

 است. مبتدعو نيز بديع به معني 

 .مبتدعو شيء بدع با كسر (ب) يعني 

 دين پس از كمال آن. در يعني نوآوري بدعة
11F

2  

 »...مثال اذا ابتدأته لا عن فعلا،بدعت الشیء قولا و« خوانيم: در معجم مقاييس اللغه مي

.. .كابه او عطبت وبقی منقطعا بهإذا كلت ر.. ابدع بالرجل .ذا كلتإوابتدعت الراحلة «

الشيء مفوم آن اين است كه  ابدعت :شود وقتي گفته مي... 12F3ةمن بعض ذلک اشتقت البدعو

 آن كار را (قولاً يا فعلاً) من ابتدا و آغاز كردم بدون آنكه مثالي قبلي داشته باشد. و

 ».سواري، خسته شد يعني حيوان الراحلة ابتدعت

گويند كه حيوان سوارش را خسته كند و يا آنكه خود  اني ميو ابتداع بالرجل را زم
حيوان خسته شود در نتيجه سواركار بر آن درمانده و منقطع بماند. و بدعت از چنين 

 مفاهيمي مشتق شده است.
ابداع يعني انشاء و پديد آوردن صفتي بدون اقتداء و «گويد:  راغب اصفهاني مي

 .13F4»روي از ديگري دنباله

_____________________________ 
 .54ص  2احمد فراهيد، العين ج -1

 .1184و  1183صص  3اسماعيل بن حماد، جوهري ج  -2

 .209ص  1احمدبن فارس، معجم مقاييس اللغة ج  -3

 .36راغب اصفهاني مفردات الفاظ قرآن ص  -4



 17  فصل اول: مفهوم بدعت

استعمال ابداع بيشتر از بدع است البته اين بدان معنا نيست كه «گويد:  ازهري مي
استعمال بدع غلط است، بلكه بدع نيز صحيح است ولي قليل الاستعمال است و ابدع 

است. قريب به همين الفاظ و در تأييد همان معاني، درمورد  بدعكلام عرب بيشتر از 
ت، مفاهيمي نقل شده است. همچنين حكم بدعت از جهت لغوي در ديگر كتب معتبر لغ

َ�َٰ�تِٰ ٱ بدَِيعُ ﴿ در كتب تفسير در ذيل آيه: َّ �ضِ ٱوَ  س
َ
اين مفهوم نقل شده،  ]١١٧البقرة: [ ﴾ۡ�

نوشته و الفاظ محتاج به شرح و  ثابن الاثير نيز در كتاب النهايه (كه آن را در غريب حدي
كه در در مورد بديع الحكمه است  كند)، آورده بيان احاديث نبوي را، تفسير و معني مي

 ».تل� الأبادن كما نها تلّ� إحلكمة، فنفم�س ببيدع أحوا روّ «حديث نبوي آمده: 
روانتان را با حكمت غريب و تازه آرام و آسوده كنيد چون روان انساني همانند جسم «

 گويد: يعني حكمتي كه تازه، نو و بديع است. ، مي»شود وي خسته و آزرده مي
كلمه بدعت، به جز آن دو معناي اوليه (يعني ابتداء وصنع شيء لاعن مثال سابق  البته

تطور لغت، مفهوم سومي پيدا  در سير» بريده شدن و خستگي«و همچنين انقطاع و كلال 
كرده است و آن امر مستحسن است و در حسن و نيكويي مانندي ندارد تو گويي چيزي 

 نيافته است. كه شبيه و مثل آن باشد، بر آن تقديم
14F

1  
15Fاستبدعهآيد و  لذا بديع به معني پديده عجيب مي

(آن را بديع و نيكو  عده بديعاًيعني  2
 به حساب آورد).

 مبحث دوم: الفاظ متقارب المعني با لفظ بدعت

هاي شريعت اسلامي اين است كه در انتخاب واژگان براي مفاهيمي كه  يكي از ويژگي
سنجي كاملي انجام داده است، گاهي براي مفهوم  تهخواهد منتقل كند، دقت و نك مي

_____________________________ 
 .209ص  1ابواسحاق الشاطبي الاعتصام، ج -1

استكبر زيد يعني وجد نفسه «يكي از معاني بابت استفعال وجدان الصفه است. چنان كه گويند:  -2

 ».كبيراً



 بدعت    18

كنند  اي از آن را ترسيم مي واحدي از چند كلمه مترادف استفاده كرده كه هر كدام جنبه

 .. را به كاربرده است..انفاق و ، ماعون،ةزكوصدقه،  :مثلا در مورد بخشش، كلماتي از قبيل

نده در ايمان به االله و قيامت صدقه به اين اعتبار كه بخشش، نشانگر صدق فرد بخش
ين ندهنده و همچ اعتبار كه بخشش، باعث فربهي معنوي و قلبي زكات به اين زكوةاست، 

با توجه به اينكه ماده زكو به معني «اعمال فرد بخشنده است.  ةو بركت شدن نام رپرخي
 ».فربهي انعام در حد امكان است

واقع عمومي است و به تمامي  خشد درب ماعون به اين اعتبار كه مالي كه انسان مي
ها تعلق دارد با عنايت به اينكه ماعون اسمي جامع براي تمام منافع خانه مانند  انسان

.. است و اينكه ماعون در زبان عرب به معني آب، طاعت و همچنين .قابلمه، چاقو و
 ها آمده است. ها و عطيه تمامي منفعت

اي كه  كند به گونه هاي اقتصادي جامعه را پر مي هو انفاق به اين اعتبار كه بخشش، چال
گردد و همه به سطحي همسان  رفعت اغنياء و حضيض فقراء تا حدودي هموار مي

به معني چاه است). به هر حال در زبان قرآن و » ن ف ق«رسند (با توجه به اينكه ماده  مي
بدعت و محدثات دين، فقط با دو لفظ  ي نوآوري در از پديده صاالله لسان رسول بر
اي ناظر  كلماتي، مانند اختراع، فطر، اختلاق و ذرأ نيز به گونهمورتعبير شده است گرچه الأ
به علتي براي رساندن مدلول آنچه كه ها  آن مفهوم نوآوري هستند، اما هر كدام از بر

 باشند. شود، نارسا مي بدعت ناميده مي
اصل آن در عربي نرمي و سهولت مثلا اختراع به معني ايجاد عن غير سبب است و 

است گويي كه اختراع مخترع، بر وي آسان گشته، لذا آن را ايجاد كرده است در حالي كه 

يعني  فلانابدع  :شود ابتداع به معني ايجاد چيزي است كه سابقه نداشته، لذا وقتي گفته مي

16Fتی بالشیء الغريب.أ

لين و  سبب وقيد اختراع، متضمن مفهوم عن غير  بينيم ميلذا   1

_____________________________ 
 .126ابوهلال عكسري، الفروق في اللغة، ص  -1



 19  فصل اول: مفهوم بدعت

سهولت است و قيد بدعت، متضمن مفهوم (علي غير مثال سابق). در مورد فطر روايت 

َ�َٰ�تِٰ ٱفَاطِرَ ﴿ دانستم كه من نمي«شده كه ابن عباس فرمود:  َّ �ضِ ٱوَ  س
َ
چه  دقيقا به ﴾ۡ�

كردند و  نشين را ديدم كه با هم به خاطر چاهي نزاع مي ، تا آنكه دو عرب باديهمعني است

و ه الفطراند كه:  ابتداء آن را ساختم لذا گفته يعني من »نا فطرتهاأ«گفت:  ميها  آن يكي از

فطر آشكار كردن پديده است، طوري  يعني لی الوجود.إخراجه من العدم اظهار الحادث بإ

كه آن را از عدم به وجود خارج كني و بيرون آوري گويي كه شكافته شده و آشكار 
» من غير مثال سابق«هم، آشكار كردن پديده از عدم به وجود است لذا فطر 17F1»گشته است

رود اما  فقط در مورد عمل ظاهر به كار مي فطر -1 :اما با بدعت دو تفاوت عمده دارد
 شود. بدعت هم در مورد عمل ظاهر و هم براي عمل باطن به كار برده مي

عمل كاربرد دارد،  فطر فقط مخصوص اعمال است اما بدعت براي قول و اعتقاد و -2
 لذا بدعت اعم از فطر است.

شود و مربوط به جايي  اختلاق اسمي است كه خاصتاً در مورد دروغ استعمال مي
م راست بودن را، در است كه دروغ طوري پرداخته شده، گويي كه راست است و توه

18Fدرون مخاطب ايجاد كند

 :خلق يعنيهم به معني اظهار است و مثلاً ذرأاالله ال و كلمه ذرء2
چون  اند گفته ةذرأكلام عرب به سفيدي،  را بعد از عدم ايجاد كرد، درها  آن خداوند

بدعت  بينيم كه اختلاق و ذرأ، جامع بين آن معاني كه در آشكار و معلوم است اما مي
  گفته  شد، نيستند و حالتي اخص دارند.

_____________________________ 
 .319ص  14ابوعبداالله قرطبي، تفسيرقرطبي ج  -1

 .130ابوهلال عسكري، الفروق في اللغة ص  -2



 بدعت    20

 ارتباط اصل لغوي بدعت با استعمال شرعي آن 
ر شد كه در بين اصل لغوي واژه بدعت و معني اصطلاحي و شرعي آن، در ابتدا تقري

 ارتباط وجود دارد.
19F

دهيم. معني اول كه (ابتدا و  اكنون اين ارتباط را مورد بررسي قرار مي1
ايجاد شيء لاعن مثال) بود، دقيقاً با مفهوم شرعي بدعت ارتباط دارد چون بدعت احداث 

اوست، بدعت، ابتدا و اختراعي است، كه مبتني بر  در دين خدا و ابتداء اشياء در شرع
هيچ دليل شرعي نيست. بدعت اختراع مسيري است كه با مسير شرع تصادم دارد بدعت 

شرعي، بر  تواند حجت و برهانِ ه فاعل آن نمياصل و اساسي است ك در واقع رأي بي
20Fصحت آن اقامه كند

2. 
ه شده تگي است و از ابتداع گرفتاصل دوم در استعمال ماده (بدع) كه بريدگي وخس 
 ».دارد شود و او را از حركت باز مي مي  به آن مبتلا ابداع نوعي بيماري است كه شتر«

تو گويي عرب بريده شدن شتر را از حركت عاديش ابداع (يعني ايجاد راهي غير از 
عني راه معتاد و هميشگي) تلقي كرده است. اين معني نيز دقيقاً با مفهوم بدعت به م

كه اي  به گونه« كند شرعي آن منطبق است چون مبتدع بدعتش را عليه راه شرعي ايجاد مي
 21F3 »كند. داند نه كسي كه به حدود شرعي كفايت مي خود را مستدركي بر شرع خدا مي

ترين انقطاع و انشعاب است  اين كار عين انقطاع و انشعاب از شرع الهي، بلكه زشت
 كشاند. ديت لغزانده و به مسيري ديگر ميچون انسان را از كمال عبو

و نواهي الهي  چون حقيقت اسلام آوردن اين است كه انسان كاملا خود را به اوامر

تا به سعادت  با نيتي خالصانه حركت كند، )الصراط المستقيم(بسپارد و در شاهراه آن 

سپارد در واقع  ابدي برسد. و كسي كه خود را به مسير و راه ديگري غير از اين مسير، مي
_____________________________ 

وجود ارتباط در مفهوم لغوي و معناي اصطلاحي، در تمام واژگان علوم انساني امري مسلم است و  -1

 اختصاص به كلمه بدعت ندارد.
 .99ص  1بواسحاق الشاطبي، الاعتصام ج ا -2

 .61ص  2همان، ج  -3



 21  فصل اول: مفهوم بدعت

زند مستكبر و  كند و فردي هم كه از تسليم به اين راه مبارك سرباز مي كاري مشركانه مي
 بدبخت است.

گردد و پس از آن  اين انقطاع و دوري از روش شريعت، موجب سياهي قلب انسان مي
 گردد. كند و در نتيجه به دو مرض مهلك مبتلا مي ها سقوط مي دلش به سوي بدي

داند و نه  شناسد طوري كه نه معروف را معروف مي را از منكر باز نميمعروف  -1
منكر را منكر. و چه بسا اين بيماري چنان در وجودش رسوخ كند كه بعدها 
معروف را منكر بداند و منكررا معروف به حساب آورد، سنت را بدعت به شمار 

 آورد و بدعت را سنت، حق را باطل بداند و باطل را حق.
كند و از حاكميت روش پيامبر سرباز  وجود خود حاكم مي هوس را برهوي و  -2

 زند. مي
22F

1  
آنچه را كه گفتيم دقيقاً تصوير نتيجه و مآل بدعت است چون بدعت انسان را از 

دارد و بدعت اين بلا را با دور كردن عمل انسان از عمل  رسيدن به مراد منشودش باز مي
را از تلقي، پذيرش و پيروي از شريعت الهي دور كند و يا دل انسان  مشروع، محقق مي

 گويد: اسرائيل مبتدع مي كند همچنانكه خداي تعالي در مورد بني مي

ِينَ ٱوجََعَلۡنَا ِ� قُلُوبِ ﴿ بَعُوهُ ٱ َّ َّةً  َّ يِ�اَبۡهَرَو ۚٗةَ     �َرَو ٗةَفۡأَ 

 َّ�ِإ ۡمِهۡيَلَع اَهٰ  ۡ�تَدَعُوهَاٱ      �ۡبَتَك اَ


ٓ ٱ ِ ٱَ�نِٰ ءَ رضِۡ بتۡغَِا َّ رَِ�يتَهَِا َّ قَ ح اَهۡوَعَر اَمَ     ].٢٧الحديد: [ ﴾

دل كساني كه (به حقيقت از عيساي پيامبر) پيروي كردند مهر و رحمت نهاديم و در «
 و بررهبانيت را از خود ابداع و اختراع كردند كه ما آن را برايشان لازم نكرديم ها  آن ولي
{آن را آنچناني كه شايسته آن ها  آن خدا را ولي رضايبه دست آوردن  ننوشتيم مگرها  آن

 .»است} رعايت نكردند

_____________________________ 
 .2ص  1محمدبن ابي بكرابن قيم، اغاثة اللهفان ج  -1
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دهد كه خداي تعالي ابتداع در دين را  يه و ماقبل و ما بعد آن نشان ميآظاهر سياق (
 پردازي با فطرت منافات دارد و مقتضاي فطرت ديني دارد كه بدعت كند و بيان مي ذم مي

و  فطرت، فتوريني مسنون، سست شود و از عمل به اين است كه فرد بدعتي از روش د
با آن و آنچه كه سستي پيدا كند، چون شريعت مطابق با فطرت است و بدعت منافي 

مان برنامه و روشي است كه خداي عليم و حكيم هموافق عقل سليم و فطرت پاك است 
سانيت، آن اصلاح و مداواي دردهاي مختلف ان بر بندگانش و به خاطر براي اتمام نعمت

را وضع كرده تا با مرهم راه مسقيم و دواي فطرت پاك (كه بشريت را با آن سرشته 
 اش كند.) است) مداوا و معالجه

23F

1  
كند، چون صاحب  نصيب مي و بي اندازد و او را خوار بدعت صاحبش را عقب مي

كند كه بر مسير درست است. او همچون كسي است كه آب را از سراب  بدعت تصور مي
با شريعت همچون سراب است و وقتي طلبد. در واقع اعمال وي به جهت عدم انطباق  مي

فريب داده  بيند كه سراب، هچ چيز نبوده و تصوري باطل او را رسد، مي كه به سراب مي
يعني » فلان ابدع بفلان«گويند:  ق با سخن عرب است كه ميمنطب است. اين مفهوم دقيقاً

دش جدا كرد و هدف و منظور او را عملي نكرد و خلاف فلاني فلان شخص را از مقص
 گمان او عمل كرد.

فقط با كجروي صورت  يعني ابداع )بظلع الابداع لايكون الا(گويند:  اهل لغت مي

از مسير، به كژراهه يعني مركبش او را  )ابدعت به راحلته(گويند:  گيرد و همچنين مي مي

مدلول بدعت شرعي منطبق است چون بدعت نوعي بينيم كه اين مفهوم دقيقاً با  برد. مي
شود. در واقع،  انحراف و پيمودن كژراهه است كه در درون عمل صاحب بدعت ايجاد مي

 انحراف دروني و عامدانه اهل بدعت، پيروي از هوي است.
_____________________________ 

، امروزه كساني هستند كه 484شيخ محمد حامد الفقي، حاشيه بر تفسيرالقيم امام ابن قيم. ص  -1

د و زيستن و نفس روحشان آنچنان با بدعت عجين شده كه نسبت به سنت آلرژي و حساسيت دارن
 دانند!! انگيزتر از تفرج در كنار آبشار و مرغزار سنت مي كشيدن در فضاي بدعتي را دل
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يرو پها  آن اند. چون فرهنگ اسلامي اهل بدعت را اهل هوي ناميده بينيم در لذا مي
عملاً راهي براي  شرعي را ةاند. و ادل شده» به نام دين«روني خود هوي و تمنيات د

اند اما در وراي آن چنان وانمود  اند، بلكه هواي خود را مقدم دانسته سعادت ندانسته
 دين و شريعت است.ها  آن كنند كه مقصد اصلي مي

24F

1  
رآن زيغ كه در ق با ادعاي راه قبله پيمودن همان است ،اين كژي و حركت در تركستان

 ناميده شده است.

َنَأَّ ﴿

 َّبعُِواْ  َبّعُِوهُۖ ٱَ�ذَٰا صَِ�ِٰ� مُسۡتَقيِمٗا فَ   تَت َ�َ  َّرقَ بُِ�مۡ عَن سَبيِلهِِ  ُّسبُلَ ٱ  فَتَ َ�لُِٰ�مۡ  ۚۦ 

َّتقُونَ  ۦَّصَٮُٰ�م بهِِ  � ۡمُ�ّ   ].١٥٣الأنعام: [ ﴾١عَلَ
 بنابراين از آن پيروي كنيد و ازباشد،  و اين راه من است كه مستقيم و راست مي«
ي ديگر پيروي ننماييد كه شما را پراكنده كند و از راه او جدا نمايد، اين چيزي ها راه

 .»تقوي را به دست آوريد ةكند، باشد كه ملك است كه خداوند شما را به آن سفارش مي
اقع كه خود به آن دعوت كرده و آن در و(آري صراط مستقيم همان راه االله است 

 بل راه اهل اختلاف است كه از راه مستقيم منحرف شده و برو س تاوس سنت پيامبر
 اهل بدعتند)ها  اين اند، و اند، متحير و سرگشته شده يي كه انتخاب كردهها راه

25F

2  

 فرهنگ اسلامي قات بدعت درتمبحث سوم: مش
واژه در  با توجه به اشتقاق لغوي و كاربرد عملي واژه بدعت و مشتقات آن، اين

هاي مختلف، مفاهيمي شرعي پيدا  فرهنگ اسلامي، به صورت عرف خاص، در صيغه
 كنيم. ها و مفاهيم آن را ذكر مي كرده است. كه در اين جا آن صيغه

 از ارتفاع. رفعةاز ابتداع، مانند  است هيئة اسم فعلة بدعت بر وزنبدعة:  -1
26F

1 

_____________________________ 
 .186ص  2ابو اسحاق الشاطبي، الاعتصام ج  -1

 .57ص 1ابو اسحاق الشاطبي، الاعتصام ج  -2
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، است عبدمع آن شود و ج بدعت اسمي است كه بر امر محدث اطلاق مي« -2
  27F2»شود همچنين به آنچه كه در دين و غير آن ابداع گشته اطلاق مي

 28F3»بدعت به معني نوآوري در دين پس از اكمال دين است«
در كار و عمل مخالف سنت و امر محدث بدعت، «آورد:  جرجاني در تعريفات مي

  29F4»دين است
شود و به عملي كه هيچ  اختراعي، بدعت ناميده ميعمل معمول «گويد:  شاطبي مي

بدعت  ةكه البته اين كاربرد اخص از مدلول كلم 30F5»گويند دليل شرعي ندارد بدعت مي
 است.
پديد آوردن و خلق عمل نو براي انجام آن، ابتداع و هيئت آن عمل بدعت ناميده «
 31F6»شود مي

شود، اين حديث  دين بدعت ناميده مي محدث در دليل شرعي دال بر اين كه امر
 خداست كه فرمود: رسول

 .»� بعدة ضللاةرش الأمور �دثاتها و«

                                                                                                                              
عل ثلاثي مجرد وزن فعله همانگونه كه در كتب ادبي از جمله الفيه ابن مالك آمده مصدر هيأت از ف -1

 است: وفعلة لمرة كجلسة  وفعلة لهيئة كجلسة.
 .55و  54ص  2احمد فراهيدي، العين ج  -2

 .1184ص  3اسماعيل جوهري، الصحاح ج  -3

 .43شريف جرجاني، التعريفات، ص  -4

 .36ص  1ابواسحاق الشاطبي، الاعتصام ج  -5

 .36ص  1ابواسحاق الشاطبي، الاعتصام ج  -6
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 ابتداع -2
 شود. مصدر باب افتعال است و بر بدعت اطلاق مي

32F

همچنين ايجاد و احداث بدعت، 1

هر كس  ..حدث شيئاً فقد ابتدعه.أكل من ( خوانيم كه: مي ةجمهرشود. در  ابتداع ناميده مي

اع كرده است). گر چه همانگونه كه گذشت به عملي را احداث كند در واقع آن را ابتد
 گويند. خود عمل مبتدع، ابتداع نيز مي

محدث و بدعت،  بر امرمبتدع، مبتدع اسم مفعول است از باب افتعال، گاهي لفظ 
  33F2»شود برده مي اين كلمه اكثراً در مقام ذم به كار«و جمع آن مبتدعه است. شود  گفته مي

 آمده است.» المبتدعالمفتون و امامة«بي به نام كما اينكه در صحيح بخاري با
34F

و از  3

35Fسلت بمبتدع و�كل متبعونقل شده كه فرمود: (اعمربن عبدالعزيز

من بدعت ساز  ...4
 نيستم بلكه پيرو شريعتم.)

 تبدع -5
لسان العرب  آمده است، در گرائي صدر باب تفعل به معني بدعتاين واژه از م

يا�م إابن مسعود نقل شده است كه فرمود: ( همچنين از 36F5)ببدعة تیأتبدع: (خوانيم:  مي

37Fتلبدعو

 گرائي پرهيز كنيد). از بدعت.. .6

_____________________________ 
 .592ص  1مسلم قشيري، صحيح مسلم ج  ابوالحسين -1

 .8/6ابوالفضل ابن منظور، لسان العرب ج  -2

 .170ص  1محمدبن اسماعيل بخاري، صحيح بخاري ج -3

 .115الدارمي، سنن دارمي ص  -4

 .6ص  8ابوالفضل ابن منظور، لسان العرب ج  -5

 .54الدارمي، سنن دارمي، ص  -6
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 مبدع -6

مبدع كسي است كه به بدعت متهم شده است. اسم مفعول است از باب تفعيل، 

 38F1»: �سب هالى بالعدةبدّ «گويد:  صاحب صحاح مي
ناحق باشد و الزاماً اسم و مسمي اين اسم بر يك فرد ممكن است حق و يا  البته اطلاق

با هم رابطه تساوي ندارند، چون ممكن است كه مسماي اين اسم، لايق چنين لقبي باشد 
به صورت جمع  مبدعو يا فقط اين نام براي او يك اتهام به حساب بيايد. ضمنا كلمه 

 شود. جمع بسته مي ةعمبدمذكر و با تاء نسبت به شكل 
39F

2  

كند  الدين قاسمي نقل مي ظريفي وجود دارد كه آن را شيخ جمال البته دراين لفظ نكته
اطلاق مبدعين (يعني منسوبين به بدعت) بهتر از لفظ مبتدعين است، چون «گويد:  وي مي

 شوند، قصد و تعمدي در اين ابتلاء و گرفتاري، ندارند اكثر كساني كه به بدعت مبتلا مي
به ها  آن كنند، لذا تسميه ن آن اشتباه كرده و يا ميگردند، ولي در يافت به دنبال حق ميها  آن

در اين فرآيند (كساني كه بذل اجتهاد كرده و به بدعت ها  آن مبتدعين جالب نيست، چون
  40F3 »اند) مأجورند. افتاده

_____________________________ 
 .1184ص  3اسماعيل جوهري، الصحاح ج  -1

رود  اي به كار برده مي شود كه براي نسبت دادن به فرقه، مذهب يا عقيده تاء نسبت به تائي گفته مي -2

 مانند: قرامطة، اشاعرة، حنابلة و ... .
. البته اين سخن جاي تأمل است؛ زيرا نسبت اجتهاد دادن به 3محمد قاسمي، جرح و تعديل ص -3

صحيح باشد، چون اجتهاد مقدماتي دارد كه آن مقدمات در تواند نسبتي  افتادن در دام بدعت، نمي
اساس است ويا اساساً، اساسي  ريشه و بي دايره شريعت مقبول است، حال آنكه نوآوري و بدعت بي

گذار دانا و مغرض با بدعتي جاهل و پيرو  ثبات دارد. ناگفته پيداست كه مبتدع و بدعت گنديده و بي
 ن به تركستان است.تفاوت دارد، گرچه هر دو راهشا



 
 
 

 بخش دوم:
 مفهوم اصطلاحي بدعت

 واژه بدعت نيز مانند بسياري از مصطلاحات اسلامي اصلي لغوي داشته است كه معني
.. .حج وصلاة، زكاة، شرعي از آن اصل لغوي، ايجاد شده است همچنان كه كلمه منقول 
مسلمانان مفهوم لغوي و ابتدايي خود را از دست داده و مفهوم مصطلح شرعي، درميان 

 پيدا كرده بدون آنكه نيازي به قرينه و قيود داشته باشد.
و مخترع در دين اطلاق شده، پس از آنكه واژه بدعت در قرآن و سنت برحادثه مذموم 

زبان پيامبر  در ميان مسلمانان نيز با همان مفهوم و پيام به كاربرده شده، چون مسلمانان از

را بارها و بارها در  و اين حديث »فى ةللاض نالارو ك بعدة ضللاة« اند كه: شنيده

د اخل فى ( :اند و مفهوم هاي گوناگون تكرار كرده محافل و مجالس مختلف به مناسبت

اف ،هنم كن مذموماً  كن اند. اما بعدها در  فهميده و مراد داشته را از آن )ين ام هنا عم ا
ي معهود در ذهن  عصر تدوين مرتب علوم اسلامي، به چند علت اين واژه آن صيغه

اي كه برخي در تعريف  تربيت يافتگان اوليه مكتب نبوي را از دست داده است به گونه
لغوي آن كرده و آن را به دو نوع بدعت حسنه  ةبه جنبدعت، نگاهي سطحي اصطلاحي ب

 اند. تقسيم كرده هسيئو 
تعاريف علماء از بدعت اولين چيزي كه نظر هر محققي را به خود جلب  بنابراين، در

اند و برخي  كند اين است كه برخي از آن بزرگواران بدعت را به دو دسته تقسيم كرده مي
عواملي ترين  رسد مهم اند. به نظر مي ظر بيشتر، قائل به تقسيم بدعت نبودهديگر با دقت ن

اين سه عامل  دو دسته حسنه و سيئه تقسيم كنند كه موجب شده، گروهي بدعت را به
 :است
 توجه به شيوع و شمول لفظ بدعت براي امور مستحسن و قبيح. -1
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) نعمت البدعة هذه( :ييعن مروي از اميرالمؤمنين عمر فاروق  اثر مشهور و تأثير -2

اينجا بدعت لغوي است نه اصطلاحي، كه انشاءاالله در  البته بدعت در كه صد
 گيرد). اين كتاب مورد بحث قرار مي هاي ديگر فصل

تمامي  علماي متقدم، در البته مسأله تقليد از تقليد از پيشينيان در تعريف بدعت. -3
قليد مثبت است و گاهي هاي علوم اسلامي وجود دارد كه گاهي اين ت زمينه

جمله، عدم توجه و امعان و يا تكرار اشتباه را با خود دارد، زماني كه  سلبياتي از
جاراالله زمخشري تفسير الكشاف را نوشت به علت مكانت و موقعيت علمي 
برجسته، مقبوليتي عام پيدا كرد پس از او بسياري از مفسران قرآن، از سبك و 

افواه اهل علم همانند  ردند تا جايي كه اين گفتار برسياق وي در تفسير پيروي ك

.. اگر كوسه لنگ .عرج لبقی القرآن بكراً لولا الكوسج الأ(مثلي سائر جاري بود كه: 

توان از وي به عنوان  اما آيا مي .41F1 »ماند. نبود، قرآن بكر و دست نخورده باقي مي
كتاب  مورد لن در و درتقليد كرده و توضيحي را كه ا »لن تراني«مثال در تفسير 

 دهد، پذيرفت؟! انموذج و همچنين تفسيرش مي
ترين علل تقسيم  عبدالسلام يكي از عمده توان گفت كه تقليد از عزبن به جرأت مي

 بسياري از اهل علم، است. از طرف هسيئحسنه و بدعت به دو دسته 
 هسيئ دراين بحث ابتدا تعاريف علمايي كه قائل به تقسيم بدعت، به حسنه و

اند، آورده  شود سپس تعريف كساني كه قائل به اين تقسيم نبوده ذكر مي اند بوده
شده و تا حدي كه لازم است، شرح و  شود و در پايان، تعريف مختار ذكر مي

 گردد. تفسير مي

_____________________________ 
 .5، 4، 3، 2، 1جاراالله زمخشري، مقدمه تفسير كشاف، صفحات  -1
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  وحسنه سيئة ف قائلان به تقسيم بدعت بهيمبحث اول: تعر

االله، نيامده  قرآن و سنت رسول بدعت در دين به تمامي آنچه كه در«ابن حزم:  -1
اي است كه صاحبش مأجور  ها به گونه شود البته برخي از بدعت است، اطلاق مي

 است و خود بدعت، حسنه است و آن بدعتي است كه اصلش به اباحه بر
 روايت شده كه گفت:اگردد. همچنان كه از اميرالمؤمنين عمر مي

كار خيري است كه نصي به صورت و اين نوع بدعت، انجام » هذه البدعةنعمت «
كند گرچه در آن نص به علت مبيح تصريح نشده است  مي بودنش را تأييد عموم مستحب

ها مذمومند و صاحبش معذور نيست و آن بدعتي است كه حجتي بر  از بدعت و برخي
  42F1»فسادش اقامه شده است

 كند: ؛ وي بدعت را اينگونه تعريف ميبغداديجوزي  عبدالرحمن بن -2
ها با شريعت تصادم  و اكثر بدعت ،و ابداع شده هبدعت عبارت از فعلي است كه نبود«

 در دين به صورت (افزايش بر شريعت و يا كاستن از آن) درها  آن دارند و اضافه بودن
 وجود دارد اما اگر چيزي ابداع شد كه مخالف شريعت نبود، جمهور سلف، بر ها، آن

اند (گرچه  ح امت اسلامي، از اهل بدعت گريزان بودهسلف صال .كراهت آن اتفاق دارند
بدعت مجاز، به خاطر  اين نوع بدعت جائز است) بايد توجه كرد گريزان بودن سلف از

 ».حفظ اصل تبعيت و اتباع بوده است
آوري كن)  به وي گفتند كه قرآن جمعبزيدبن ثابت (هنگامي كه ابوبكر و عمر

» ؟دهيد كه پيامبر آن را انجام نداده است شما چگونه كاري را انجام مي«گفت: 
ها  مسلمانان از تمام بدعت«گويد:  عبدالرحمن بن جوزي در ادامه تعريفش از بدعت مي

داشتند، گرچه در آن هم ايرادي نبوده باشد البته گاهي امور تازه اتفاق  خود را دور مي
ي نداشت و مسلمانان گرفت كه با شريعت تصادم و تعارض افتاد و محدثاتي انجام مي مي

_____________________________ 
 .359سعيد حوي، الأساس في السنة وفقهها ص  -1
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خوان، در  با مسلمانان تراويح  ديدند، مانند كاري كه عمر انجام آن اشكالي نمي در
 43F1»مسجد كرد

توان گفت كه عزابن عبدالسلام پيش قراول  ترديد مي عزالدين بن عبدالسلام: بي -3
بوده، چون اولا بدعت را بر احكام خمسه منطبق كرده و  بدعتقائلان به تقسيم 

هاي واجب، مندوب و  پنج نوع دانسته است كه طبعاً با اين تقسيم، بدعت آن را
باشند، ديگر اينكه در آثار  مي هسيئبدعت حرام و مكروه  مباح، حسنه هستند و

بينيم كه بدعت را با استشهاد به تقسيم  بسياري از علما، (چنان كه خواهد آمد)، مي
 اند. وي، به پنج نوع تقسيم كرده

بدعت انجام دادن كاري «گويد:  قواعد الاحكام خود در تعريف بدعت مياو در كتاب 
شود، بدعت واجب،  معهود نبوده است، و به پنج دسته تقسيم مي است كه در عصر پيامبر

 بدعت حرام، بدعت مندوب، بدعت مكروه و بدعت مباح.
ها از يكديگر اين است كه بدعت به قواعد شريعت، عرضه  راه شناخت اين بدعت

شود، اگر در قواعد ايجاب داخل شد، آن بدعت واجب است وكذا اگر در قواعد تحريم 
44Fداخل شد، بدعت حرام است و به همين ترتيب.

2 
در واقع  هسيئكه در گذشته آمد بسياري از قائلان به تقسيم بدعت به حسنه و  همانطور

45Fاند از جمله امام نووي از عزبن عبدالسلام پيروي كرده

ت به آن استشهاد در تعريف بدع3
46Fالمنثور كرده همچنين زركشي در

همانند امام نووي به تقسيم عزبن عبدالسلام استشهاد  4

_____________________________ 
 ابن جوزي، تلبيس ابليس. -1

و همچنين فتاوي عزبن عبدالسلام ص  174-172صص2محمدبن جزي مالكي قواعد الاحكام ج  -2

116. 
 .22و 3ت ر.ك تهذيب الاسماء واللغا -3

 .218ص 1بدرالدين زركشي، المنثور في القواعد ج -4
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47Fنموده، ابن حجر هيثمي در الفتاوي الحديثه

48Fفتح المغيث و همچنين سخاوي در 1

به اين  2
لام مفصلا در مورد تقسيم ستقسيم اشاره كرد و قرافي مالكي بر منوال شيخش عزبن عبدال

 ر، بسط سخن داده است.مذكو
49F

و محمدبن جزي مالكي با اختصار اين تقسيم را ذكر  3
50Fكرده،

الحاوي تعريف عزبن عبدالسلام در كتاب » سيوطي«و فحل ميدان علم و معرفت  4
51Fرا نقل نموده و از آن دفاع كرده

52Fموضوع بدعت نوشته و همچنين در كتابي كه در 5

ضمن  6
 .نقل تقسيم عز، از آن دفاع نموده است

عبدالسلام را پسنديده و  بينيم كه تقسيم عزبن در ميان مؤلفان معاصر نيز گروهي را مي
53Fاند از آن جمله: شيخ عثمان بن فودي از آن دفاع كرده

54Fو محمد علوي مباركي 7

و ابن 8
55Fخليفه عليوي و يوسف سيدهاشم رفاعي

توان نام برد. ناگفته نماند كه در آثار برخي  را مي9
ملات، اشارات و گاه تعريفاتي در مورد بدعت،  آمده است كه با علماي مذكور ج از

 و حسنه، سازگار نيست. هسيئتقسيم آن به دو نوع 
هائي وجود  توان گفت كه در تعاريف اين دسته از علما از بدعت، ويژگي به هر حال مي

 چند مورد جمع كرد. را با دقت و بازنگري درها  آن توان دارد كه مي

_____________________________ 
 .150ابن حجر هيثمي، الفتاوي الحديثه ص  -1

 .327ص2محمدبن عبدالرحمن، الفتح المغيث ج -2

 .202-205صص 4قرافي، الفروق ج  -3

 .19محمدمالكي، قوانين الأحكام الشرعية ص  -4

 .348-192صص1عبدالرحمن سيوطي، الحاوي، الفتاوي، ج  -5

 در يوطيس ينيزبيدقت و ر 38عن الابتداع است ص  يمر بالاتباع والنهكتاب با ارزش الأ نياسم ا -6

 است. دايكتاب هو نيبدعت به وضوح در ا قيذكر مصاد
 .52-56عثمان فودي، احياء السنة و اخماد البدعة صص -7

 .33محمدعلوي مبارك، مفاهيم يجب أن تصحح ص -8

  .134لرد المحكم المنيع علي منكرات و شبهات ابن منيع صيوسف رفاعي، ا -9
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 اين تعاريف: مدلول و لوازم
 ها و عناصر زير، در يابيم ويژگي تعريف اين گروه از علماء در مي پس از تأمل در

 :نظرگرفته شده است از بدعت، درها  آن تعريف
نت و عمل صحابه است، بدعت حسنه سكه اختراع شده و موافق كتاب، آنچه  -1

 .هسيئباشد، نه  مي
باشد، بدعت، ضلالت،  نت ميهر چه كه اختراع و ابداع شده و مخالف قرآن و س -2

 مذمومه و سيئه است.
 هر چه در زير عموم دليلي كه به خير منتهي شود قرار گيرد، بدعت حسنه است. -3
مثلاً جمع قرآن در دوره بدعتي غيرمذموم ايجاد شود، گاهي حرج باعث شده كه  -4

به وقوع پيوسته  ضرورةًبعصر شيخين  رسول خدا صورت نگرفته، اما در
 است.

56F

1  
كه چه را كه مسلمانان حسن و نيك بدانند، بدعت حسنه است، البته به شرطي هر -5

 مخالف نص كتاب خدا، نباشد.
توان احكام خمسه  اي كه بر آن دلالت دارد، بستگي دارد و مي حكم بدعت به ادله -6

 را بر آن، برحسب دليل، تطبيق كرد.
57F

2  

 و حسنه سيئة مبحث دوم: تعريف مخالفان تقسيم بدعت به

اند و آنچه را كه  نپذيرفته هسيئاز علما، تقسيم بدعت را به حسنه و  هي ديگرگرو
گيرد و چه  عبادت جاي مي ةدر مجموع خاصةًاند، چه آنچه  بدعت است ضلالت دانسته

 اي ديني دارد. آنچه عموماً در حوزه عادات و عبادات است و شائبه

_____________________________ 
البته جمع قرآن بر اساس مصالح مرسله انجام گرفته و صحت آن مبتني بر اساس قواعد شريعت و  -1

 توان آن را بدعت ناميد. قواعد عام آن است و نمي
 76توفيق يوسف، البدعه والمصالح المرسلة ص  -2



 33  فصل اول: مفهوم بدعت

علماي سلف امام مالك، امام  ازتوان  اند مي از جمله كساني كه اين مسلك را برگزيده
الاسلام ابن تيميه، امام زركشي و ابن رجب حنبلي، احمد  شيخ ،بيهقي، امام طرطوشي

شمني حنفي، امام ابن حجر هيثمي وابن حجرعسقلاني، و از ميان علماي معاصر نيز 
 و محمد عبده، محمد رشيدرضا، شيخ محمد عبداالله دراز، شيخ محمد بخيت :افرادي مانند

 توان نام برد. استاد حسن البناء را مي
 كنيم. در اين جا اقوال اين گروه از علماء را براي تبيين بيشتر مطلب نقل مي

شود و بناي  بدعت فقط به امر قبيح اطلاق مي«: گويد امام مالك بن انس: وي مي -1
 سه چيزاست: آن بر

ي از اصول اصل صدر اول اسلام نبوده و الف ـ بدعت در حقيقت آن است كه در
 اين معنا مجازي است. كند و اطلاق بدعت بر غير آن دلالت نمي شرعي بر

برعموم  »ك بعدة ضللاة« :ب ـ تمام نصوصي كه در ذم بدعت وارد شده است مانند
 خود باقيست. 

و لازم  ةلامحالآن  تعبد در ةت كه مسئلسعبادات ا ةمقول ج ـ بدعت فقط داخل در
 است.

58F

1  
بدعت حرام «گويد:  ي دركتاب الاعتقاد علي مذاهب السلف ميابوبكر بيهقي، و -2

» است و گمراهي، بدعت امري است كه خدا و رسولش به آن خوشنود نيستند.
59Fكند. سپس دراين مورد احاديثي را ذكر مي

2  
اگر گفته «گويد:  ، وي دركتاب الحوادث و البدع خود ميطرطوشيامام ابوبكر  -3

اصل به معني اختراع است، بدعت  بدعت در گوييم، شود اصل بدعت چيست؟ مي
باشد كه  شود، بدون آنكه اصلي سابق و يا مثالي داشته چيزي است كه ايجاد مي

اين از آن پيروي كند، و يا مانند آن مألوف و معمول باشد، و اسم بدعت شمول 
_____________________________ 

 .229ص4محمد قرافي، الفروق، ج -1

 .114ابوبكر بيهقي، الاعتقاد علي مذهب السلف ص  -2



 بدعت    34

و يا آورند  زبان مي ها آن را بر كنند و زبان ها آن را اختراع مي دارد بر آنچه كه دل
است،  ها ضلالت مورد اينكه تمامي بدعت سپس در» دهند. جوارح آن را انجام مي

 كند. راند و مطالبي را ذكر مي توسن كلام را مي
60F

1  
كنند، به باد انتقاد  ، او كساني كه بدعت را به قبيحه و حسنه تقسيم ميتيميهابن  -4

دعت ناميده بدعت فقط قبيح و سيئه است و غير آن، ب«گويد:  گيرد و مي مي
  61F2»شود نمي

اند و اكنون اقوال افرادي  تا اينجا اقوال كساني را ذكر كرديم كه پيش از شاطبي بوده
 اند. اند و از آراء وي متأثر شده آوريم كه پس از شاطبي آمده را مي

 62F3 شود. مذموم اطلاق مي بدعت در اصل بر حادثه و امر«گويد:  محمد زركشي، مي -5
منظور از بدعت چيزي است كه احداث شده و اصلي « ويد:گ ابن رجب حنبلي، مي -6

شرعي را كه دال بر آن باشد، ندارد، البته آنچه كه اصلي شرعي دارد شرعاً بدعت 
  63F4 »توان آن را بدعت ناميد. نيست. چون كه لغتاً نمي

بدعت چيزي « كند: احمدبن علي شمني حنفي، بدعت را اينگونه تعريف مي -7
به ما رسيده است، چه  صاالله يقتي است كه از رسولقح نوپرداز و مخالف حق و

از جهت علمي و يا عملي و يا حالي، كه پشتوانه و پناه آن شبه يا استحسان و 
به عنوان دين قويم و صراط مستقيم پذيرفته  پسنديدن است كه مبتدع آن را

  64F5 »است.

_____________________________ 
 .8ابوبكر طرطوشي، الحوادث و البدع ص  -1

 .228و 278تقي الدين ابن تيميه، اقتضاء الصراط المستقيم، ص  -2

 .22علي محفوظ، الابداع في مضار الابتداع ص  -3

به صورت مختصر از راز خلط ، ابن رجب با اين تعريف 160ابن رجب، جامع العلوم والحكم ص  -4

 مبحث بدعت، نزد كساني كه قائل به تقسيم آن هستند، پرده برداشته است.
 تعريف شمني نزديك به تعريف شاطبي است. 26علي محفوظ، الابداع في مضار الابتداع. ص  -5
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بر آنچه كه بدعت در اصل «كند:  ابن حجر عسقلاني، بدعت را اينگونه تعريف مي -8
شرع در مقابل سنت به كار  و در شود غيرمثال سابق احداث شده اطلاق مي بر

 »رود، لذا مذموم است. مي

محدثات  گويد: مي »مرنا اذه ما سیل منه فهو ردأثد فى أمن « :او در شرح حديث
عرف شرع،  در شود كه هيچ اصل شرعي ندارند، اين امور به نو درآمدهايي گفته مي

  65F1»شوند و آنچه كه دليل و اصلي شرعي دارد بدعت نيست ميده ميبدعت نا
مبحث گذشته، آمد از ابن حجر هيثمي قول  ابن حجر هيثمي: همانطور كه در -9

به حسنه و سيئه است. وي  مورد بدعت آمده، كه نافي تقسيم آن ديگري در
ي شرع به امر حادث شود و در لغت به امر مخترع گفته مي بدعت در«گويد:  مي

  66F2»شود كه برخلاف شرع است گفته مي
كه  بدعت شرعي آن است« كند: شيخ محمد بخيت، اينگونه بدعت را معرفي مي -10

گانه  علماء آن را به انواع پنج اي از ضلالت است و مذموم. اما بدعتي كه عده
اند، بدعت لغوي است و اعم از  واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح تقسيم كرده

  67F3 »باشد، و بدعت شرعي نوعي از آن است. بدعت شرعي مي
 ةكلم«گويد:  المنار مي و شاگردش رشيدرضا: رشيد رضا در عبدهشيخ محمد  -11

 بدعت دو اطلاق دارد:
الف ـ اطلاق لغوي: بدعت لغوي به معني چيز جديدي است كه مثل و سابقي ندارد و 

و بدعت را به پنج با اين معني درست است كه احكام خمسه را شامل بر بدعت دانسته 
مورد جمع كردن مردم بر يك  نيز درانوع آن، تقسيم كرد و سخن اميرالمؤمنين عمر

  )عمبا تلعدة ذهه(امام در نماز تراويح، از اين باب است. آنجا كه فرمود: 
_____________________________ 

 .19ص  17، جلد 156ص  5ابن حجر، فتح الباري جلد  -1

 .221التبيين شرح الاربعين ص  -2

 .16محمد بخيت، احسن الكلام ص  -3
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شود كه در عصر  اطلاق شرعي و ديني: بدعت از اين جهت به امري گفته مي ب ـ
 ةا آن را براي مردم نياورده است. (البته آنچه كه در مجموعنبوده است و رسول خد پيامبر

 عبادات). گيرد، مانند عقائد و دين قرار مي

بدعت  در اين مورد آمده است. »ةضللا ة� بعدبعدة وة ل ك �دثإف«و حديث 
 آن نعمتش را ةچيزي جز ضلالت نيست، چون خداوند، دينش را كامل كرده و به وسيل

عقيده، عبادت و شعار  كس پس از پيامبر حق ندارد كه بر ه و هيچدر خلقش تمام نمود
ديني بيفزايد و يا از آن بكاهد، و يا صفت و چگونگي آن را تغيير دهد. مثلاً نماز جهري 

 را سري كند و يا برعكس.
همچنين هيچكس حق ندارد موردي مطلق را به زمان يا مكان يا به اجتماع و يا انفراد، 

احدي حرام  در نظر نگرفته است) و يا چيزي را برآن را  كه شارع، (قيدي مقيد كند
ارتباط با امور جنگ، زندگي و يا كشاورزي و از اين  تعبدي كند. البته حرام غيرتعبدي در

 68F1 »از اين بابت است. »سنة حسنةسنّ ن مَ «قبيل، اشكالي ندارد. و حديث 

ناي شرعي اين كلمه اخص گويد: مع دكتر محمد عبداالله دراز، درمورد بدعت مي -12
شود.  از معناي لغوي آن است و بدعت در معناي شرعي فقط شامل امور باطل مي

اي كه سندي از كتاب يا سنت و يا آنچه كه از آن دو  راه اختراع شده«يعني: بدعت 
  69F2»شود، ندارد استنباط مي

هايي كه  تمام بدعت« دهد: حسن البناء، بدعت را در چند كلمه اينگونه توضيح مي -13
اند  د و مردم آن را با هواي نفساني خوب دانستهناساسي ندار در دين خدا اصل و

گمراهي است و نابود كردن » چه با زياد كردن در دين و چه با كاستن از آن«

_____________________________ 
اي در تنفيذ امور شرعي را كه با  هاي سليقه . بنابراين سبك660ص  9رشيدرضا، تفسير المنار جلد  -1

كليات شرع منافات ندارد، بايد سنت حسنه نام نمود نه بدعت حسنه كه در مباحث بعدي به آن 
 خواهيم پرداخت.

 .5البدعة ص  عبداالله دراز، الميزان بين السنة و -2
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هايي كه چيز بدتري از بدعت را به بار نياورد،  ومبارزه با آن با بهترين روش
  70F1 »واجب است.

 اريفمدلول و لوازم اين تع
 ي علماء از بدعت، چند نكته اساسي از لابلاي جملات با تأمل در تعرايف اين دسته

 شود. استنباط مي ها، آن
 بدعت درحصار ذم قرارگرفته و امري است كه خدا و رسول، به آن راضي نيستند. -1
مانند، چون  شان باقي مي بر عموميت نصوصي كه در ذم بدعت آمده عام است و -2

 مذموم اطلاق شده است. ةبر حادث بدعت در عرف شرع
 كته را درن براي امري كه اصل و دليلي شرعي دارد، مجاز است. (اين نام بدعت -3

 شود. بينيم) و به حقيقت بدعت ناميده نمي تعريف امام مالك و ابن رجب مي
تعبدي دارند،  بدعت، عبادات و پس از آن، عاداتي است كه باري ةمجال و داير -4

 بينيم.) عريف امام مالك و شمني به وضوح مياين نكته را در ت
بدعت لغوي اعم از بدعت شرعي است. چون بدعت در لغت بر تمام آنچه كه  -5

شود. لذا با اين مفهوم احكام خمسه شرعي  جديد است و مانندي ندارد اطلاق مي
تواند حكم حظر و حرام  شود، اما بدعت شرعي نمي بر بدعت لغوي وارد مي

 داشته باشد.
توان  رشيد رضا و دكتر عبداالله دراز ميشيخ نكته را از تعريف شيخ محمد عبده و  اين

 دريافت كرد.

_____________________________ 
قيدي را كه وي در مورد برخورد با بدعت ذكر كرده به همه -14حسن البناء، رسالة التعاليم ص  -1

هاي  ها و كبيره كنيم تا به خاطر عدم تأويل در انجام يك واجب مرتكب حرام مسلمانان توصيه مي
هانه قيدي كه برايش شود كه اصل برخورد با بدعت هم، به ب بزرگ نگردند و در عين حال توصيه مي

 ذكر شده، فراموش نگردد.
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آيد و  كاستن از دين همانند افزودن بر آن، مذموم است و بدعت به حساب مي -6
شود و  مقابله با آن واجب است. اين مطلب از تعريف شهيد حسن البناء فهم مي

يف به تعريف امام شاطبي است كه ما آن را ترين تعر تعريف حسن البناء نزديك
 آوريم. در اين كتاب، به عنوان تعريف مختار مي

 به عدم تقسيم تقسيم بدعت و قائلان بهتعريف قائلان  ةمقايس
توان مطالب زير را در اشتراك و اختلاف هر  با امعان نظر در هر دو دسته تعريف مي

 :دو دسته ذكر كرد
عموم و خصوص مطلق است، يعني تعريف قائلان نسبت اين دو دسته تعريف،  .1

كند كه بدعت مذموم و مصطلح  بزرگتري از بدعت را ترسيم مي ي رهبه تقسيم، داي
ي تعريف، بر  ردو دستههگيرد. و  شرعي به عنوان زير مجموعه، در زير آن قرار مي

 اطلاق بدعت بر حادثه مذموم عبادي كه نصي در آن نيامده اتفاق دارند (مانند
 افزودن ركعتي بر نماز و يا كاستن تشهد از آن).

عادات غيرعبادي مانند الك كردن آرد كه در صدر اسلام  اما اصحاب بدعت حسنه، در
 اند.  معمول نبوده است) منفرد شده

هر دو دسته، قائل به بدعت هستند، اما دسته دوم آن را به عبادات و عاداتي كه  .2
اند در حالي كه دسته اول توسع لغوي را  ادهتعبد در آن است، اختصاص د ةشائب

اند و يا مانند عزبن  اعمال نموده و آن را به دو دسته حسنه و سيئه تقسيم كرده
 اند. عبدالسلام، احكام خمسه را بر آن جاري و ساري، نموده

بدعت را به دو دسته ها  آن دسته اول قائل به بدعت مجازي يا لغوي نيستند چون .3
اند، درحالي كه دسته دوم قائل به بدعت لغوي يا  تقسيم كرده حرام و غيرحرام

لط مبحث خبين بدعت لغوي و شرعي  مجازي هستند و معتقدند كه دسته اول در
 اند. كرده
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 مبحث سوم: تعريف مختار
بدعت معرفي  ترين تعريف مختار را از ترين و مانع اكنون نوبت آن رسيده كه جامع

 كنيم.
71Fلاحظه شرائط تعريفبراي اين منظور ضمن م

شرعي و  ةبايد به نصوص اسلامي و ادل1
تمامي آنچه كه در اين كتاب به عنوان معرفي بدعت به آن عنايت شده، توجه كرد تا 

 تعريف، تعريفي دقيق، جامع، مانع و روشن و صحيح باشد.
ترين تعاريف است.  بايد اعتراف كرد كه تعريف امام شاطبي از بدعت، بهترين و كامل

 كند: نظير الاعتصام بدعت را اينگونه معرفي مي دركتاب بي وي

 ةالبدعة طريقة فی الدين مخترعة تضاهی الشريعة، يقصد بالسلوک عليها مايقصد بالطريق(

با شريعت الهي مشابهت دارد  بدعت راهي در دين است كه ساختگي است و ...72F2 ةالشرعي

 »و روش شرعي، موردنظر است.و هدف و منظور از آن، همان هدفي است كه از راه 
دهيم تا مفاهيم تعريف  مطلب مفردات تعريف را شرح مي اينجا براي تبيين بيشتر در
 تر شود. شفاف

منظور از طريقه راه و سنت و تمام آن چيزي است كه براي عمل كردن و   طريقه:
در چه  شود، چه در مسائل علمي و نظري و پيمودن ترسيم شده و يا براي تعبد ساخته مي

 مسائل عملي و اجرايي.
 امور ديني و ي مذكور بايد در اين قيد مثبت اين است كه طريقهي  فايده: في الدين

گيرد، باشد. چون اساساً ذم بدعت و بدعت  مي زير مجموعه قرار آنچه كه در اين
_____________________________ 

تعريف نبايد  -1در علم منطق براي تعريف (معرّف) چهارشرط اصلي تقريرشده است به اين ترتيب:  -1

معرف بايد  -3عدم تعريف معرف  -2تعريف به نفس باشد مثلاً حركت را به نقل تعريف كنيم 
بايد از معرف اوضح و اعرف باشد. محمود  تعريف -4جامع مصاديق خود و مانع غير خود باشد 

 .121-122شهابي، رهبر خرد صص 
 .37ص  1ابواسحاق الشاطبي، الاعتصام ج -2
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مصطلح، مربوط به امور ديني و چارچوب آن است وگرنه اختراع در امور دنيوي قطعاً نه 
دهد  ها مذموم نيست بلكه همانطور كه گفتار، سيره و عمل پيامبر و صحابه نشان ميتن

مرنا اذه، ما سیل أثد فى أمن « :صبسيار ممدوح و محمود است. و گفتار رسول االله

چه بسا ديده شده كه ناصران بدعت  فصل الخطاب اين قيد و مبحث است. 73F1 »منه فهو رد
  هشوند دست به دامن مغالط انكار مخالفان، روبرو مي و بدعت گذاران وقتي كه با منع و

گذاري يا  نامند تا سرپوشي بر بدعت شري را بدعت ميزده و مظاهر علم و تكنولوژي ب
.. نيز بدعت است، .گويند: ماشين، تلفن، راديو و . و مثلا ميپذيري خود بگذارند بدعت

ت افرادي از سركج فهمي به كنيد از طرف ديگر ممكن اس استفاده ميها  آن پس چرا از
مقابل علم روز و دستاوردهاي آن بايستند، كه پرواضح است،  عنوان دفاع از سنت، در

 هردو موضع، اشتباه محض است.
سازي، ساختن، پرداختن و تحويل دادن عقائد،  توجه كرد كه منظور از بدعتبايد 

نيست. اين ها  آن برمثبت  اقوال، اعمال و رفتارهايي به نام دين است كه هيچ دليل شرعي
گويد، آنچه را كه  كار نوعي استدراك بر خدا و پيامبر است گويي مبتدع با زبان حال مي

خدا و پيامرش ندانستند و يا فراموش كرده و يا اشتباه نمودند، ساختم و ذكر كردم و 
ه بدعت گذار در واقع به خود حق تشريع داده، درحالي ك اصلاح نمودم. از طرف ديگر

بار در قرآن آمده  كه پنج» شرع« ةماد اين حق فقط خاص خداست و با اندكي انديشه در
 خوانيم: در آن آيات مي ،شويم كه حق تشريع از لوازم الوهيت است به خوبي متوجه مي

عَ لَُ�م مِّنَ ﴿ ٰ بهِِ  ّ�ِينِ ٱ۞َ�َ َّ �َو اَ ِيٓ ٱنوُحٗا وَ  ۦ وۡحَيۡنَآ إَِ�ۡكَ  َّ
َ
 ].١٣الشوری: [ ﴾أ

خداوند براي شما از دين، آن را تشريع كرد كه نوح را به آن سفارش مؤكد كرد و به آنچه كه «
 .»آن را بر تو وحي نمود

ٖ جَعَلۡنَا مِنُ�مۡ ِ�عَۡ ﴿
 ].٤٨ة: المائد[ ﴾وَمِنۡهَاجٗا ةٗ لُِ�ّ

_____________________________ 
 ترجمه و تخريج حديث در مباحث گذشته چند بار تكرار شده است. -1
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 .»براي هر كدام از شما امم (پيروان انبيا) شريعت و راه واضح و روشني را مقرر كرديم«

مۡ ﴿
َ
ؤُٰاْ َ�عَُواْ لهَُم مِّنَ  أ َٓ �َُ� ۡمُهَ    ذَنۢ بهِِ  ّ�ِينِ ٱ

ۡ
ُ ٱمَا لمَۡ يأَ  ].21الشوری: [ ﴾َّ

آيا اين كافران شريكاني از شياطين يا الهه باطل دارند كه ديني را بر ايشان تشريع كردند كه «
 74F1»خداوند به آن اذن و رضايت نداده است؟

ٰ  َمّ ﴿ مۡرِ ٱَ�ِ�عَةٖ مِّنَ جَعَلَۡ�كَٰ َ�َ
َ
 ].١٨ة: الجاثي[ ﴾َبّعِۡهَاٱفَ  ۡ�

به شريعتي واضح و روشن از امر دين، قرارداديم و تو از آن تو را  سپس به دنبال بني اسرائيل،«
 .»شريعت و راه، پيروي كن

 بسيار، الزامي است كه بحث اصليها  آن در فهم اين آيات توجه به سياق و سباقالبته 
 صاص حق الوهيت به االله تعالي و نهي از شرك است.اخت ها، آن

75F

2  
شود اين است كه بايد توجه نمود كه فقط االله  بسيار مهمي كه از آيه آخر فهم مي نكتة

محض  گويند، اشتباه پيامبر را شارع ميشارع است و پيامبر متبع است و اينكه در افواه، 
 است.

 نيست كه لااله اله االله.بنابراين تشريع از فروعات الوهيت است وشكي 
 آوردن چيز جديدي كه مردم نسبت به آن سابقه ذهني ندارند. اختراع يعني مخترعة: 

پرداختي  دين، بدعت امر ةرساند كه با تتبع در مجموع و دراينجا (اين مفهوم را مي
 ت كه در اصالت دين، جايي را براي خود ثبت نكرده است.)سا

 آيد. ني مشابهت، مقايسه، مقابله، تقليد و مشاكله ميبه مع مضاهاة: تضاهي الشريعة

_____________________________ 
 .213ص3استفهمام صدر اين آيه براي توبيخ است، صفوة التفاسير جلد -1

سوره الاعراف است، كه كلمه شرع جمع شارع در آن  163كر نشده، آيه: مورد پنجمي كه در اينجا ذ -2

اسرائيل است و به ما  به كار رفته و شارع در آن آيه به معني راه آبي است. و موضوع مربوط به بني
 نحن فيه ارتباطي ندارد.
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76Fتواند از ماده (ض، هـ ي) يا (ض، هـ أ) باشد اين فعل در تعريف مي

و حامل تمامي  1
 مفاهيمي است كه براي آن ذكر شد.

77F

و در قرآن به صورت فعل مضارع باب مفاعله يكبار  2
 آمده است.

ِ ٱ ۡ�نُ ٱعُزَۡ�رٌ  ۡ�هَُودُ ٱ وَقَالَتِ ﴿ ِۖ ٱ ۡ�نُ ٱ لمَۡسِيحُ ٱ ََّ�رَٰىٱوَقَالَتِ  َّ فَۡ�هٰهِِمۡۖ  َّ
َ
َ�لٰكَِ قَوۡلهُُم بأِ

ِينَ ٱونَ قَوۡلَ  ُٔ يَُ�ِٰ�  َّ  ۚ  ].٣٠ة: التوب[ ﴾َ�فَرُواْ مِن َ�بۡلُ
االله است، اين گفتار فقط ادعاي  االله است و نصاري گفتند مسيح پسر كه عزيز پسر :يهود گفتند«

كفر ورزيدند، نسبت فرزند به ها  آن اينان با اين گفتار همانند كساني كه پيش از، هاست آن زباني
 .»دهند خدا مي

جهت مظهر و ظاهر است و از جهت جوهر، بدعت  بدعت با شريعت فقط ازمشابهت 
 ي تباين دارد. با شريعت رابطه

وير، با تز سازد، لازم است، كالاي بدلي خود را زيركانه و كسي كه چيزي تقلبي مي
اصلي جلوه دهد تا بيننده را فريب دهد. در واقع مبتدع مانند كسي است كه پول تقلبي 

دهد، در حالي كه پول وي جز  را فريب مي ناسازد، وي ساده انگاران و زودباور مي
جهتي  ردتواند  ة شرعي مياعتبار چيزي ديگر، نيست. مشابهت بدعت با طريق كاغذي بي

شرعي،  ةطريق ه تمامي اجزاي بدعت، با سنت وكزم نيست از جهات شريعت باشد، و لا
تواند با الزام به عملي و يا منع از عملي ديگر باشد كه البته  همانند باشد. اين مسئله مي

مضاهاة همراه با اين الزام، وضع، قصد قربت و نيت عمل ديني كردن، همراه است. 

_____________________________ 
 .30راغب اصفهاني، مفردات ص -1

و المختار من الصحاح ص  830ص  1جلد  و نيز علي صابوني، صفوة التفاسير 30همان منبع، ص  -2

305. 
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ه صفت يا عملي شرعي باشد. كه با تخصيص زمان يا مكان يا هيئتي مخصوص ب تواند مي
 شرع قائل به آن تخصيص نيست.

78F

1  
محدث به شريعت و يا به صورت كاستن جزيي از  تواند با الحاق عملي ميمضاهاة 

ها و  تواند يا تغيير قالب شرعي، صورت پذيرد. و مضاهات مي ةو طريق عمل
اعتقادات و ظواهرشريعت، يا تبديل اصطلاحات شرعي و يا حذف و اضافه كردن بر 

 مباني عقيدتي و يا احكامي باشد.
و استدلال غلط است  با تمامي معاني آن همراه با نوعي مغالطهمضاهاة به هرحال عمل 

كند و نص و اشارتي شرعي را به غلط  كه بدعت پرداز و يا فرد بدعتي، به آن استناد مي
79Fكند مي كند و يا دليلي را به عنوان دليل شرعي، جعل تأويل و تحريف مي

2 . 

 يقصد بالسلوک عليها ما يقصد بالطريقة(خوانيم،  در قسمت اخير تعريف شاطبي مي

 .)ةيعالشر

توان گفت كه مبتدع با ابتداع خود  از الفاظ عموم است، مي مابا توجه به اينكه 

خواهد ترغيب به اطاعت و عبادت و انقطاع به آن را در خود و ديگران بيفزايد تا  مي
م خود، بهتر زعب به خدا، بهتر حاصل شود و يا اينكه مصالح خمسه را به هدف غايي قر

 تأمين نمايد، در هر حال اين كار همانطور كه گفته شد، نوعي استدراك بر شارع است.
 كند (گر چه وي قلبا چنين منظوري نداشته باشد) گويا مبتدع چنين قصد مي

و جلب مصالح بندگان وضع كرده،  مبتدع توجه نكرده، كه قوانيني كه شارع براي تعبد
او اگر بدعت را در زمينه عبادات ابتداع كرده بايد بداند كه معبود عليم، خود  .كافي است

_____________________________ 
والمختار من الصحاح، ص  830ص  1و نيز علي صابوني، صفوة التفاسير، جلد 30همان منبع، ص  -1

305 . 
براي تحقيق بيشتر در اين مورد مراجعه شود به ابن جوزي، تلبيس ابليس، خصوصا باب دوم آن.  -2

هر كدام از موارد مذكور در متن، مصاديق متعددي در  تواند براي خواننده زيرك و اهل تحقيق مي
 بين اعمال مسلمانان بيابد.
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و اگر براي رستگاري دين و دنيا وضع كرده، بايد بداند كه  ،شناسد راه عبادت را بهتر مي
وضع  ن به آن را بهترشناسد و راه رسيد باز خالق دين و دنيا رستگاري را بهتر از او مي

 كند. مي
80F

1  

يقصد (جاي توجه است كلمه (ما) درجمله  اي كه در تعريف شاطبي، بسيار نكته

كه به علت عام بودن لفظ (ما)، هم  باشد، مي )بالسلوک عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية

 عادات و معاملات. ةگيرد و هم در زمين مي عبادات در بر ةبدعت را در زمين
در اصول شرعيت اين مطلب به ثبت رسيده كه الزاماً در «گويد:  الاعتصام مي وي در

 به يا منهي امور مأمور اي از تعبد وجود دارد، چون آنچه كه معنايش در امور عادي شائبه
شود و  شود، تعبدي است اما آنچه كه معنايش فهم مي علي التفصيل، فهم نمي عنه

 عادي است. باشد، امر فهوم ميي آن براي انسان م مصلحت و مفسده
مواردي مانند طهارت، نماز، روز و حج، تعبدي است و اموري همچون، نكاح، بيع و 

 باشند. اجاره، جنايت، امور عادي است، چون احكامشان معقول المعني مي طلاق،، شراء
و چون مقيد به اوامر شرعي هستند، در حصار تعبد قرار دارند، لذا مكلف حق انتخاب 

گيرد، و البته اگر امر و  نيز تعلق ميها  آن اين كنم يا آن كنم را در آن ندارد، لذا بدعت بهو 
بدعت را  ةنهي و تحديد و تقييد و ثواب و عقابي براي امور عادي ذكر نشود، نبايد مقول

 وارد ساخت.ها  آن در
81F

2 
 

_____________________________ 
 .80-79صص 2و ج  41-40صص  1مراجعه شود به ابواسحاق الشاطبي، الاعتصام ج -1

 .41ص  1و ج 80-79صص  2ابواسحاق الشاطبي، الاعتصام ج -2
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 ةكند كه دربار مي، به محقق كمك ميدقت در كاربرد بدعت در متون اصيل اسلا
كه سباق و  دبدعت بينشي متقن و صحيح و فهمي درست، پيدا كند. به اين منظور بايد دي

رسول خدا،  ةبدعت در احاديث نبوي و كلام و آثار شاگردان مدرس سياق و شأن ورود
 چيست؟

يم شود، تعريف صحيح و كاملي از بدعت ارائه ده اين تحقيق و دقت موجب مي -1
اند، تعريفي را اختيار  بدعت داده در مورد ءهاي برتري كه علما و يا از بين تعريف

كنيم كه با كاربرد صحيح آن، در ميان كساني كه عقيده و ايمانشان ملاك صحت 
 عقيده و ايمان ديگر مسلمين است، مطابقت داشته باشد.

ن جهت است كه براي فهم صحيح بدعت، از آ اهميت نگاه دقيق به متون اسلامي، -2
 مردم در ةميان عام غالبا عنصر زمان و مكان و عمومي شدن يك واژه كليدي در

م كه مردم عوام، يبين بسياري از موارد مي تغيير مفهومي آن واژه تأثير دارد. لذا در
گرا، معني متطور و تغيير يافته را به جاي معناي اصيل و اصلي  شبه عوام و عوام

ند كه قطعاً اين كاربرد موجب تحريف مناسبات و تغيير فهم بر اصطلاح، به كار مي
آن  ةهاي يك عقيده، تنها مختص دين و گستر كلي خواهد شد. تطور و تغيير واژه

فهم ديني و تفسير  حساسيت توجه به مفهوم اصلي و اصيل يك واژه در 82F1 نيست.
 ت.و تحليل قضاياي ديني به علت ارتباط آن قضيه به دين طبعا بيشتر اس

_____________________________ 
(به معناي فرزند) است. اين  PROLES از كلمهمثلاً واژه پرولتاريا در زبان لاتين به معناي فرزندمند،  -1

كلمه نخست در امپراطوري روم، در قرن ششم پيش از ميلاد، پديدار  شد. در آن زمان به موجب 
بايست با پرداخت ماليات يا خدمت سربازي به دولت خدمت  قانون، زمينداران و ديگر طبقات مي

بايست فرزندان خود را به خدمت دولت  ، ميكنند و آنان كه چيزي نداشتند تا به دولت بپردازند
هاي پانزدهم و شانزدهم به معناي  ي دوم مسيحي ناپديد شد و در سده بفرستند اين كلمه در سده

ي  زيند، به كار رفت و در سده مردمي كه زمين خود را از كف داده و تنها با نيروي كار خود مي
كابه، لوئي بلان و پرودون آن را به كاربردند، و نوزدهم، نويسندگان سوسياليست مانند سيسموندي، 
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يقيناً اگر شخصي درك صحيحي نسبت به مصطلحات كليدي دين نداشته باشد، در 
هاي غلط در ميان  تحليل خود به خطا خواهد رفت. هم اكنون برخي از نفي و اثبات

اي از افكار و اعمال و اختلاف بر بدعت يا عدم بدعت بودن  مسلمانان در مورد پاره
مفهوم صحيح  يكي از دو طرف مناقشه، بر سرارتباط با عدم فهم  بعضي از اعمال، در

 بدعت است.
83F

1  
پس از طرح اين مدخل به تحقيق پيرامون كاربرد بدعت در سنت و آثار صحابه و 

 دهيم. به اختصار توضيح مي پردازيم و اوصاف و موارد آن را اقوال سلف مي

                                                                                                                              
ي اجتماعي آلمان به نام لومرنتز فن اشتاين بود. ولي  كسي كه آن را رواج عام بخشيد يك نويسنده

ي حق) هگل از پرولتاريا به نام  اين نام بيشتر با نام ماركس قرين است. ماركس در كتاب (نقد فلسفه
گويد در آن رساله وي از پرولتاريا اين تعريف را به خوانندگان  سخن مي» اي دربندهاي سخت طبقه«

ي توليدي  ي كارگران مزدور جديدي است كه مالك هيچ وسيله مقصود از پرولتاريا طبقه«دهد:  مي
ماركس و انگلس پرولتاريا را تنها به » فروشد نيست و نيروي كار خود را براي  تأمين زندگي مي

هاي كمونيستي و  بردند و اساساً اين لغت در جنبش عتي به كار ميمعناي كارگران تهيدست صن
درتاريخ كمونيسم به همين معنا به كار برده شده است. اما به ياد داريم كه در اوائل انقلاب (ايران) 

گفتند!! اين اشاره  ها و كارگراني كه كارگر ساده ساختماني بودند نيز پرولتاريا مي برخي به عمله
ثير عنصر زمان و عمومي شدن يك واژه كليدي فكري، در تطور و تغيير مفهومي يك كوچكي به تأ

لفظ است. كه طبعاً اين نوع كاربرد عاميانه صحيح نيست و تحليل كمونيست با اين تعبير عوامانه از 
ك  -پرولتاريا و ديگر واژگان ماركسيست، بيشتر به يك شوخي شبيه است تا تحليل علمي. ر

 . 85- 84دانشنامه سياسي، صص  داريوش آشوري،
اي مانند كلمه إله را نيافت كه در ميان مسلمانان اين عصر تحريف معنايي پيدا كرده  و شايد هيچ واژه -1

كنند و خدا را هم به معناي  ترجمه مي» هيچ خدايي به جز خدا نيست«امروزه بسياري لا اله الا االله را 
ا با تأمل در آياتي كه كلمه اله در آنها به كار رفته به وضوح گيرند، سطحي بودن اين تفكر ر خالق مي

 توان دريافت. مي
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 بدعت و ضلالت: -1

و شامل تمامي ي محكم بوده  اين كه هر بدعتي گمراهي است، يك قاعده
بينيم بدعت امري محدث است كه هيچ دليل شرعي ندارد و به  هاست. چرا كه مي بدعت

شود. و چون بدعت گذاري نوعي تشريع است و حق تشريع  قصد قربت ساخته مي
اختصاصاً به االله تعلق دارد. و مبتدع هم حق تشريع را عملاً به خود نسبت داده، لذا اساس 

 ا كه با االله درالوهيت منازعه كرده است.چر ؛كارش گمراهي است
 صاين قاعده، قسمتي از حديث صحيحي است كه در كتب حديث از رسول االله

 روايت شده است:

مور �دثاتها الأ شّ ها لدی، دهی �مد، وخحليدث كتاب االله و ن خ�إما ب:دع فأ.. .«
بهترين هدايت، هدايت  اما بعد، بهترين گفتار، كتاب خداست و«.. .84F1»� بعدة ضللاةو

دين) و تمامي گستره  (طبعاً در محمد است و بدترين امور نو درآمدهاي آن است،
 .»ها گمراهي است بدعت

ل ك إمور ف�دثات الأم ويا�و�«خوانيم:  عرياض بن ساريه مي ثهمچنين در حدي

 .»85F2ةضللا ة� بعدو ةبعد ة�دث

ن ما ابتدع إما ابتدع فإيا�م وف... « فرمايد: همچنين در حديثي ديگر آن حضرت مي 

86Fضللاة

شود و قرآن گشوده  ها زياد مي آيد كه مال در آن فتنه هايي به دنبال شما مي فتنه« »١

_____________________________ 
، صص 13و احمد، مسند ج 17ص 1، ابن ماجه ج 592ص 1امام مسلم قشيري، صحيح مسلم ج -1

اند، شبيه همين لفظ را ملاباقر مجلسي در بحارالأنوار  اين حديث را آورده 371، 238، 319، 311
إن احسن الحديث كتاب االله وخيرالهدي هدي محمد وشر الأمور «كند:  ايت مياينگونه رو 2/130

 ».محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
سنن  15-13ص 5، ابو داوود ج 44، ص 5ابوعيسي محمدبن عيسي ترمذي، صحيح ترمذي، ج  -2

 .45-44دارمي صص 
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گردد تا جايي كه مؤمن و منافق، زن و مرد، صغير و كبير، عبد و حر، آن را در دست  مي
كنند، در  ن پيروي نميچرا مردم از م (در اين احوال كسي بگويد: گيرند، نزديك است مي

كنند مگر  از ديگري و (من) پيروي نميها  آن قرآن را خواندم گوييها  آن حالي كه بر

.. (برحذر .يا�مإف«فرمايد:  مي صاينكه چيزي را برايشان ابداع كنم سپس رسول االله
 »كند، گمراهي است كند چون هر چه كه وي ابداع مي باشيد از آنچه كه وي ابداع مي

 از (رحمه االله)، (درجواب كسي كه درباره قدر مربن عبدالعزيزي ع نامه در همچنين
روي و پيروي از سنت رسول خدا و ترك  به تقوي و ميانه ال كرد، ضمن امرسووي 

ديگر به پيروي از سنت تأكيد كرده و سنت را عصمت وپاكي  بدعت مبتدعان وي بار
 نده است.)حماقت خواداند و آن را خطا و  ميدانسته و بدعت را لغزش 

87F

2  

بر ضلالت بودن بدعت دلالت  »حديث كل بدعة ضلالة«در ضمن منطوق و مفهوم 

 دارد.
88F

3 

 بدعت و قصد قربت
گناه و حكم) بر معصيت تفوق  بدعت در واقع نوعي معصيت است. (گرچه بدعت در

با گناهش به  با معصيت يك فرق اساسي دارد. فرد عاصي معتقد نيست كه دارد. بدعت
سازد. اما مبتدع بر خلاف عاصي و گنهكار معتقد  شود و او را خشنود مي خدا نزديك مي

 و ديني راشود. البته اين فرق مفاسدي دنيوي  به خدا مياست كه عملش موجب قربتش، 
مندان به دين و انتشار فكر  ميان علاقه به دنبال خود دارد، مفسده دنيويش تحريف دين در

ان مردم و تأثير اخروي آن دور شدن مردم از اعتقاد و عمل و عمل غلط بدعي در مي
 گردد. ها مي صالح و صحيح است كه موجب رستگاري انسان

                                                                                                                              
 .17، ص 5سليمان ابن اشعث سجستاني، سنن ابوداوود، ج -1

 ، باب لزوم السنه.17، ص5سليمان بن اشعث، سنن ابوداوود، ج -2

 در اين مورد مفصلاً بحث خواهد شد. -3
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تر  نزد ابليس بدعت محبوب«گويد:  رحمه االله) ميو از همين جاست كه سفيان ثوري (
  89F1 »توان توبه كرد. توان از معصيت توبه كرد، اما از بدعت نمي از معصيت است، چون مي

مبتدع اين است كه وي با اعتقاد، گفتار و عمل بدعتيش، اميدوار است  ةعلت عدم توب
دهد، در  كند و آن را انجام مي كه به خدا نزديك شود، لذا همواره از بدعتش دفاع مي

حاليكه در معصيت فرد عاصي قلباً معتقد است كه كارش گناه است و به هرحال بايد آن 
دهد همان حديثي است  مبتدع كارش را به قصد قربت انجام مي را ترك كند. دليل اينكه

در مورد عبادت  ها، آن رفته و از زواج پيامبركه درآن آمده: (سه گروه از مردم به منزل ا
گويد: من تمام شب  پس از شنيدن سخن همسران پيامبر ميها  آن سوال كردند. يكي پيامبر

گيرم و هيچ روزي  مي هويد: من هر روز، روزگ خوابم ديگري مي خوانم و نمي را نماز مي
گويد: من نيز، هيچگاه ازدواج نخواهم كرد وقتي  و سومي ميرا بدون روزه نخواهم بود. 

إ� ما واالله أ«شما بوديد كه چنين و چنان گفتيد. «آمد، فرمود:  صكه رسول خدا

هللاخشا�م الله وأ ، از شما مقابل خداي متعال من خشيتم در به خدا قسم« »م�اق 
و در نهايت فرمود: » ام وي موضع تقوي گرفته بيشتر از شما نسبت به ذات بيشتر است و

و قسمتي از شب را نماز  .گيرم (و بعضي روزها هم) روزه نمي گيرم ي من روزه ميلو«
كنم. هر كس از  و با زنان ازدواج مي خوابم خوانم و (قسمتي ديگر از آن را) مي تهجد مي

 90F2»ناره بگيرد (و مسير ديگري را انتخاب كند) از من نيستروش سنت من ك

_____________________________ 
البته با پشيماني كامل و دفع آثار بدعت، از فكر و درون   26 7ابونعيم اصفهاني، حلية الاولياء، ج  -1

رد. منظور سفيان ثوري توان از بدعت توبه ك اند، مي ي بدعت شده كساني كه توسط مبتدع، فريفته
 (واالله أعلم)، محال بودن توبه مبتدع نيست.

، و ابوالحسين مسلم بن 116ص6ابوعبداالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بخاري، صحيح بخاري، ج -2

 .1020، حديث شماره: 2حجاج قشيري، صحيح مسلم، جلد
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ها  خواهند با ترك لذت ميها  آن از طرف پيامبر، به اين جهت است كهها  آن انكار كار
خواهند اين كار را خارج از  تر شوند و مي هاي جسمي به خداوند نزديك و خوشي

 محدوده مقرر شرعي انجام دهند.
كند كه به وي  درخواست مي صاالله مظعون از رسولوقتي كه عثمان بن  همچنين

عبادت صرف كند.  اجازه دهد از زنان دوري گزيند و ازدواج نكند و عمرش را كاملاً در
دهد كه چنان  دار بزرگ رستگاري، وي را از اين كار منع كرده و به او اجازه نمي پرچم
 كند.

91F

1  
) است كه امام شاطبي (رحمه االله) ي شرعي (و دلائلي ازاين قبيل با توجه به اين ادله

كند كه عمل بدعتي، به نظر  بدعت آن جا معنا پيدا مي«اين قاعده را استنباط كرده است: 
 92F2»مبتدع مشروع است، در حالي كه چنين نيست

(لذا كاري كه اصل تشريع يا الحاق حكمي شرعي، (مانند استحباب يا وجوب) به آن 
به قصد وجوب يا استحباب مقترن نباشد، گناه و گردد، بدعت است و اگر  مقترن مي

 معصيت و يا مباح است.)
93F

3  
گويد:  شيخ الاسلام ابن تيميه با توجه به قضيه قربت در وضع و ايجاد بدعت مي

 »بدعت ديني است كه خداوند به آن امر نكرده است.«
94F

با اندكي تأمل در اين تعريف 4
 آمد، براي بدعت شدن، ملحوظ شده است. بينيم كه توجه به قصد قربت در كار نو در مي

و  درقواعد مربوط به سنت«گويد:  بحث خود مي ةادام بينيم شيخ الاسلام در لذا مي
اند، لذا هركس  امر نكردهبدعت گفتيم كه بدعت، ديني است كه خدا و رسولش به آن 

_____________________________ 
است: مسلم بن حجاج قشيري،  اين مطلب را روايت نموده 6/16همچنين بخاري در كتاب النكاح  -1

 .1020، شماره حديث 2كتاب صحيح مسلم، النكاح، بابت استحباب النكاح، ج
 .108، ص 2ابواسحاق شاطبي، الاعتصام، ج -2

 .211، ص 1همان ج -3

 .5، ص1شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيميه، الاستقامه، ج -4
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مفهوم آيه اند وضع كند، مبتدع است و  اي را كه خدا و رسولش به آن فرمان نداده برنامه
  95F1 »سوره الشوري هم همين است. 21

ن كان متأولا وإ (...كند  در جاي ديگر ضمن تكرار تعريفي كه از بدعت دارد، اضافه مي

96Fفيه

 ».نمايدقربت ساخته و آن را تأويل شرعي مبتدع كارش را كه به قصد  گرچه.. .2

بدعت كاري «ويد: گ ابوشامه نيز در كتاب ـ الباعث علي انكار البدع والحوادث ـ مي
، سپس در ادامه »كنند، درحالي كه چنين نيست است كه مردم آن را قربت تصور مي

 ».ام و من اين كتاب را براي تبيين اين موضوع نوشته«گويد:  مي

ك « :شرح حديث درـ  عةالبداخماد ودي نيز در كتاب ـ احياء السنه وعثمان بن ف

گويند كه  در مفهوم حديث مذكور ميعلماء «يد: گو مي » نالار ة� ضللاو ةضللا ةبعد
اش اعتقاد به قربت بودن چيزي است، كه قربت  لازمه تغييري كهمنظور تغيير حكم است. 

نيست. نه مطلق نوآوري، چون شريعت با اصول كلي و فراگيرش در مورد هرنوع احداثي 
 97F3 »حكمي مخصوص دارد.

م خمسه (ايجاب، استحباب، كراهت، منظور از قصد قربت، ملحق كردن يكي از احكا
 محدث و نودرآمد است. تحريم و اباحه) به امري

_____________________________ 
مۡ ﴿فرمايد:  سوره شوري است كه مي 21، منظور  آيه 5، ص 1همان ج -1

َ
ؤُٰاْ َ�عَُواْ لهَُم مِّنَ  أ َٓ �َُ� ۡمُهَ   

ذَنۢ بهِِ  ّ�ِينِ ٱ
ۡ
ۚ ٱمَا لمَۡ يأَ ُ اند كه خداوند  آيا آنها شريكاني دارند كه چيزي را برايشان تشريع نموده« ﴾َّ

 .»به آن اذن نداده است
 .42، ص 1تقي الدين ابن تيميه، الاستقامه، ج  -2

 .9السنه، ص عثمان فودي، احياء -3
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هر كس امري را كه منظور از انجام آن تقرب به خدا « گويد: شيخ الاسلام ابن تيميه مي
باشد، قولا يا عملا، مندوب، يا واجب بداند درصورتي كه آن امر در دين و شريعت 

  98F1»تشريع داده استاجازة خود خداوند مأذون نيست، درواقع به 
همچنين اگر كسي بدعتي را نيكو بداند، در واقع نوعي حق تشريع به خود داده است. 
در ضمن قصد قربت متوجه و ناظر به اعمالي است كه فقط به خاطر قربت به باريتعالي 

شود (مانند عبادات محض) كه اين اعمال حق خالص خداي پاك، هستند و لازم  انجام مي
 ست فعل عابد و بنده با امر شرع، مطابقت داشته باشد)ا

99F

2 
بدون شك تمام امور شرعي كه بنده، حق تصرف در آن را ندارد، (چه عقل حكمش 

بدون زيادت را درك كند و چه نكند) از اموري است كه بايد مكلف در آن توقف كند و 
 و نقصان آن را انجام دهد.

100F

3 
حق خداست و از انجام آن چيزي جز اراده كه ( لذا نوآوري و احداث در عبادت

آن نوآوري، قصد قربت قربت به ذات پاكش، متصور نيست) بدعت است. چه در ايجاد 
 وجود داشته باشد و چه بالفرض، قصد قربت موجود نباشد.

دركاري كه محتمل وجوه مختلفي است، باز قصد قربت در حكم به بدعت بودن آن 
كنيم كه آن كار با  ثلا در امور دنيوي) در اين موارد، توجه ميكند. (م نقش اول را ايفاء مي
آنچه كه وجه غالب است، معين حكم ما، بر آن عمل است. به  دشو چه وجهي انجام مي

عنوان مثال اگر كسي لباسي را با رنگي معين بپوشد و منظور وي از پوشيدن آن، قصد 
اباحه است) مگر اينكه  صل برآيد (چون ا قربت نباشد، اين كار بدعت به حساب نمي

امري منهي عنه باشد، مانند اينكه اسبال ازار و يا قصد اشتهار به آن ملحق شود. كه در آن 
صورت پوشيدن آن لباس معصيت است. اما اگر منظور انسان از پوشيدن آن لباس معين و 

_____________________________ 
 ، در اين باره مفصلاً بحث خواهيم كرد.195، ص 3تقي الدين ابن تيميه، مجموع الفتاوي، ج -1

 .308، ص 2مراجع شود به الاعتصام شاطبي، ج  -2

 .318، ص 2مراجعه شود به الاعتصام شاطبي، ج -3
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به  را يا رنگ مشخص، قربت باشد و يا وصفي مانند استحسان، استحباب، ندب يا ايجاب
 آن نسبت دهد، در اين صورت پوشيدن آن لباس بدعت است.

101F

1  
(درصورتي كه آن  قصد قربت انجام يا ترك شود،خلاصه مطلب اينكه هر كاري كه به 

قربت  فعل و ترك، اصلي شرعي نداشته باشد) چنين فعلي و تركي بدعت است. البته اگر
 د، در صورت مخالفت با شرع،شو نيت نبود انجام يا ترك عمل بدعت ناميده نمي در

 معصيت و درغير اينصورت معفو است.
مثلا نگاه «شود و معصيت است، تمامي گناهان  مثال كاري كه به قصد قربت انجام نمي

بدعت  مثلا چنين كاري به قصد قربت انجام شود، اين كار اما اگر» كردن به نامحرم است
 است.

باشد كه شرع  گناه است، ترك اموري ميو مثال كاري كه به قصد قربت ترك نشده و 
به انجام آن دستور داده است. مثلاً شرع دستور داده انساني كه توان ازدواج دارد ازدواج 

در صورتي كه شخص توانا، ازدواج را بدون هيچ عذر شرعي ترك كند كارش  ،كند
ت و بدعت اس كار به قصد قربت ترك كند، اين كسي ازدواج را معصيت است. اما اگر

_____________________________ 
-96-87-98وطي صص مراجعه شود به كتاب الامر بالاتباع و النهي عن الابتداع، جلال الدين سي -1

اعتدال در لباس اين است كه انسان لباس توده مردم را بپوشد و «گويد:  . سيوطي مي 95-94-93
خود را از آنها جدا نكند (به شرطي كه لباس با قواعد شرعي مخالف نباشد) و خودآرايي، شهرت و 

از تحير و مشهور است كه لباس مخصوص اهل علم پس  »اظهار پارسايي و ريا را ترك كند.
شناختند (مثلا مسافران) و در عين حال سئوالي  سردرگمي مردمي كه علما را در مناطق مختلف نمي

ماندند به پيشنهاد قاضي ابويوسف فقيه بزرگ  شرعي داشتند و از دسترسي سريع به علما عاجز مي
هل علم در ابتدا فقط با حنفي و شاگرد امام ابوحنيفه، درميان علما رواج يافت البته ناگفته نماند كه ا

شدند اما با گذشت زمان و نفوذ فرهنگ  اي بر دستشان از ديگران متمايز مي بستن دستمال و نشانه
پيروان ساير ملل و نحل، در بين مسلمانان، كم كم زي مخصوصي در بين اهل علم رواج يافت، 

فهم عميق و صائب آنها از  امتناع بسياري از اهل علم از آراسته شدن به زي متداول علما از جهت
 اين موضوع است.
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در غير حج است،  كه انجامش مباح است (البته نه به قصد قربت) تراشيدن سر مثال كاري
 ه قصد قربت انجام شود، بدعت است.ب اما اگر اين كار

صورت عدم قصد قربت مباح است، ترك خوردن گوشت  و مثال كاري كه تركش در
انجام شود قطعاً بدعت  است. اما اگربه عنوان كاري ديني (مثلا براي گرفتن رژيم غذايي)

 است.
هاي مختلفي را همانند آنچه كه در اين جا ذكر شد، براي  شيخ الاسلام ابن تيميه نمونه

 هايش ذكر كرده است. تبيين اين مسئله در كتاب
102F

1 
همچنين قصد قربت، همان قيدي است كه شاطبي در تعريفش از بدعت آن را ذكر 

 راهي در دين كه با رفتار شرعي مشابهت دارد.) ...103F2ةفی الدين تضاهی الشريع ةطريق(: كرده

 دهد: وي اين قيد را اينگونه توضيح مي
يعني بدعت شبيه روش شرعي است، بدون اينكه درحقيقت چنان باشد، بلكه بدعت «

گويد: اگر امر نو درآمد،  .. تا آنجا كه مي.از وجوه مختلفي، ضدشريعت است تحقيق در
 اعمال و افعال ةعت نيست، چون در اين صورت به منزلمشابه امور شرعي نباشد، بد

 104F3 .»عادي است

_____________________________ 
، ص 1براي آگاهي بيشتر مراجع شود به: اقتضاء الصراط المستقيم تأليف تقي الدين ابن تيميه، ج -1

، 21و مجموع الفتاوي، تقي الدين ابن تيميه، ج  637و 633و  630صفحات  2و ج  327و  326
 .346ص  18و ج  319 -317صفحات 

 .37، ص 1اسحاق شاطبي، ضالاعتصام، ابو -2

 .39ص  1همان، ج  -3
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 برد، همان قربت به خداوند عزّ از آن نام مي مضاهاةاين شباهت كه شاطبي با لفظ 
 وجل است.

105F

1  
ه ي بدعت يا سنت اين است كه با تأويل فاسد و ب و مشابهت عمده ةمضاهاو اساساً 

ترين  بگويي شبيه شود و گزاف نيست اگر ميمشرع و به قصد قربت به خدا انجام نا
 هاي بدعت يا سنت، همان مسئله قصد قربت است. شباهت

تواند  بدعت نمي«ترين صفات بدعت است چون  و مشاهبت از لازم ةمضاهابنابراين 

 تواند موافق با سنت باشد، چون اگر چنين بود، ديگر باطل نبود وباز نميو حق محض 
باطل محض باشد چون اگر چنين بود بر نه اعتبار و جايگاه)  (درمرحله بينش و تشخيص

ماند، بلكه بدعت مشتمل بر حق و باطل است، و بايد گفت كه مبتدع  مردم مخفي نمي
حق و باطل را به هم آميخته است. (يا به خطا و يا به صورت عمد) كه البته عمد آن به 

 خاطر وجود صفت الحاد يا نفاق در شخص مبتدع است.
106F

2  

 :بدعت و فعل و ترك
اعمال شرعي افزوده شود، و در مقابل،  يكي از اشكال بدعت اين است كه عملي بر

ي مشروع ترك شود.  اي از قول، عمل يا عقيده يكي ديگر از اشكال آن اين است كه گوشه
به عبارت ديگر فعل آنچه كه شارع آن را ترك كرده و يا ترك آن چه كه شارع آن را 

به معناي عام آن (سنت  از انواع و اقسام بدعت است. نمونه آنچه كه سنتف تشريع كرده

 لا راد لماو«شود زياد است مانند افزودن  مقابل بدعت) نيست و در كنار سنت انجام مي در

الجد منک ا لاينفع ذعطيت ولامعطی لما منعت وأمانع لما  اللهم لا«بردعاي مأثور:  »قضيت

_____________________________ 
متأسفانه دكتر عزت عطيه در كتاب البدعه خود به اين قيد شاطبي اعتراض كرده است در حالي كه  -1

، 419، 179، 166،178شد. عزت عطيه، البدعه صص  نمود، دچار اين اشتباه نمي اگر تأملي بيشتر مي
417. 

 .104، ص 2رض، ج تقي الدين ابن تيميه، درءالتعا -2
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 ».الجد
107F

كني وجود ندارد و هيچكس بخشنده  براي آنچه كه تو عطا ميبار الها! مانعي « 1

تواند  صاحب قدرت و جاهي نمي چكني و هي چيزي نيست كه تو از بخشش آن دريغ مي
 »در رد بلاي تو كاري كند و نفعي برساند.

ا نًترك مشروع هم (يعني اينكه مكلف آنچه را كه تشريع يا مباح شده، تدي و اما نمونه
را به وفور از ها  آن توان اد است و با تتبع در كتب حديث و سيرت ميترك كند) زي

 لابلاي مطالب نقل شده پيدا كرد.
رسيد  مردي به خدمت پيامبركند:  روايت مي ببه عنوان مثال ترمذي از ابن عباس 

كنم و  خورم، تمايل جنسي پيدا مي هر گاه گوشت مي صاي رسول خدا!«عرض كرد:  و
 ،پس از اين گفتار »ام شود، لذا گوشت را برخودم حرام كرده مي شهوت بر من  غالب

 ي تعالي اين آيات را نازل فرمود:خدا

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ � ْ َّذبوُا  �َو ْاوُر     صَۡ�بُٰ فَ
َ
ٰ�كَِ أ َٓ �ْوُأ ٓاَنِتٰ


   �ُّهَا ٨ ۡ�َحِيمِ ٱ


َ �ٰ ِينَ ٱ  َّ  �َ ْ ءَامَنُوا

َّل 
حَأ ٓاَم ِتٰ
     �ِّيَط ْاوُمِّرَ 

  
ُ ٱ  َّنِإ ْۚآوُدَتۡع  َّ      � َ�َو ۡمُ�َ    َ ٱ ُّبِ  َّ  � َ  ﴾٨ لمُۡعۡتَدِينَ ٱ

108F].٨٧ -٨٦[المائدة:

2 
بر شما حلال كرده حرام نكنيد و از  ايد! چيزهاي پاكي را كه خدا اي كساني كه ايمان آورده«

چه كه خدا به حدود خارج نشويد، حقا كه خدا خارج شوندگان از حدود را دوست ندارد و از آن
 .»عنوان حلال و پاك به شما روزي داده است، بخوريد

خواست، امري  كه هركدام مي بدعت تركي، ماجراي همان سه نفري است ةو نمون
 مباح را تعبداً بر خود حرام كند.

_____________________________ 
اين حديث يكي از اذكار مشهور نماز است كه به طرق مختلفي روايت شده است. مراجعه شود به:  -1

 .255ص  1محمدبن اسماعيل بخاري، صحيح بخاري 
و سيوطي در  7ص  7، همچنين اين شأن نزول را طبري ج255ص 5ترمذي كتاب التفسير، ج -2

 اند. نقل كرده 139ص  7درالمنثور ج 



 59  فصل دوم: بدعت در نصوص شرعي

وقتي كه پيامبر «اند:  حديث از ابن عباس روايت كرده ةو ساير ائم همچنين امام بخاري
كرد) ناگهان مردي را ديد كه ايستاده است، پيامبر در مورد  خنراني ميخواند (س خطبه مي

وي از ياران سوال فرمود. عرض شد: او ابواسرائيل است، نذر كرده كه بايستد و ننشيند و 
كه سخن بگويد سايه نرود و سخن نگويد و روزه بگيرد، پيامبر فرمود: به او امر كنيد  در

 109F1 »اش را تمام كند. و روزهو در سايه قرار گيرد و بنشيند 
ابوبكر  صاالله  ي رسول خليفه«كند:  باز امام بخاري از قيس بن حازم روايت مي

فرمود: گويد. ابوبكر  زني از احمس را كه زينت نام داشت، ديد كه سخن نمي اصديق
زند؟ به خدمتش عرض شد: حج همراه با سكوت را قصد كرده ابوبكر به  چرا حرف نمي

اعمال جاهليت است و آن ز ا رحلال نيست، اين كا رف بزن چون اين كاروي فرمود: ح
من مردي از  در جواب فرمود: ازن سخن گفت و پرسيد: تو كيستي؟ ابوبكر صديق

 ..».مهاجرانم
110F

2  
توان  هاي زيادي در مورد بدعت تركي وجود دارد. اما هر تركي را نمي به هر حال مثال

قرار داد اول ر متروك بايد دو نكته را مورد توجه بدعت ناميد و براي بدعت بودن ام
ف را از ترك عمل موردنظر نگاه كرد، دوم اينكه بايد ديد شرع آن لكاينكه، بايد قصد م

 كار را چگونه اعتبار و ملاحظه كرده است.
(اگر ترك، به خاطر امري باشد كه مانند آن شرعاً معتبر است، مثل اينكه، كسي خود را 

بگوييم كه  مخصوص منع كند، چون براي بدنش ضرر دارد، حال اگر از فلان غذاي
تداوي شرعاً مطلوب است بنابراين آن ترك مطلوب است و اگر بگوييم كه تداوي مباح 

 است، آن ترك نيز مباح است.

_____________________________ 
، اين حديث را نقل 234، ص 7ابوعبداالله محمدبن اسماعيل بن ابرهيم بخاري، صحيح بخاري، ج -1

 ».مره فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه«اند، واصل حديث اين است:  كرده
 .234، ص 4ابوعبداالله محمدبن اسماعيل بن ابراهيم بخاري، ج -2
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اشكال است اما  و اگر ترك آن عمل مربوط به چيزي باشد كه خود آن كار في نفسه بي
شبهه است)  كند (مثلاً آن امر ز امري كه اشكال دارد، ترك ميمكلف آن را براي دوري ا

كرده  ترك در اين صورت شخص تارك، براي حفاظت از دين و آبرويش، آن عمل را
است، كه اين ترك از اوصاف متقين است و كار او عين تقواست و اما اگر ترك تارك 

.. را .ه و يا سبزي و يابراي امري باشد كه شرعا غيرمعتبر است (مثلا مكلف گوشت، ميو
ناً انجام تديرا به انگيزه ديني و  نگريم، اگر اين كار به قصد وي مي اينجا خورد) در نمي
كند،  به عبث و يا غيرهادف، آن كار را ترك مي دهد، كارش بدعت است و اما اگر مي

 آيد.) كارش عبث و بيهوده است و بدعت به حساب نمي
111F

1  
 صباشد، آنجايي است كه رسول خدا ت تركي مرتبط ميمواردي كه به بدع يكي از

كرده، كه اتفاقاً اهل بدعت از اين مدخل استفاده كرده و  در آن مورد سكوت اختيار
 اند. هاي زيادي را ايجاد كرده بدعت

112F

2  
 دراين مورد توجه به دو نكته، بسيار الزامي است:

ر اقامه شود و اصل در (اصل در عبادات بطلان است مگر آنجا كه دليلي بر آن ام .1
بطلان و تحريم آن نوع عقد  املات صحت است، مگر آنجا كه دليلي برععقود و م
  113F3 ي مشخص، اقامه گردد) يا معامله

شود، با سكوت آن  (همچنان كه سنت، با قول، عمل و تقرير رسول خدا ثابت مي .2
(و اين همان چيزي است كه سنت تركي ناميده  گردد. حضرت نيز ثابت مي

_____________________________ 
 با تصرف و تلخيص. 43-42، صص 1ابواسحاق شاطبي، الاعتصام، ج -1

 .362، ص 1مراجعه شود به: الاعتصام، ابواسحاق شاطبي، ج -2

 .344ص  1ابن قيم جوزيه، اعلام الموقعين، ج  -3
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مورد فعل غيرجبلي با وجود  شود.) و محل آن جايي است كه رسول خدا در مي
  114F1 مقتضي و عدم مانع، ساكت شود.)

لذا سكوت رسول خدا، به عنوان حكمي شرعي معتبر است، البته به شرط آنكه 
نباشد. چون ترك فعل جبلي، سنت تركي به  سكوت آن حضرت در ارتباط با فعل جبلي

مفقود  ين همانطور كه گفتيم بايد مقتضاي فعل، موجود  مانعش نيزآيد. همچن حساب نمي
تمام امور عبادي كه منظور از آن قربت به خداست، لازم  باشد.كه البته اين دو شرط در

را ترك كند و به آن عمل نكند دال بر اين است كه ترك آن  است. لذا اگر پيامبر امري
كه تقرب به خداست، موجود است و ضي تفعل سنت است و انجام آن بدعت. چون مق

بنابراين با وجود مقتضي و رفع  115F2 يامبر از كتمان معصوم.پوقت، وقت تشريع است و 
مانع، جائز نيست كه پيامبر آنچه را كه خدا تشريع كرده، ترك كند چون اين كار تقصير 

ا د. لذباش از اين امر بري مي صدر بيان دين خدا است و قطعا پيامبر مكرم اسلام
رت و سكوتش دال بر بر مشروعيت دارد ترك آن حض لتلاهمانگونه كه فعل پيامبر د

 116F3 سنت بودن آن ترك و سكوت و بالطبع، بدعت بودن، ترك آن سكوت دارد.
ترك، شرط شده  (البته براي اعتبار كردن ترك به عنوان سنت، مواظبت پيامبر بر

د مقتضي و مانع با آوردن مثالي، در مور لازم است در اينجا به صورت مختصر 117F4 است.)

_____________________________ 
اين مطلب بسيار جاي بحث است و متأسفانه در كمتر كتابي از كتب اصولي به صورت مفصل به آن  -1

الأحكام. رساله دكتراي خانم صالحة  پرداخته شده است، مراجعه شود به السكوت ودلالته علي
 .90دخيل، ص 

 .102و100و صص  91-90صالحة دخيل، السكوت ودلالته علي الاحكام، صص  -2

مثال اين مورد از بدعت همانند تسبيحات عشره پس از اذان و پيش از اقامه كه هيچ دليلي بر جواز  -3

 .آن نيست و سكوت و ترك پيامبر، دال بر بدعت بودن آن است
و  42و ارشاد الفحول 135،ص2و ج360،ص1، ابواسحاق شاطبي، الاعتصام،ج99همان ص -4

 .2/596و اقتضاء الصراط المستقيم 2/223المستصفي 
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كه با مهاجمان و وقتي كه قرآن به پيامبر و مسلمانان دستور دارد «مطلب را تبيين كنيم. 
 معاندان بجنگند:

﴿ ْ ِ ٱِ� سَبلِي  وََ�تٰلُِوا ْ ٱوَ  َّ َّنَ  عۡلَمُوٓا

َ ٱ  ].٢٤٤البقرة: [ ﴾٢سَمِيعٌ عَليِمٞ  َّ

 .»شنوا و داناست خدايد كه راه خدا جنگ كنيد و بدان و در«
الهي و نياز و ضرورت فعلي مسلمانان و همچنين تحصيل  مقتضاي جنگيدن كه امر

 ،قرب الهي است، موجود بود. اما اينكه پيامبر چرا از توپ و تفنگ، براي قتال با مشركان
ه استفاده نكرد، به جهت وجود مانع بود و آن مانع، عدم دسترسي پيامبر به آن وسائل، ب

مقطعي بود كه عملا آن  جهت جبرتاريخ و قرار داشتن آن حضرت و صحابه كرام در
توانست  وسائل معدوم بود. و شكي نيست كه اگر پيامبر در ظروف و شرايطي بود كه مي

 كرد. آلات جنگي مدرن استفاده كند استفاده مي از ابزار و
از مبتدعان و همچنين  فهم بدعت بسيار مهم است. چون بسياري توجه به اين مهم در

شوند  دارد، مواجه مي مي را از بدعت بازها  آن پيروانشان همين كه با فرد مؤمني كه
تلفن هم بدعت است، چون در زمان پيامبر نبوده و يا «گويند:  بلافاصله مغالطه كرده و مي

نبوده  در زمان پيامبرها  اين بهتر است كه بر اسب بجنگيم و از شمشير استفاده كنيم چون
در حالي كه اين حجت همانگونه كه گفتيم » امر نكرده استها  آن پيامبر به استفاده ازو يا 

از اساليب و  نواهي  ترك انجام اوامر و فقط نوعي مغالطه است، چون اسلام مكلفان را در
امكانات موجود منع نكرده است كما اينكه پيامبر پس از شنيدن رأي سلمان فارسي مبني 

در حالي كه پيش از آن، خندق را تجربه نكرده  فرمود، ن خندق، به كندن خندق امركند بر
 بود و در اين زمينه اساساً خود قرآن هم فرموده:

﴿ ْ ُّدِعَأَوا

 َّم مُهَا    َّوُق نِّ�ٖ  سۡتَطَعۡتُمٱ  ].٦٠الأنفال: [ ﴾

 »هر چه نيرو در توان داريد آماده كنيد.ها  آن و براي مقابله با«
 تواند شود مي ن، مقاصد عامي كه از نصوص و توجيهات مختلف شرعي فهم ميبنابراي

گرفتن و غسل كردن از شير  ءبا وسائلي جديد و مدرن، حاصل شود و مثلا براي وضو
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آب و دوش حمام (آن هم از بهترين و جديدترين آن استفاده كرد) و استدلال اهل بدعت 
 و پا زدني، نافرجام است. اي، فقط دست بدعت با چنين ادلهبراي ابقاي 

يعني وقتي كه و البته نبايد فراموش كرد كه اين قضيه در عبادت اينگونه نيست. 
 كند: خداوند امر مي

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ِينَ ٱ  َّ  ْ ْ ٱءَامَنُوا َ ٱ ذۡكُرُوا صِ�ًي  وسََبّحُِوهُ  ٤ذكِۡرٗ� كَثِٗ��  َّ

َ
 ﴾٤بُۡ�رَةٗ وَأ

 ].٤٢ -٤١الأحزاب:[
آخر روز او را در اول و  ايد خداوند را بسيار ياد كنيد و كه ايمان آوردهاي كساني «

 .»تسبيح كنيد
ات نماز، عناد به ـ ذكرا كثيراـ و ادامه تسبيح، ركعتي به ركتواند با است كس نمي هيچ

مكلفان رودي را بسازد و دو قربان، اذان را تشريع كند يا  اضافه كند و يا در نماز عيدفطر
آن ملتزم كند. (هر اندازه كه مقام علمي و عملي والايي، نيز داشته  دن و ادامةبر خوان را

را زياد، كم ها  آن تواند باشد) چون عبادات در قالب خاص خود ريخته شده و كسي نمي
صبح را سه ركعت و يا يك ركعت كند يا تشهد را در ركوع  ز(مثلا نما و يا تغيير دهد.

 118F1 »جاي دهد).

 طابات شرعيبدعت و متعلق خ

مورد  بحث قبلي در هاي مربوط به بدعت است. در ترين بحث اين بند يكي از مهم
ي مقابل سكوت را كه  تعلق خطاب شرعي به ترك و سكوت بحث شد، در اينجا نقطه

 دهيم: گيرد، مورد بررسي قرار مي خطاب شرعي نيز به آن تعلق مي فعل است و
 نوع است. فعل از جهت تعلق خطاب شرعي به آن، دو

_____________________________ 
. اضافه كردن 85و 84-83ليس من الإسلام ـ محمد غزالي با اندكي تصرف و تلخيص. صص  -1

جاهايي كه هيچ دليل شرعي بر آن قابل  بسياري از اوراد صحيح المعني و اورادي با مفاهيم سقيم، در
 هاست. اقامه نيست، حاكي از تساهل معنادار اهل علم، در مقابل آن
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فعلي كه متعلق به مراد شارع از جهت حظر و اباحه و شناخت حكمت و عدم آن  .1
هر دو مورد  نامند و بدعت در است، كه اصطلاحاً آن را عبادات و معاملات مي

 گيرد. ايجاد و صورت مي
ارتباط با فعل (به معناي عام آن، يعني تمامي تصرفات مكلف) است،  آنچه كه در .2

سازي  و باز ابتداع و بدعت گيرد ادات، اقوال و افعال را در بر ميكه سه نوع اعتق
 تواند در هر سه مورد مذكور هم صورت گيرد. مي

ترديد با دقت و امعان نظر در متون اصلي اسلامي و آثار علماي سلف و خلف  بي
پذير است. ما دراينجا  آنچه كه فوقاً ذكر شد، صورتگيريم كه بدعت در تمامي  نتيجه مي

 دهيم. را اختصاراً شرح ميها  آن الذكر، و تعلق بدعت به تك تك موارد فوق

 بدعت در عبادات و معاملات
بدعت در عبادات به  ةبحث مربوط به مفهوم اصطلاحي بدعت، دربار چون در

حدكفايت توضيح داده شد، در اينجا با پرهيز از تكرار آن مطالب به بحث بدعت در 
 پردازيم. معاملات مي

ت در معاملات و عادات: در اين مورد ممكن است ابتداء، تصور شود كه علي بدع
..) تعلق گيرد. و .القاعده بدعت بايد به عبادات (شعائر تعبدي مانند، نماز، روزه و حج و

چون شرع، معاملات رابه عهده مردم نهاده و آن را به خودشان واگذاشته، لذا بدعت در 
اشته باشد؟ درجواب اين سؤال، توضيح دو نكته الزامي تواند د معاملات چه معنايي مي

اسلام  است: اول اينكه درست است كه، اصل در معاملات صحت و اباحه است ولي شرع
اصولي كلي را براي معاملات وضع كرده كه مخالفت با آن اصول كلي، معصيت و با 

داشت اما اسلام اج تقرب، بدعت است. مثلا پيش از اسلام مضاربه در ميان مردم رو ةشائب
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كلي را تعيين فرمود. لذا پس از تعيين آن اصولي كلي، قول به اينكه  براي مضاربه اصول
 كيفيت مضاربه به عهده خود مردم گذاشته شده سخني باطل است.

119F

1  
تر از شعائر تعبدي دارد. در شريعت اسلامي  دوم اينكه: عبادت، مفهومي بسيار وسيع

دادن اختيار به معبود و پيروي از اوامر و ترك  ر از خود،عبادت به معني سلب اختيا
نواهيش همراه با كرنش و تقدس است، با اين وصف عبادات، جامع تمام اعمال، حركات 

 و سكنات، اقوال، نيات و حتي عقايد عابد است.
اي از شعائر و نسك  اي ثانوي و يا مجموعه اي يا قضيه اسلام، امري حاشيه عبادت در

قرآن  لكه عبادت، اصل اول وجود انسان و غايت اصلي حيات اوست. با دقت درنيست. ب
يابيم كه اين دو با تمامي اوامر، نواهي، وعده و وعيد و  و سنت و تأمل در آن دو مي

براي انسان، دور  عبوديت خدا و يت برايهحول تقرير و تثبيت الو اخباري كه دارند بر
، اراده و تسخير هستي براي او و ايجاد قوه عقل، قلب خلقت انسان زنند. با انديشه در مي

 در وجودش و ارسال رسل و انزال كتب و خلق بهشت و جهنم و پيش و پس از همه
افعالش و اينكه همه چيز را با تقديري متقن  حكيم و عليم بودن خدا در ذات وها  اين

و اينكه  ،نيافريدهث آفريده و هيچكدام از اوامر و نواهيش عبث نيست و هيچ چيز را عب
توان چنين پنداشت كه  انسان نازل شده، چگونه مي قرآن مجيد براي تثبيت عبوديت در

عبادت فقط نيت پاك است و بس و يا فقط شعائري تعبدي است و يا فقط مخصوص 
هاي انساني است و يا تنها به برخي از احوال افعالش ارتباط دارد، لذا  برخي از فعاليت

ن كامل تصريح كرد كه دايره عبادتي كه خداوند براي عبادتش تقرير كرده است بايد با يقي
 ةتر از آن است كه با نظري سطحي و بنا به عادت معهود ذهني، درميان عام بسيار وسيع

 وقتي كه با تأني راه رفتن و برخورد نيك با جاهلان و رها كردن شود. مردم تصور مي
دهند) عبادت است،  الرحمن را مورد خطاب قرار مي(به هنگامي كه جاهلان عبادها  آن

_____________________________ 
 .197، ص 3سيدسابق، فقه السنه ج -1
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.. عبادت .طبيعي است كه خريد و فروش، ازدواج، طلاق، كارمند خوب بودن، توليد، و
 باشد؛

ِينَ ٱ َّر�ٱ وعَِبَادُ ﴿ �ضِ ٱَ�مۡشُونَ َ�َ  َّ
َ
 ﴾٦قَالوُاْ سََ�مٰٗا  لَۡ�هِٰلُونَ ٱهَوۡنٗا �ذَا خَاطَبَهُمُ  ۡ�

120F].٦٣ان: الفرق[

1 
روند و وقتي كه  بندگان خاص خداوند كساني هستند كه در زمين آرام راه مي«

 »كنند. با جاهلان وداع ميها  آن دهند را مورد خطاب قرار ميها  آن جاهلان

و در آميزش جنسي « .121F2 »حد�م صدقةأو� بضع « خوانيم كه: در احاديث نبوي مي

 .»گردد دهيد، صدقه منظور مي جام ميكه ان

ل ك يوم تطلع فيه لاشمس تدعل ب� ة�لا نا نملاس لعيه صدقك « :و همچنين

ه عفرل متاهع صدق وأفيحمل لعيها،  هلجرلا � لىع ادبت، وةثن� صدقالإ  ةللكمو ة
ذی عن تميط الأ، وةدل لاطر�ق صدقو ةصدق ةل لاصلاإتطوها  ةك خطو ،ةصدق ةلاطيب

اي بر آن نوشته شده، هر روز كه  مردم صدقه هايهر بندي از بند« »ةلاطر�ق صدق

كني صدقه است و اينكه  كند و تو در بين دو نفر به عدالت حكم مي خورشيد طلوع مي
يا شود صدقه است،  و او بر آن سوار ميكني  فردي را بر سوار شدن بر مركبش كمك مي

و هر قدمي كه  كني صدقه است و سخن پاك صدقه است اينكه كالايش را برايش بلند مي
راهنمايي كردن مردم بر راه صدقه است و اينكه  داري صدقه است و مي براي نماز بر

 »داري صدقه است. مي چيزهاي آزاردهنده را از مسير مردم، بر
 خوانيم: مي صفرمايشات رسول خدا و همچنين در

_____________________________ 
 توجه به اين نكته لازم است كه سلام در اين آيه سلام فراق و وداع است نه سلام لقاء. -1

مسلم در كتاب الزكاة، باب (بيان ان اسم الصدقة  بخشي از حديثي كه امام مسلم قشيري در صحيح -2

 آن را روايت كرده است. 697ص1يقع علي كل نوع من المعروف) ج
گويد: و اين دليلي است براي اينكه امور مباح با نيت صادقانه، طاعت  امام نووي در شرح اين حديث مي

 .92ص 7شود. شرح صحيح مسلم اثر امام شرف الدين يحيي نووي ج  و عبادت مي
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ه وهل صدقة ةو ادبأو سبع أو ط� أس�ان إ�ل منه أمن غرس غرساً ف« «122F1 » كس هر

اي از آن بخورد، اين  حيوان وحشي و يا جنبنده در نتيجه انسان، پرنده، درختي را بكارد،
 ».غرس درخت، صدقه است

هی  :ةالعباد«كند:  مي يفعرتاينگونه  را تابن تيميه عباد بينيم كه شيخ الاسلام لذا مي

اسمي  عبادت( 123F2»ةالظاهرو عمال الباطنةلأاقوال ولأيرضاه من ااسم جامع لكل ما يحبه االله و

جامع براي تمام آن چيزهايي است كه خداوند آن را دوست دارد و به آن خشنود است 
 اعم از گفتار، و اعمال باطني و ظاهري).

نماز، زكات، روزه، حج، راستگويي، امانتداري، نيكي به پدر و مادر، «گويد:  و باز مي
جهاد با كفار و منافقان، نيكي به  به معروف و نهي از منكر، صله رحم، وفاي به عهد، امر

همسايه و يتيم و بينوا و در راه مانده و زيردستان و حيوانات، دعا، ذكر، قرائت قرآن و 
 124F3 »امثال اين امور، همگي عبادت است.

هيچ كدام از امور مباح وجود ندارد، مگر اينكه محتمل نيت و «گويد:  و امام غزالي مي
گردد، لذا خسارت  يت از موجبات قربت انسان به خدا ميهاي مختلف است و با ن يا نيت

باشد، چه زياد است! او اين كارها را مانند بهائم و  غافل ميها  آن و زيان كسي كه از
حالي كه ورزد. در  دهد و با سهو و غفلت به انجامشان مبادرت مي چهارپايان انجام مي

ها و اقدامات و لحظات،  قدم براي بنده شايسته نيست كه از چيزي از خطرات قلبي و
شود كه مثلا چرا آن را انجام  سوال ميها  اين غافل باشد، چون در روز قيامت از تمامي

 125F4»داده و قصد وي از انجام آن چه بوده است؟

_____________________________ 
 .415ص 5امام احمد، مسند احمد، ص  -1

 .149ص  10تقي الدين ابن تيميه، مجموع الفتاوي، ج -2

 .149، ص 10همان، ج -3

 .149، ص 10تقي الدين ابن تيميه، مجموع الفتاوي،ج -4
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محبت، خشيت، اخلاص، صبر، «گويد:  و شيخ الاسلام ابن تيميه با توسيع قضيه مي
 126F1»عمال قلبند، عبادت هستندشكر، رضا، توكل، رجاء و خوف كه همگي ا

افواه (عوام و خواص)، عبادت فقط بر شعائر عبادي (مانند نماز و  و اما اينكه چرا در
شود، شايد به خاطر نمود بيشتر نيت و توجه اهتمام بيشتر اكثر  قرائت قرآن) اطلاق مي

طلاق كل و به خداي تعالي است. و به قول عالمان علم بلاغت، اين كار ا ها، آن بندگان در
 ي جزء است. اراده

127F

2  
ةزمين حال طبيعي است كه امر و نهي و اباحه و سكوت همانگونه كه در علي اي 

گيرد) به عادات و معاملات  تعلق ميها  آن به شعاير عبادي وجود دارد، (و طبعا بدعت نيز
لفظ گيرد و در نتيجه در اين موارد هم وجود بدعت امري طبيعي و اطلاق  مي نيز تعلق

توضيح مقتضا و مانع  (البته با توجه به آنچه كه در باشد مي بدعت بر محدثاتش، صحيح
 گفتيم).

 در تكمله بحث قبل، لازم است چند نكته مهم را به عنوان ماحصل بحث ذكر كنيم:
كه شامل شعائرعبادي، معاملات، عقود و عادات ( با توجه به معناي وسيع عبادات -1

توان گفت: همانگونه كه عبوديت با مفهوم  مي انسان است) به صورت جزم
شاملش، سنت و طريق ديني دارد، در مقابل اين سنت و طريق ديني، بدعت نيز 

 موضوعيت دارد.
مفهوم عبادت است (آيات  نصوص شرعي نيز مؤيد دخول معاملات و عادات، در -2

و  و احاديث زيادي در دخول اموري مانند، تجارت، كسب، انفاق، اطعام، نكاح

_____________________________ 
 .172، ص 10همان، ج -1

َ�بٰعَِهُمۡ ِ�ٓ ﴿ي اصابعهم به جاي اناملهم در:  همانند كلمه -2
َ
اين اطلاق  ].١٩ة: البقر[ ﴾ ءَاذَانهِِمَ�ۡعَلُونَ أ

تواند به خاطر مبالغه مانند آيه مذكور و يا اهتمام مانند اطلاق عبادت به شعاير ديني صلاة، صيام،  مي
 ي مقاصد ديگري باشد. حج و مانند آن و يا به انگيزه
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نوازي، نيكي به حيوانات و حتي خواب، به  جواب دادن سلام، خوشرويي، مهمان
 .)حوزه عبادت و در نتيجه دخولشان به موضوع بدعت دلالت دارند

تبيينات علماي سلف (همانند امام نووي، شاطبي، محمد غزالي و شيخ الاسلام ابن  -3
لت لفظ عبادت تيميه) و همچنين معاصرين (شيخ محمد غزالي) مؤيد شمول دلا

 بر تمام اعمال انساني، از جمله معاملات و عادات دارد.
اند  شرعي يا عبادي است و يا عادي. و اين دو از طرف شارع، مشروع گشته امور -4

متصور است، در ديگري نيز ( به خاطر ها  آن لذا همچنان كه بدعت در يكي از
  128F1 وجود جامع مشروعيت شرعي) طبعاً بايد متصور باشد.

زاما شائبه و رنگي لعادي، ا امر هر در«اصول شريعت اين اصل ثابت است كه:  در -5
يا اباحه مقيد به از تعبد، وجود دارد، چون به هر حال به صورت الزام، تخيير و 

 .129F2»اوامر، شرع است
شود مگر اينكه مكلف حكمي شرعي را به  اصل در امور عادي داخل نمي بدعت در

ربت آن را، انجام دهد. (در حالي كه آن حكم هم شرعي آن نسبت داده و به قصد ق
 نيست).

شود. (مثلاً لباس مخصوصي را،  در اين صورت به بدعي بودن آن امرعادي، حكم مي
دال بر  پوشد، در حاليكه هيچ دليل شرعي معتمدي به قصد قربت و يا به نام استحباب مي

 ادعاي او نيست.)
هر كسي بخواهد با عمليكه خدا و رسولش، : «گويد در اين باره ابن رجب حنبلي مي

است. مانند مردود  اند، به خدا نزديك شود، عملش باطل و آن را وسيله قربت قرار نداده
  130F3 »خواهد با رقص به خدا نزديك شود. كسي كه مي

_____________________________ 
 .74ص2ابواسحاق شاطبي، الاعتصام، ج -1

 .80و 79، صص 2همان ج -2

 .57حنبلي، جامع العلوم و الحكم، ص ابن رجب  -3
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هاي  كنيم: وضع ماليات آوردن چند مثال اكتفا مي براي تبيين بيشتر اين موضوع به
اي كه با  رت امري محتوم و دائمي و يا در اوقاتي معين، باشد بگونهبه صو مختلف، اگر

بدعت است. اگر نكاح محلل با عدم اعتقاد به مشروعيت زكات شرعي شبيه شود، 
صورت گيرد حرام است (چون رسول خدا به انجام دهنده آن نفرين كرده و فرموده 

حليت و جواز صورت گيرد بدعت اعتقاد با  و اگر با »هللا  لماو للحلماحلل هل«است: 
 131F1 است.

مورد عادات هم، همان مورد كه در مورد ابواسرائيل گذشت، كافي است. توضيح  و در
سايه قرار نگيرد و سخن نگويد و با تمام  اينكه، او نذر كرده بود كه بايستد و ننشيند و در

 اين احوالات روزه هم باشد كه پيامبر از اين كار وي نهي فرمود.

 ت در عقيده، قول و عملبدع

از » كل«كليه است و كلمه  كه موجبه »� بعدة ضللاةو ك �دثة بعدة«از حديث 

 كه باز »فهو ردّ  مرنا اذه، ما سیل منهأثد فى أمن «الفاظ عموم است، و همچنين از 
قول  ،شود، كه بدعت در هر سه قسم از عقيده عموم است، چنين استنباط مي از الفاظ» ما«

ل، وجود دارد. (كه البته اين سه قسم از متعلقات فعل مكلف، به خطاب شرعي و عم
هستند). در ضمن از اطلاق بدعت بر عقائد و اقوال، از طرف سلف امت اسلامي، بر 

132Fشود عقائد و اقوال غيرصحيح، اين منظور تيز تأييد مي

بدعت در عقائد، همانند بدعت  2
را تا حد الوهيت برده و مظاهري از الوهيت ها  نآ غاليان در توصيف بندگان خدا كه گاهي

اند، همچنين تفسيق و  نسبت دادهها  آن مانند، رازقيت، دفع مضرات و جلب منافع را به

_____________________________ 
 80ص 2ابواسحاق شاطبي، الاعتصام،  -1

هاي مختلفي از اطلاق اسم بدعت بر  ، در اين نوشتار، نمونه198ص 2ابواسحاق شاطبي، الاعتصام، ج -2

 عقائد در جاهاي مختلف ذكر شده است.
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هاي  تواند از جمله نمونه مي ،توسط خوارج و ديگران كرام  ةتكفير علي و ساير صحاب
133Fبدعت در عقيده باشد

1. 
غيرتوحيدي و يا اشعار و اذكاري كه متضمن  ةقول هم، احداث ادعي براي بدعت در

توان نام برد و بدعت در اعمال هم، مانند  غلو و خروج از قصد و توسط است، را مي
توان  جسم و جان را مي پوشيدن پشمينه و خودآزاري برخي از ناسكان با سختگيري بر

 نام برد.

 بدعت و فقدان مباني شرعي
فرهنگ اسلامي است  ن وجوه از بدعت، دراي ترين نصي كه دال بر از جمله عمده

» دين«امر ما  هر كسي در اين« »مرنا اذه ما سیل منه فهو ردّ أثد فى أمن « :حديث
 است.» باشد چيزي را احداث كند كه از آن نيست، كارش مردود مي

اين حديث دال بر اين است كه اساساً بدعت، اصل و اساس شرعي ندارد. كه اين 
 د با افزودن، كاستن و يا عوض كردن و تحريف نمودن، جلوه كند.توان اساسي مي بي

محدثات جمع  گويد: مي »مور �دثاتهاالأ شّ و«حافظ ابن حجر در شرح حديث 
محدثه است و منظور از محدثه آن است كه ايجاد و احداث شده و در شرع اصل و 

 134F2»شود عرف شرع، بدعت ناميده مي اساسي ندارد، كه اين در
محدثه آورده  ةتوضيح كلم عيني دقيقاً جمله ابن حجر را درعلامه القاري،  دةعمو در 

كند، بدعت  و آنچه كه اصلي دارد و آن اصل بر ثبوت آن عمل دلالت مي«افزايد:  و مي
 135F3 ».نيست

_____________________________ 
 يعه قبحهم االله. مصحح توسط روافض و غلاة ش ي كرام  و هم چنين تفسيق و تكفير صحابه - 1

 .253، ص 13ابن حجر عسقلاني، فتح الباري، ج  -2

 .27، ص 25بدرالدين محمد عيني، عمدة القاري شرح البخاري، ج  -3
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 گويد: مي »مرنا اذه ما سیل منه فهو ردّ أثد فى أمن «باز ابن حجر در شرح حديث 
دهد، به  اع كند كه اصلي از اصول ديني بر آن گواهي نميدين چيزي اختر هر كسي در«

136F».شود آن چيز اعتنا و التفاتي نمي

1  
مراد از بدعت آن است كه امر احداث و ايجاد شده، اصلي در «گويد:  و ابن رجب مي

صحت  شريعت (كه بر آن دلالت كند) ندارد، اما آنچه كه اصلي شرعي دارد و آن اصل بر
137F».بدعت استلغة بدعت نيست، گرچه  عاًكند شر آن دلالت مي

2   
: (اعمال مردم (چه عبادات و چه عادات و چه عقائد، اقوال بهرحال بايد توجه كرد كه

دين داشته باشد، قابل مخالفت نيست و نبايد با آن  و يا افعال، در صورتي كه اصلي در
  138F3 مخالفت كرد).

فعل پيامبر است، بدعت نيست  به عنوان مثال جماعت خواندن تراويح چون مبتني بر
 شرعي مربوط به مسنون بودن،  آن است. ةاطلاعي از ادل و بدعت خواندن آن ناشي از بي

عبادات و معاملات، اتخاذ ديني است كه خدا تشريع نكرده و يا  (اساس گمراهي در
 139F4 تحريم چيزي است كه خداوند آن را تحريم نكرده است).

ده، با مخالفت يكي از اين دو قاعده و يا مجموع هر دو اتخاذ ديني كه خدا تشريع نكر
 پذيرد: صورت مي

 عبادت فقط بايد براي خدا صورت گيرد. -1
 140F5 عبادت بايد به روش تشريع خدايي انجام شود. -2

_____________________________ 
 .302، ص 5ابن حجر عسقلاني، فتح الباري، ج  -1

 .252ابن رجب حنبلي، جامع العلوم، ص  -2

 .582، ص 2، جتقي الدين ابن تيميه، اقتضاء الصراط المستقيم -3

 .581ص  2تقي الدين ابن تيميه، اقتضاء الصراط المستقيم ج  -4

 .310و  186و  154، صص 1تقي الدين ابن تيميه، مجموع الفتاوي ج  -5
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ْ لقَِاءَٓ رَّ�هِِ ﴿ ِ رَّ�هِِ  ۦَ�مَن َ�نَ يرَجُۡوا حَ  ۦٓ فَلۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِادَة
َ
 ﴾١دَۢ� أ

 ].١١٠الكهف: [
هر كس به ملاقات پروردگارش اميدوار است، بايد عمل نيك انجام دهد و هيچكس «

 .»را شريك پروردگارش نكند
معتمدان مسلمان بر دو اصلي كه گفته شد، اتفاق نظر دارند. همه تمامي مفسران و 

شود، بايد براي رضاي  گويند: معبود واقعي االله است، لذا تمامي آنچه عبادت ناميده مي مي
 گيرد. خود تشريع كرده است، صورت مي اي كه وي انجام شود و عبادت او با برنامه

141F

1  
ه است، گرچه قصدش از انيدردگ، هوي، رأي و يا ذوق خود را معبود عدر واقع مبتد

گرفته كه خدا تشريع بدعت، عبادت خدا باشد، چون او با اين عبادت راهي را در پيش 
ت. البته در اين باره، بايد باني بدعت و يا عالم به بدعت بودن امر مستحدث را ننموده اس

روند، اما به اعتبار علم  از عامل غير عالم به بدعت، جدا كرد. اين دو گرچه، يك راه را مي
لذا تشديدي كه در احاديث و آثار شوند و با هم فرق دارند.  و شناخت، از هم متمايز مي

 گيرد. را نميها  آن ان سخت گريبانعتي بودن وارد شده است آنچندر مورد بدعت و بد

َّ� ٞمۡوَق ۡمُهّ َ�عۡلَمُونَ ﴿ 
َ
�َ�ِب َكِلٰ     142F2]٦التوبة: [ ﴾٦

 .»دانند قومي هستند كه نميها  آن اين به آن جهت است كه«
بودن چيزي  بدعت اصل بودن بدعت، در صحت حكم مسلمانان بر قضيه توجه به بي

در مورد همديگر و در نتيجه شيوه برخورد با هم و در تالي تلو ها  آن مچين قضاوته و
143Fاتحادها  اين همه

 و همدليشان، نقش بسزايي دارد. 3

_____________________________ 
 توان به تمام كتب و آثار معتمد اسلامي استناد كرد. براي ارجاع اين مطالب مي -1

 تواند در غير آن هم سرايت كند. ركين است. و ميالبته اين آيه در اصل تعليلي براي استجاره مش -2

چه خوب است به مفهوم كلمه وحدت كه به معني يكي بودن و مفهوم اتحاد كه به معني همبستگي  -3

است توجه كنيم. وحدت يعني تمامي تعددها از بين بروند و فقط شاخصي باقي بماند ولي اتحاد 
فاوتي دارند. عملاً به خاطر تضارب آراء وحدت هاي مت اي كه زير گروه يعني هماهنگي مجموعه
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كنند به راحتي  امروزه در گوشه و كنار جهان، افرادي كه به اصل مذكور توجه نمي
كنند، و  تهم ميدر امر يا اموري هم عقيده نيستند به بدعت مها  آن ديگر مسلمانان را كه با

اي كاش مصيبت تا اين حد بود، آري متأسفانه از حد حكم به مبتدع بودن، به تفسيق و از 
آن فراتر به تكفير هم رسيده است. كه طبعاً اين كار از حد گفتار فرا رفته و چه بسا به 

 رسد. برخوردهاي فيزيكي و زد و خوردهاي خونين هم مي
144F

1  

 منظور از اصل يا مبنا چيست؟

ما يبنی عليه شیء «اكنون لازم است كه منظور از اصل را بدانيم. اصل در لغت به معني 

توان  و در اين مبحث منظور از اصل، دليل مقبول شرعي است. دليلي كه مي است. 145F2»غيره

 در ثبوت عبادت و عمل شرعي به آن استناد كرد.
 توان بر بود آن مياي كه با ن بودن چيزي، به گونه تاصول معتمد اسلامي براي سن

 :بودن آن حكم كرد، موارد زير است تبدع
 اصل اول: كتاب خداست. -1
است كه با سند صحيح به صورت متواتر يا آحاد، صاصل دوم: سنت رسول خدا -2

وصف خصوص  اي كه بر قولي، عملي، تقريري و يا سكوتي ثابت است. به گونه
  146F3 شد.ذكر نشده و خاص آن حضرت نبا صو اختصاص براي پيامبر 

                                                                                                                              
تواند محال  مسلمين محال است و نوع محال، ذاتي است ولي اتحاد ممكن است، اما همين ممكن مي

 بالغير باشد.
هاي گروهي در مورد برخي از   نمونه اين نوع اعمال و احكام را متأسفانه هر ساله از جرايد و رسانه -1

 بينيم. شنويم و مي اسلامي، ميكشورهاي اسلامي و غير
 گيرد. شود و جاي مي يعني آنچه كه چيزي غيراز خودش بر آن بنا مي -2

مانند جواز جمع بيشتر از چهار زن كه به اتفاق علماي امت اسلامي از اختصاصات النبي است و  -3

خِفۡتُمۡ  �نۡ ﴿ل: جواز اين كار فقط مخصوص رسول االله است و اينكه پيامبر چرا ازواج را بعد از نزو
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و يا از اعمالي نباشد كه بر 147F1 و نيز از افعال جبلي و شخصي آن حضرت نباشد.
 148F2 حسب اتفاق به آن حكم كرده است.

: اجماع است. اجماع يعني اتفاق مجتهدان امت اسلامي، پس از رسول سوماصل  -3
شرعي (بر امري از امور) چه آن  حكم در عصري از عصور اسلامي بر صخدا

 باشد و چه ترك) امرمتعلق به فعل
 در احكام شرعي و در ،تواند، اصلي از اصول قابل اعتماد در اين كه اجماع هم مي

 نتيجه بحث بدعت باشد ادله زيادي وجود دارد.

االله متعال امتم  149F3»متتلى عع ضللاةأىت من أجار ألىاعت هللا  قد إ«از جمله حديث: 
 .»است اشتهرا از اينكه بر گمراهي اجماع نمايند محفوظ د

توان اين چند نكته مهم را  با تأملي دقيق در كتب اصول فقه، شرح حديث و عقيده، مي
هايي برجسته در نظر گرفت، تا اهميت اجماع به عنوان  در مورد اجماع به عنوان شاخصه

                                                                                                                              
�َّ ُ�قۡسِطُواْ ِ� 


ْ ٱفَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱَ �َّ َ�عۡدِلوُاْ  لنّسَِاءِٓ ٱمَا طَابَ لَُ�م مِّنَ  نِ�حُوا


� ۡمُتۡفِخ ۡنَ    إَف َۖعِٰ   �ُرَو    ثٰ  �ُ ثَو ٰ   �ۡثَ

حِٰدَةً   طلاق نداد به خاطر موقعيت مخصوص پيامبر از لحاظ عاطفي و ايماني بود توجه به اين ﴾فََ�
گاه ازدواج موقت نكرده و علماي فريقين بر اين مطلب  نكته الزامي است كه رسول خدا هيچ

اند. توضيح اين مطلب لازم است كه ازدواج موقت يكي از انواع ازدواج رايج پيش از اسلام بود  متفق
 و رسول خدا به ابطال و تحريم آن حكم كرد.

 .مانند علاقه آن حضرت به نوعي مخصوص از غذا -1

مانند اينكه وقت نماز فرا رسيده است و پيامبر درجاي مخصوصي، نماز خوانده چون قرار گرفتن در  -2

ص  1آن محل، با وقت نماز مصادف شده است. مراجعه شود به احمد بن عبدالرحمن، الفتح، ج 
ص  1و همچنين فتح الباري ج  185ص  2، ج 323ص  13، ج 105ص  12، ج 547ص  3، ج 506
 .13ص  3و ج  272و  506

اند.  . اين حديث را روايت كرده1302شماره حديث:  2، ابن ماجه ج 41ص1ابوعاصم در السنه ج -3

 .3/320همچنين آلباني آن را حسن دانسته است. سلسلة الأحاديث الضعيفة 
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كتاب و سنت، (آنگونه كه بايد باشد) مورد امعان و التفات قرار  بعد ازحجتي مستقل 
 گيرد.
 150F1 شود. مت حق است و امت بر ضلالت جمع نمياجماع ا .1
اجماع امت در صورتي كه وقوعش قطعي باشد، قطعي است و اگر وقوعش ظني  .2

 151F2 باشد ظني است.
كس حق ندارد از اين  وقتي كه اجماع امت بر حكمي از احكام ثابت شد، هيچ .3

  152F3 اجماع خارج شود.
وانع انكار، شرط اجماع سكوتي هم، حجت است و در احتجاج به آن انتفاي م .4

 153F4 شده است.
 154F5 ممكن است اجماع برخلاف دليلي صحيح، صريح و غيرمنسوخ صورت گيرد. .5
  155F6 اجماعي با ثبوت خلاف وجود ندارد. .6

اصول سه گانه (كتاب، سنت و اجماع) عمده اصول اهل سنت و جماعت در شناخت 
را اينگونه  بينيم كه بدعت تمامي اصول و فروع احكام است لذا در برخي از كتب مي

 اند: تعريف كرده

_____________________________ 
و  403، امام شافعي (محمدبن ادريس) ص 176ص  19تقي الدين ابن تيميه، مجموع الفتاوي ج  -1

 .169ص  1در الفقيه والمتفقه ج  خطيب
 .40-36ص6و ج 270ص19، تقي الدين ابن تيميه، مجموع الفتاوي ج407ص13فتح الباري ج -2

علي مرتضي  صبه تبعيت از گفتار رسول خدا 10ص 2تقي الدين ابن تيميه، مجموع الفتاوي، ج -3

 6د، ر.ك نامه شماره: كن هايش به امير معاويه به همين قضيه تصريح مي هم، در يكي از نامه

 .»فإن اجتمعوا علی رجل وسموه إماماً «البلاغه  نهج

 .170ص 1و خطيب بغدادي، الفقيه والمتفقه ج 20ص12تقي الدين ابن تيميه فتح الباري ج -4

 .76و الأصول من علم الاصول  472و  470و 322محمدبن ادريس الشافعي، الرسالة ص  -5

 .665و  417صفحات  9ي جابن حجر عسقلاني، فتح البار -6



 77  فصل دوم: بدعت در نصوص شرعي

(بدعت آن است كه با كتاب يا سنت و يا اجماع سلف امت در گستره اعتقادات و 
  156F1 .. مخالف است.).عبادات و

 اصل چهارم قول و عمل صحابي است. -4
به صورتي بسيار مختصر به تعريفي مختصر را ارائه دهيم، سپس لازم است از صحابه 

 زيم.حجيت قول و عمل صحابي بپردا
157Fاصوليها جمهور

كنند: (صحابي كسي است كه پيامبر را  صحابي را اينگونه تعريف مي 2
158Fورده و ملازمتي طولانيآملاقات كرده و به او ايمان 

 با پيامبر داشته است.) 3
در آيات متعددي از قرآن ها  آن ايمان، عمل و خيريت صحابه و اهل نجات بودن

انند، متقين، مهتدين اولوالفضل هاي اوصافي م مدلولبيان شده است و اساساً اولين  صريحا

_____________________________ 
 1/244درء التعارض  18-17الباحث ابوشامه  346ص  18تقي الدين ابن تيميه، مجموع الفتاوي ج  -1

 .2/503و معارج القبول  43، تعريفات جرجاني 25/37عمدة القاري 
 67ص2، شرح العضد علي مختصرالمنتهي ج120ص2محب االله ابن عبدالشكور، مسلم الثبوت ج -2

به نقل از جلد دوم اصول الفقه الاسلامي اثر  146ص 2لال المحلي علي جمع الجوامع ج شرح الج
 وهبه زحيلي.

رسد تعريف اصوليها  اند، به نظر مي محدثين ملازمت طولاني را در تعريف صحابي شرط نكرده -3

تر باشد چون: اولا ماده صحب يصحب صحبه مستلزم همراهي و ملازمت طولاني است، در  دقيق
ترين كلام است، در تمام مشتقات اين ماده ملازمت طولاني را  تون اصيل عربي و در قرآن كه فصيحم

بينيم تركيباتي مانند: أصحاب الجنة، أصحاب النار، أصحاب الاعراف، أصحاب مدين، ثانياً استعمال  مي
لام و پس از قرآن و حديث نيز مؤيد همين معناست، در قرآن ابوبكر صديق را كه سالها پيش از اس

 ۦإذِۡ َ�قُولُ لَِ�حِٰبهِِ  لۡغَارِ ٱإذِۡ هُمَا ِ�  ثنَۡۡ�ِ ٱثاَِ�َ ﴿كند:  آن دوست و ملازم پيامبر بود صحابي معرفي مي
َّنِإ ۡنَزَۡ� َ     َ ٱ و در فرموده پيامبر معناي مسلمان غيرملازم از مفهوم صحابه خارج شده  ﴾مَعَنَا َّ

فرمايد:  كند و حضرت خطاب به وي مي ي از دوستان پيامبر نزاع مياست، آن جا كه مسلماني با يك
اند اصحاب وي باشند، اين  اگر همه مسلمانان هم عصر پيامبر كه او را ديده». االله االله في أصحابي«

 تواند بليغ باشد. خطاب خاص نمي
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صحابه هستند كه  ص.. در قرآن، از امت رسول االله.رين، قانتين، مخبتين و، صابالسعةو
شود، كه طبيعتاً اعمال كلام  اگر چنين نباشد بايد كلام خداوند در عصر اوليه اسلام، اهمال

 ق القائلين باشد.ي از اهمال آن است، آن هم جايي كه متكلم اصداول

من به آما كند كه ايماني همانند  ت ايمان اهل كتاب را در صورتي تأييد ميحقرآن ص

 داشته باشند: الصحابة

ْ ٱَ�قَدِ  ۦءَامَنُواْ بمِِثۡلِ مَآ ءَامَنتُم بهِِ  فَإنِۡ ﴿  ].١٣٧البقرة: [ ﴾هۡتَدَوا
 .»يابند د، هدايت ميايمان آورن اگر اهل كتاب به مانند آنچه كه شما ايمان آورديد،«
 الله هستند:كند كه گواهان حق بودن دين ا رو و معتدل معرفي مي را امت ميانهها  آن و

َكُونوُاْ شُهَدَاءَٓ َ�َ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ َّمُأ ۡمُةٗ وَسَطٗا ّ�ِ

  � َٰ �ۡلَعَ   ].١٤٣البقرة: [ ﴾َاّسِ ٱ

يت دين خدا، بر مردم رو قرار داديم كه گواهان حقان و اين چنين شما را امتي ميانه«
 .»باشيد

 كند: ها معرفي مي را بهترين امتها  آن همچنين

َّنلِل ۡتَجِرۡخُأ ٍةَّمُأ َۡ�اسِ  كُنتُمۡ ﴿   

 

    ].110آل عمران: [ ﴾

 .»شما بهترين امتيد كه براي مردم خارج شديد«
 دهد. وعده بهشت ميها  آن و در جاهاي متعددي  به

ُ ٱيوَۡمَ َ� ُ�ۡزِي ﴿ ّ َّ ٱ َّ ِينَ ٱوَ  َِ
 ].8التحريم: [ ﴾ۖۥ هُ ءَامَنُواْ مَعَ  َّ

 .»كند روزي (قيامت) كه خداوند پيامبر و كساني را كه به او ايمان آوردند، خوار نمي«
به عنوان اولين مخاطبان قرآن،كه فضل سبقت   جان كلام اينكه: شاگردان رسول االله

159Fرا از آن خود كردند

و شرائط تكوين دين اسلام و قرار گرفتن در ظروف به علت  1
تري از دين خدا دارند، لذا مراجعه به  مصاحبت با پيامبر ورعايت الهي، طبعا درك صحيح

و تبيينات نبوي، سرمشقي عملي براي مسلمانان ادوار  هاي الهي از خطابها  آن برداشت

_____________________________ 
ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ ترديد: چرا  كه الفضل لمن سبق ـ و بي -1 َّ ٰبقُِونَ ٱ � َّ ٰ�كَِ   ١ � َٓ �ْوُ


َّرَقُمُۡ�ونَ ٱ    ١﴾. 
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معصوم ها  آن قول و عمل صحابي نه به عنوان يك فرد، حجت است. چونبعدي است. 
قول  ها، آن اند. مراد از حجيت گفتار و كردار اند و با همديگر اختلاف نظر هم داشته بودهن

 به عنوان فرهنگ ديني است.ها  آن و عمل جمعي
160F

1  
شنيدند و اگر  مي در توضيح اين مطلب بايد گفت كه صحابه آيات قرآنرا از پيامبر

در صورت عدم دسترسي به  كردند و فهم آن داشتند به رسول خدا مراجعه مي مشكلي در
ي  از سرچشمهها  آن نمودند، لذا، به زبدگان و نخبگان خود مراجعه مي صرسول خدا

ور بودند، به همين جهت فرهنگي صحيح از حدود و مفاهيم  شرعه و شريعت الهي بهره
د را به علل اصيل را دارا بودند كه متأسفانه ادواربعد، آن چشمة زلال، صافي خو ديني

دين و احداث  هاي ديگر به نام دين در ز جمله مرور زمان و وارد شدن فرهنگمختلف ا
عبادات را نوعي ها  آن هاي شخصي، از دست داد. به عنوان مثال ها و اعمال سليقه بدعت

دانستند و در مواظبت بر آن  طيبه خود ميحقيقت ايماني و نيازي بسيار حياتي در حياط 
كرد و در همان  پتك كارش را بلند ميها  آن ر يكي ازبسيار جدي بودند تا جايي كه اگ

 رفت. شنيد، پتك را بر زمين گذاشته و به مسجد مي حال صداي مؤذن را مي
161F

و يا در 2
دادند كه حتي  مدينه آن چنان مسلمانان به نماز جماعت، خصوصاً نماز عصر اهميت مي

كرد و دير به  ترك ميمنافقين هم از ترك آن شرم داشتند و صحابه كسي را كه آن را 
 گفتند. رسيد، تسليت مي مسجد مي

162F

3  
ديگران شوند. اين قضيه  رها كرده و سربار اما اين به آن گونه نبود كه كار و كسب را

توان نوعي تلقي جمعي (و نه اجماع) صحابه از روح دين دانست كه بعدها با تأثير  را مي
توان عدول  ت انجاميد. بنابراين ميتصوف هندي، سلامت خود را از دست داده و به عزل

_____________________________ 
 جمع قرآن دريك مصحف و اُم و مرجع قرار دادن آن، در زمان اميرمؤمنين عثمان ذي النورين -1

  بر اساس همين امر، و يكي از مصاديق مصالح مرسله است.ا
 .447و 173ص  1تهذيب التهذيب ج  -2

 همان منبع. -3
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از آن نوع اشتياق به عبادت و اختيار رهبانيت و عزلت را نوعي بدعت دانست كه با تلقي 
 جمعي صحابه از دين ناسازگار است.

 
 مفهوم صحيح حجيت قول و فعل صحابي

مورد قول و عملي كه حكم مرفوع را نداشته باشد، در ميان علما، اختلاف نظر  در
دانند و عمل به آن را واجب. (اين قول به امام مالك،  برخي آن را حجت مي دارد،وجود 

روايتي، و اكثر فقهاي حنفيه، از حنابله به ابن  امام شافعي در قول قديم، و امام احمد در
 عقيل و از شافعيه به خطيب بغدادي و علائي نسبت داده شده است. همچنين ابن قيم در

 اند. فتاوايش اين نظر را اختياركرده موافقات و ابن تيميه در ي دراعلام الموقعين و شاطب
163F

1  
دي و دانند. (جمهور شافعيه از جمله غزالي و آم گروهي ديگر آن را مطلقاً حجت نمي

 همچنين معتزله و نيز ابن حزم قائل به اين قولند).
164F

2 
لي آن مجادانند كه از مسائلي باشد كه در  گروهي ديگر آن را در صورتي حجت مي

 ه قائل به اين قولند.)يفبراي رأي نباشد. (گروهي از حن
165F

3  
ديگري نيز دانند و گروه  را حجت مي بگروهي ديگر از علما قول ابوبكر و عمر 

 اند. قول خلفاي راشدين را حجت دانسته
166F

4  

_____________________________ 
و بغدادي، الفقيه  134ص3وتيسير التحرير ج 39هيم ص حجية مذهب الصحابي اثر محمدعلي ابرا -1

تقي  74ص4و موافقات ج 120ص  4و ابن قيم جوزي، اعلام الموقعين ج174ص 1والمتفقه ج
 .413ص  5الدين ابن تيميه مجموع الفتاوي ج 

 .81ص 5و اصول الأحكام ج 197ص4، الاحكام آمدي ج39حجية قول الصحابي ص  -2

 .132ص3وتيسير التحرير ج  39حجية قول الصحابي ص  -3

البته در اين دو منبع به تصريح و تحديد، 130ص  4و الاحكام آمدي ج  40حجية قول الصحابي ص  -4

 اند. قائلان اين دو قول مشخص نشده
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تلقي  ،اين كتاب مورد نظر ما است البته آنچه كه مخالفت با آن صحيح نيست و در
شود كه تشخيص آن نياز  استنباط مي ها، آن ه از دين است كه از قول و عملجمعي صحاب

لذا به  به كاري كارشناسانه و دقيق دارد و همچنين قولي است كه حكم مرفوع را دارد.
آيد. دراين جا به  و عمل آن حضرت به حساب مي صاين اعتبار، سخن رسول االله

گرچه در بين علماء محل . اين موارد كنيم صورت مختصر انواعي از مرفوع را ذكر مي
الزامي ها  آن كند، تأمل در را به مرفوع ملحق ميها  آن خلاف است، ولي چون قول راجح،

 است.

  167F1»من السنة كذا«آنجا كه صحابي بگويد:  .1

است. چون صحابي  صاي سنت رسول خدا منظور از سنت در چنين جمله كه طبعاً
سنت رسول  ها، آن ت عرب آگاه و سنت در عرفعادل است و نسبت به زبان شرع و لغ

168Fاست. نمونه اين مورد روايتي است كه بخاري صاالله 

صحيحش آن را از سالم بن  در 2

ن كنت تريد السنة فاقصر إ«كند، كه سالم به حجاج گفت:  عبداالله بن عمر از پدرش نقل مي

ا كوتاه كن و در به سنت عمل كني خطبه ر خواهي اگر تو مي« ...»عجل الوقوفو الخطبة

 صشود چون رسول خدا روشن مي بع در سيره، صحت اين امرتبا ت» وقوف عجله كن
 الوداع، چنين كرد.حجة در 

  169F3»يا) نهينا عن كذاأمرنا بكذا (و«اينكه صحابي بگويد:  .2

اسناد امر و نهي با اين لفظ مطلق، بنا به ظاهر كلام، بايد به كسي داده شود كه  چون
و  است و احتمال اين كه آمر صاالله  ارد، كه طبعاً چنان كسي رسولحق امر و نهي د

_____________________________ 
، تدريب الراوي، عبدالرحمن سيوطي، ج 54نزهة النظر شرح نخبة الفكر اثر ابن حجر عسقلاني ص  -1

 .188ص  1
 .174 محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بخاري، صحيح بخاري، ص ابوعبداالله -2

 .161ص  2، محمدبن نظام الدين انصاري، فواتح الرحموت، ج55نزهة النظر ابن حجرعسقلاني ص  -3
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است و نياز به دليل دارد و  حناهي شخصي ديگر غير از رسول خدا باشد، احتمالي مرجو
اطلاق چنين نسبتي به غير پيامبر، از طرف صحابه، متصور نيست چون صحابه صحيح 

و  اي كه دال بر آمر وجود قرينه صارفه العقل و فصيح بودند. البته بايد توجه داشت كه با
حكم مرفوع را از  .. باشد، چنين قولي ديگر.يا ناهي بودن، والي يا فرمانده نظامي و يا

 دست خواهد داد.

 .»نقول كذاكنا نفعل كذا و«اينكه صحابي بگويد:  .3
 شود. نوع به دو دسته تقسيم ميكه اين 

كنا لانری بأساً «د آنكه صحابي بگويد: شود مانن اضافه مي الف) آنكه به زمان پيامبر

و يا  »هو فيناو«تصريح كند:  و در آخر و يا همان جمله را بگويد »بكذا فی حياة الرسول

 كذا فی حياتهيفعلون كذا و وأكانوا يقولون « يا بگويد: »ظهرناأهو بين فعلنا كذا و«: بگويد

« ا براي جلوگيري از بارداري يعني م »ن ينزلآالقركنا نعزل و« :اجابر مانند روايت

ما را نهي  يعني خدا و پيامبر شد، كرديم در حالي كه قرآن هم نازل مي زنانمان، عزل مي
 چنين حملاتي حكم مرفوع را دارند. نكردند.

170F

1  
اي كه به زمان رسول خدا و يا حياتش نسبت داده نشود در  ب) درمرفوع بودن جمله

 بين علماء  اختلاف نظروجود دارد.
171F

172Fرازي و آمدي ،حاكم ،حافظ ابن حجر 2

اين نوع را  3
 اند. نيز مرفوع دانسته

فعل و كاري حكم كند كه آن كار طاعت خدا و رسول و يا  اينكه صحابي بر .4
 173F1 .هاست آن معصيت

_____________________________ 
. نزهة النظر اثر ابن حجر عسقلاني ص 186و  185ص  1عبدالرحمن سيوطي، تدريب الراوي، ج  -1

55. 
 .30ص  1سلم، ج مقدمه امام نووي برشرح م -2

 .140ص  2سيف الدين آمدي، أصول الاحكام، ج  -3
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قسم هم، حكم مرفوع را دارد چون شناخت اينكه فلان كار طاعت و يا معصيت اين 
كه فرمود: اال اين مورد مانند سخن عمارست، مثاجتهادي ني خدا و رسول است، امر

174Fقلااسم باأوليا ماصملذا ی �شک ف هيفقدىع ص «

هركس كه درروزي كه دررمضان ( »2
 كند.) روزه بگيرد، در واقع پيامبر را نافرماني مي شود، بودنش شك مي

 جزم به عصيان صائم در يوم الشك و مخالفت وي با پيامبر، دال براين است كه عمار
  175F3 دريافت داشته است. صمفهوم را از رسول اهللاين 
 وقتي است كه صحابي سخني را بگويد كه مخالف قياس است. .5

دانند. چون مخالفت صحابي  گروه كثيري از علما اين نوع را نيز در حكم مرفوع مي
با قياس نشان دهنده توقيفي بودن نظر اوست و مشعر به اين است كه از رسول 

 قول ه، جمهور حنابله و امام شافعي دريفسيده است حنر آن حكم به وي صاالله
 جمعين) قائل به اين نظرأعليهم  االله ةرحمجديد و قديم و همچنين امام احمد (

 176F4 هستند.
 :مورد كسي كه چشم خود را در بياورد، كه فرمود درامانند نظر اميرالمؤمنين عمر

 177F5 اش واجب است كه ديه چشم را بپردازد. بر عاقله
 

                                                                                                                              
 .185ص  1عبدالرحمن سيوطي، تدريب الراوي، ج  -1

 .229ص  2ابوعبداالله محمدبن اسماعيل بخاري، صحيح بخاري، ج  -2

 .191ص  1، تدريب الراوي، عبدالرحمان سيوطي ج 55نزهة النظر، ابن حجر عسقلاني ص  -3

 .156ص  4، إعلام الموقعين، ابن قيم جوزي ج 194ص  3أصول الفقه جالتمهيد في  -4

 .330ص  9اين مطلب را عبدالرزاق در مصنف نقل كرده ج  -5
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دادن اراده  خود، به معني نفي اراده از . عبوديتعبوديت است اساس سعادت انسان بر
و امر به معبود و تسليم و انقياد همراه با كرنش و گردن كجي به اوامر معبود است. 

مهمل و خداوند همانگونه كه انسان را عبث نيافريده، همچنان نيز او را در امور زندگيش 
. لذا در مسير بندگي، كتاب و ميزان را نازل كرده و رسول ناصح سرخود رها نكرده است

و امين را براي هدايت وي مبعوث فرموده است. راهنماي انسان در اين مسير كتاب و 
ن كتاب نيز، رسول است. لذا هر كس باب رسالت و كليد نبوت را انتخاب نكند، در مبي

 كند. يا و آخرتش را تباه ميو دن ماند پشت در مي
به همين جهت در نصوص قرآن و سنت وهمچنين كلام راهيان راه اين دو، نصوص 

توجه به اعتصام و پايبندي به وحي منزل (صراط مستقيم) و دوري از  زيادي دال بر
هاي مختلف (كه بدعت است)، وارد شده است. در اينجا به علت اهميت اين  كژراهه

 :كنيم و دل است، ذكر مي لّدوري از اطناب) آنچه را كه قَنصوص (و به جهت 

 بخش اول:
 ذم بدعت در كتاب و سنت

 مبحث اول: كتاب 
ترك غير آن امر  طبعاً وه انقياد و اطاعت از سبيل االله (آيات متعددي از قرآن، انسان راب

 :كنيم هايي از  آن را در اينجا ذكر مي ، كه نمونه)كرده است

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ نزَلَ عَليَۡكَ  َّ
َ
ُّمُأ َّنُه ٌتٰ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ


    �ََك  ُّ� ٞتٰ  �َاَء ُهۡ خَرُ مُتََ�ٰبَِ�تٰٞۖ  لۡكَِ�بِٰ ٱ

ُ
وَأ

َّمَأَا 

ِينَ ٱ َّبعُِونَ مَا �ََ�ٰبَهَ مِنۡهُ  َّ تَ يَ�   غۡ�  ز ۡمِهِ�وُلُق ِ 

 وِ�لهِِ  بتۡغَِاءَٓ ٱوَ  لۡفِتۡنَةِ ٱ بتۡغَِاءَٓ ٱ
ۡ
 ﴾ۦتأَ

 ].٧عمران: [آل
ها  اين ي است كه كتاب را بر تو نازل كرد، بخشي از آن كتاب، آيات محكمات است كهاو كس«

ام الكتاب است و دسته ديگر متشابهات است، اما كساني كه در دلشان زيغ وجود دارد، 
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گري را در پيش گيرند، و يا متشابهات را  گيرند، به اين غرض كه فتنه متشابهات آن را پي مي
 .»تأويل كنند

فرمود:  ل المؤمنين عايشه  به ام صسير اين آيه روايت شده كه رسول خدادر تف

178Fبتي نيلذا تيأر اعش� ام نوالئواف هنم هبک يلذان س� االله، فاحذورمه«

 اگر كساني« »1
همانهايي هستند كه خداوند  ها، آن كنند يافتي (بدان) كه را كه متشابهاتش را جستجو مي

 ».دوري كنيدها  آن ازاز ايشان نام برده است، لذا 
دقيقاً تفسيري را مانند آن چه كه از رسول اآجري با سند خود از ابن عباس

وقتي كه نزد ابن عباس، از خوارج و قرآن «گويد:  روايت شده نقل كرده مي صاالله
ها به محكم قرآن ايمان دارند اما در مورد متشابهش  اين«خواندنشان بحث شد، گفت: 

گويند كه ما به  داند و راسخان در علم مي يل متشابه آن را فقط خدا مياند، تأو گمراه شده
179F».هر دو (محكم و متشابه) آن ايمان داريم

2 

َنَأَّ ﴿

 َّبعُِواْ  َبّعُِوهُۖ ٱَ�ذَٰا صَِ�ِٰ� مُسۡتَقيِمٗا فَ   تَت َ�َ  َّرقَ بُِ�مۡ عَن سَبيِلهِِ  ُّسبُلَ ٱ  فَتَ َ�لُِٰ�مۡ  ۚۦ 

َلَعَّ  ۦَّصَٮُٰ�م بهِِ  َّتقُونَ  � ۡمُ   ].١٥٣الأنعام: [ ﴾١
 باشد، بنابراين، شما از آن پيروي كنيد و از و اين راه من است كه مستقيم و راست مي«
راكنده كند و از راه او جدا نمايد، اين چيزي پي ديگر پيروي ننماييد كه شما را ها راه

 .»ي را به دست آوريدتقو ةكند، باشد كه ملك است كه خداوند شما را به آن سفارش مي
هاي  راهت و سبل (صراط مستقيمي كه خدا به پيمودن آن امر كرده است، راه خداس

ديگري) كه خداوند از پيمودن آن نهي كرده، راه اهل بدعت است. دليل اين ادعا حديثي 
رسول خدا با دستش خطي «فرمايد:  روايت كرده و ميااست كه عبداالله بن مسعود

و كه حالت آن راست  اين راه خداست« »اذه سبيل االله مستقيماً « كشيد، سپس فرمود:
_____________________________ 

و همچنين ابوالحسين مسلم قشيري، صحيح  166ص5محمدبن اسماعيل بخاري، صحيح بخاري ج -1

 .2053ص3مسلم ج
 27محمد بن آجري، الشريعة، ص  -2
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بر هر «سپس درطرف راست و چپ آن خط، خطوطي كشيد و فرمود:  180F1»مستقيم است
سپس اين آيه را تلاوت  »كند شيطاني وجود دارد كه به آن دعوت مي ها راه كدام از اين

َنَأَّ ﴿ فرمود:

 ۖ َّ ٱَ�ذَٰا صَِ�ِٰ� مُسۡتَقيِمٗا فَ   َّبعُِواْ  بعُِوهُ تَت َ�َ   .181F2﴾ُّسبُلَ ٱ
الاولياء از مجاهد كه يكي از  حليةدر تفسير آيه مذكور ابونعيم در كتاب  همچنين

ها و  اعاظم تابعين و مفسران مشهور سلف است، روايت كرده كه فرمود: سبل، بدعت
 ها است. شبهه

182F

3  

ِينَ ٱتَُ�ونوُاْ كَ  وََ� ﴿ َّرقُواْ وَ  َّ  ْ خۡتَلَ ٱفَ ٰ�كَِ لهَُمۡ عَذَابٌ  ۡ�يََِّ�تُٰۚ ٱمِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ  فُوا َٓ �ْوُأَ



َّمَأَف ۚٞهوُجُو ُّدَوۡسا  يوَۡمَ  ١عَظِيمٞ 

     �ََو ٞهو  جُو ِينَ ٱُّضَيۡ  َّدَوۡتۡ ٱ َّ َ�فَرۡتمُ َ�عۡدَ إيَِ�نُِٰ�مۡ  

َ
وجُُوهُهُمۡ أ

َّمَأَا ١نَ بمَِا كُنتُمۡ تَۡ�فُرُو لۡعَذَابَ ٱفَذُوقُواْ 

 ِينَ ٱ  تۡ ٱ َّ َّ ضَ ِۖ ٱوجُُوهُهُمۡ فَِ� رَۡ�َةِ  يۡ هُمۡ �يِهَا  َّ

ونَ   ].١٠٧ -١٠٥آل عمران: [ ﴾١َ�ِٰ�ُ
مانند كساني نباشيد كه تفرقه را گزيدند و با هم اختلاف نمودند (پس از آنكه آيات «

د، آنروز كه روهايي سفيد و عذابي بزرگ را در انتظار دارنها  اين روشنگر برايشان آمد)
آيا پس از ايمانتان  )شود به كساني كه رويشان سياه شده گفته مي(شود  روهايي سياه مي

كفر ورزيديد؟ پس به خاطر كفري كه در پيش گرفتيد، عذاب را بچشيد و اما كساني كه 
 .»رويشان سفيد شده در رحمت الهي هستند و در آن جاودانند

اهل كتابين (يهود و نصاري) «روايت شده كه فرمود:  صرسولدر تفسير اين آيه از 
بر دينشان به هفتاد و دو گروه تقسيم شدند و اين امت به هفتاد و سه ملت (فرقه و اهواء) 

شوند كه همگي در آتشند مگر يكي، كه آن گروه، جماعت پيرو سنت است و  تقسيم مي

_____________________________ 
تواند حال داشته باشد اين است كه مبتدا اسم  ت، يكي از مواردي كه جمله اسميه ميمستقيماً حال اس -1

 اشاره باشد.
 .465ص  1امام احمد، مسند، ج  -2

 .293ص3ابونعيم اصفهاني، حلية الاولياء، ج  -3
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كنند،  هوسايشان حركت مي شوند كه پابپاي ترديد در امت من گروهي خارج مي بي
ماند مگر آنكه  شود، هيچ رگ و مفصلي نمي همانگونه كه سگ با صاحبش همراه مي

 شيطان داخل آن شود.
183F

1  

ٞ  يوَۡمَ ﴿ :همچنين مفسر بزرگ صحابه يعني ابن عباس آيه ُّدَوۡسَ�َو ٞهوُجُو ُّضَيۡب وجُُوه      را  ﴾
شود پويندگان راه سنت و  كساني كه رويشان سفيد مي«اينگونه تفسير كرده است 

شود، اهل بدعت و  مراهان جماعت و دارندگان علمند و كساني كه رويشان سياه ميه
184F».ضلالت هستند

2 
ِينَ ٱفَلۡيَحۡذَرِ ﴿ َّ  ِ مۡرهِ

َ
ِ�مٌ   ٓۦُ�َالفُِونَ َ�نۡ أ

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
 ﴾٦أ

 ].٦٣النور: [
كنند، بايد بر حذر باشند از اينكه فتنه  و روش او (پيامبر) مخالفت مي كساني كه با امر«

 ».را دريابدها  آن يا عذابي سخت

 صاالله فرمايد: (يعني بايد از مخالفت با امر رسول مفسر بزرگ قرآن ابن كثير مي
برحذر باشند، و امر رسول خدا، راه و روش و سنت و شريعت اوست. گفتار و اعمال 

شود، هر چه موافق آن باشد  وزن و سنجش مي صاالله  فتار و عمل رسولهمگان، با گ
همچنان » از هر كسي كه باشد«مقبول است و هر چه كه مخالف آن باشد، مردود است. 

من عمل «ث روايت شده كه آن حضرت فرمود: كه در صحيحين و ديگر كتب معتبر حدي

مر و روش ما بر آن و مطابق با آن هر كس كاري كند كه ا« »مرنا فهو ردأعملاً سیل لعيه 
 ».نيست، آن كار مردود است

_____________________________ 
 .1-2، 4و امام احمد، مسند، ج 5-6صفحات  5سليمان بن اشعث ابوداود، السنه ج  -1

 .72ص  1ول اعتقاد أهل السنه، ج لالكائي، شرح اص -2
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لذا مفهوم آيه چنين است: بايد كساني كه به صورت ظاهر و باطن با شريعت رسول 
اي از كفر، نفاق يا بدعت، دلشان را بگيرد و به  كنند بترسند از اينكه فتنه خدا مخالفت مي

 آن فتنه دچار گردند.)
185F

1 

ْ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا فَخُذُوهُ  َّرسُولُ ٱ وَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿  ].٧الحشر: [ ﴾نتَهُوا
و هر چه را كه رسول خدا برايتان آورده، بگيريد و به آن عمل كنيد و از آنچه كه او  «

 .»كند، دوري كنيد شما را از آن نهي مي

َّ�َبَت اَم ِدۡعَ� ۢنَِ َ�ُ  َّرسُولَ ٱ�شَُاققِِ  وَمَن﴿     َّبعِۡ َ�ۡ�َ سَبلِي  لهُۡدَىٰ ٱ تَ�َ ِ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ مَا  ۦنوَُّ�ِ
ٰ وَنصُۡلهِِ  َّ َّنَهَمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصًِ�ا  ۦ�َوَ   ].115النساء: [ ﴾١

و هر كس پس از اينكه راه هدايت برايش روشن شد با پيامبر به مخالفت برخيزد و «
گذاريم و  راه باطل كه برگزيده وا ميراهي غير از راه اهل ايمان در پيش گيرد، او را با آن 

 .»افكنيم كه جهنم بدسرنوشت و منزلگاهي هست او را به جهنم در مي

 مبحث دوم: سنت

 الف) احاديث اهل سنت:
احاديث دال بر نكوهش و رد بدعت فراوانند ولي از آنجايي كه اين احاديث داراي 

 .شود اكتفا ميها  آن مضمون واحد هستند به نقل مشهورترين

ها �خو هللا باتك ،ثيدلحا �خلدی دهی �مد وإما بدع فأ.. .« .1    مور ش الأ
 درروايت نسائي اين جمله هم آمده است: 186F2»� بعدة ضللاة�دثاتها و

_____________________________ 
 .131ص5ابوالفداء الحافظ ابن كثير، تفسير ابن كثير ج  -1

و همچنين ابوداود،  5/44ترمذي  8/139بخاري  592ص  1ابوالحسين مسلم، صحيح امام مسلم ج -2

اند و نسايي كل حديث را همراه زيادت آن نقل كرده، و آلباني در  ابن ماجه اين را روايت كرده
 اش، صحيح دانسته است. تخريج مشكاة المصابيح آن را با زياده
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كتاب خداست و بهترين هدايت، هدايت محمد  بهترين گفتار، »كل ضلالة فی النارو«

ا گمراهي است و تمام ه است و بدترين امور ساختگي و محدث است و تمام بدعت
 ».ها در آتش است گمراهي

هر كس در دين ما، چيزي «  187F1»مرنا اذه، ما سیل منه فهو ردأثد فى أمن « .2
 ».احداث و ايجاد كند كه از آن نيست، آن امر محدث، مردود و غيرمقبول است

كا ن عبادً حبشياً فو� لاطاعةأوصيم� بتقوی االله وسلامع و« .3 نه من عيش إ
�سىنت و منم� سف�ی �يلعف ًام  ثك ًافلاتخ� خا ةنللفاء لاراشيدن  لمهيد�، 

شما را « ...188F2»ل ك �دثة بعدةإمور ف�دثات الأناب اهيلع اوضلوذجا و�يا�م و
وجل و شنيدن و اطاعت كردن (فرمان اميراسلامي)  به تقواي در مقابل خداي عزّ

ون كساني از شما كه اي حبشي باشد. چ كنم، هرچند آن ولي امر، بنده امر مي
مانند در آينده اختلافي زياد را خواهند ديد لذا بر شما باد كه از سنت و روش  مي

من پيروي كنيد با دندانهايتان بر اين روش  ةمن و سنت جانشينان هدايت يافت
ها  ها، چون تمام نوآوري و برحذر باشيد از امور محدث و بدعت بگيريد. محكم

 ».(در دين) بدعت است

هر كس به سنت و روش من پشت كند، از من «  189F3»بغر ن ىنس نعت سیلف م�«
 ».نيست

_____________________________ 
و صحيح بخاري  6/146، احمد 5/12، ابوداود 1344-1343ص  2ابوالحسين مسلم، صحيح مسلم ج  -1

3/167. 
 امام شرف الدين يحي نووي، اربعين نووي، چاپ نشر احسان. -2

 60ص5نسايي ج  8018حديث  5صحيح مسلم ج  116ص  6محمدبن اسماعيل، صحيح بخاري ج  -3

 .158ص  2و احمد ج  529ص  1دارمي ج 
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 ب) روايات اماميه:
 190F1»مرنا اذه ما سیل منه فهو ردأثد فى أمن «از رسول خدا روايت شده:  .1

باشيد از  برحذر« » نالارإ� ضللاة س�� ل نك بعدة ضللاة وبلدع، فإيا�م و« .2
به طرف آتش حركت ها  گمراهيند و تمام گمراهيها  ها، چون تمام بدعت بدعت

  191F2»كنند مي

صابة إب لاإعمل ونية بنية ولا قيبل قول و لاإلاقيبل عمل بعمل و لاإلاقيبل قول « .3
هيچ گفتاري جز با عمل پذيرفته نيست و هيچ گفتار و عملي به جز «.. .192F3»سلانة

قت داشتن با سنت شود و هيچ گفتار عمل و نيتي جز با مطاب با نيت پذيرفته نمي
 ».پذيرفته نيست

 193F4»فى ةللاض نالارلا وألا و� بعدة ضللاة أ« .4

_____________________________ 
دقيقاً مطابق حديث روايت شده در كتب اهل سنت است. اين حديث در كنزل العمال علاءالدين  -1

 روايت شده ترجمه اين حديث پيش از اين آمد. 219ص  1هندي ج 
 .221ص1علاءالدين هندي، كنزالعمال ج  -2

 اين حديث پيش از اين ترجمه شد. 261ص 2بحارالأنوار ج ملاباقر مجلسي،  -3

 .263ص  2محمدباقر مجلسي، بحار الانوار ج  -4





 
 
 

 بخش دوم:
 ذم بدعت در آثار سلف و اقوال علماء

 مبحث اول: آثار سلف
هائي به دنبال شما خواهد آمد كه  فتنه« روايت شده كه فرمود:ااز معاذبن جبل .1

شود (در  اي باز مي گونهيابد و قرآن به  در آن وقت مال و ثروت افزايش مي
گيرد) كه مؤمن و منافق، زن و مرد، كوچك و بزرگ،  دسترس همگان قرار مي

گيرند. و نزديك است كه كسي بگويد: چرا مردم از  برده و آزاد آن را دردست مي
ها  آن افتند؟ در حالي كه من قرآن را بر و دنبال من نمي كنند من پيروي نمي

كنند مگر اينكه چيزي غير از قرآن را بر ايشان  ي نمياز من پيروها  آن خواندم،
ابداع كنم، هان! برحذر باشيد از بدعت، چون هرچه كه ابتداع شود گمراهي 

 194F1 ..».است
حذر بر شما باد استقامت و پيروي و بر«روايت شده كه فرمود: ااز ابن عباس .2

 195F2.»باشيد از بدعت گذاري
گذاري نكنيد چون  ي كنيد و بدعتاز شريعت پيرو«از ابن مسعود روايت شده:  .3

196F».نيازيد ها) بي ها (بدعت شما از تمام گمراهي

3 

_____________________________ 
، امروزه موارد و مصاديق زيادي از اين نظير را در گوشه و كنار جوامع 25ابن وضاح، البدع ص  -1

 بينيم. مسلمانان به عيان مي
 .25همان  -2

 .10همان  -3



 بدعت    96

او گفتم مرا وارد شدم، به  بر ابن عباس«ازدي روايت شده است كه گفت: از عثمان 
بر تو باد كه راه تقوي و ماندگاري و ادامه خير را در پيش گيري، نصيحتي كن، او گفت: 

 197F1»مكن. سازي بدعت از سنت پيروي كن و

مبغوضترين امور نزد خداي تعالي «گفت:  كند كه وي مي بيهقي از ابن عباس روايت مي
 198F2»ها قرار دارد ها، اعتكاف در مساجدي است كه در خانه هاست و از جمله بدعت بدعت

 شما را به تقواي الهي، و« كرد: عمربن عبدالعزيز، دوستانش را اينگونه سفارش مي
كنم، آنچه را كه  كنم و شما را سفارش مي سفارش مي سنت پيامبرروي و پيروي از  ميانه

199F».اند، ترك كنيد اهل بدعت، پس از وي ساخته

3 
هر كس صاحب بدعتي را احترام بگيرد، برنابودي اسلام «گويد:  محمدبن اسلم مي

 200F4»كمك كرده است
ا فضل و مقام مهاجران را بشناسيد و آن ر« از حسن بصري هم روايت شده كه گفت:

دينشان ساختند،  پيروي كنيد و برحذر باشيد از آنچه كه مردم، درها  آن درنظر بگيريد و از
 201F5»ها است. چون بدترين امور محدثات و بدعت

افزايد، مگر  صاحب بدعت بر تلاشش درمسير بدعت، نمي«گويد:  سختياني مي ايوب
 202F6»شود ي آن افزايش، از خدا دور مي هنكه به اندازآ

نيك و حسنه آن را  ها گمراهي است، گر چه مردم تمام بدعت«گويد:  ابن عمر مي
  203F1 »بدانند.

_____________________________ 
 .17مر بالاتباع ص عبدالرحمن سيوطي، الأ -1

 .17همان  -2

 .17همان  -3

 .18همان  -4

 .334امام احمد بن حنبل، الزهد ص  -5

 .9ص  3ابونعيم اصفهاني، حلية الاولياء ج  -6
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رود، او را قبول  فرد بدعتي را ببينم كه بر آب راه مي اگر«گويد:  بن سعد ميليث 
 204F2 »نخواهم كرد.

صحابه، تابعان و تبع تابعان و علماي سنت، همگي بر «گويد:  ابوالحسن بغوي مي
 205F3 »دعت، اتفاق نظر دارند.دشمني و دوري از اهل ب

او ». كلماتي جامع و مانع را به من ياد بده«گفت:  ايك نفر به عبداالله بن مسعود
هر جا كه ، و با قرآن حركت كن، (هيچ چيز را با االله شريك مگردانف«در جواب گفت: 

كند). و هركس سخن حقي را به تو گفت، آن را از او قبول كن،  قرآن به آنجا حركت مي
و منفور باشد. و هركس باطل را به تو گفت آن را رد كن،  ه آن فرد شخصي دورگرچ

 206F4»محبوب هم باشد گرچه نزديك و
برادران و دوستانم، بيشتر از هر چيز  سه چيز را براي خود و«گويد:  مياابن عمر

و در مورد آن تحقيق  را، كه آن را ياد بگيرند دوست دارم: سنت و روش پيامبر ديگر
رآن، كه آن را عميقاً ياد بگيرند و درمورد آن سوال و تحقيق كنند، و اينكه مردم را كنند، ق

 207F5 »به راه خير و صلاح دعوت كنند.
اصحاب پيامبر، بر پنج چيز حرص و مداومت داشتند، «گويد:  االله مي اوزاعي رحمه

ر همراهي با جمع و جماعت، پيروي از سنت، آباد كردن مسجد، تلاوت قرآن و جهاد د
 208F6»وجل راه خداي عزّ

                                                                                                                              
 .18سيوطي، الأمر بالاتباع ص  -1

 .19همان ص  -2

 .21همان ص  -3

 . 22همان ص  -4

 .23جلال الدين سيوطي، الأمر بالاتباع ص  -5

 .23ص  همان -6
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 مبحث دوم: اقوال علما
كسي كه «گويد:  مورد بدعت ميدر  مرحوم محمد غزالي (دانشمند مشهور مصري)

دين مشابهتي برقرار كرده و چيزي را مانند ظاهر آن  خواهد با مظهر سازد، مي بدعتي مي
مانند جاعل  دين است. درواقع مبتدع ر در واقع مخالفت با جوهر و اساسبسازد، اين كا

كنند  خواهند، پول تقلبي بسازند، تلاش مي اسكناس است. جاعلان اسكناس وقتي كه مي
پولي بسازند كه از لحاظ، رنگ، شكل و ظاهر، شبيه اسكناس اصلي و رايج باشد، تا 

 بتوانند مردم ساده و غيرمتخصص را با پول تقلبي خود، فريب دهند.
 طلا و جواهر تقلبي هم، از مخلوط كردن ينار،جاعلان در ساختن درهم، د متقلبان و

بر اين  با كار كردنها  آن ،ندارند ابائيطلا و جواهر نفيس با فلزات كم قيمت  مقداري
كنند كه دقيقاً شبيه جواهرات اصل باشد، تا  تركيب و نقش و حالت دادن به آن، كاري مي

 مردم بدل بودن آن را تشخيص ندهند.
ي سلف امت، حرص زيادي بر پيگيري و نقد و رد بدعت پيشوايان گذشته و علما

معاصر، بر شناسائي پول تقلبي و جواهرات بدل، هاي  همانگونه كه حكومت داشتند،

حثد أمن «بوده كه فرمود:  در اين مسير سخن و فرموده پيامبرها  آن حرص دارند. مستند

مرنا، ألاً سیل لعيه من عمل عم«حديث  و همچنين »مرنا اذه، ما سیل منه فهو ردأف 

اختراع و ساخت آن، و  مقام معارضه با بدعت است، اولي بر هر دو حديث در »فهو رد
دومي بر اقرار و پيروي از آن، اگر امور بدعتي با يك دهم مقاومت و برخوردي كه پول 

گشت، امروز جوهره اسلام، پاك از هر بدعت و كژي  رو مي تقلبي با آن مواجه شد، روبه
و از هر نوع آلودگي و تيرگي مبرا و دور بود. اما با گرفت  مورد رغبت قرار مي بود و

كمال تأسف مردم شأن دين را آنچنان كه بايسته و شايسته است، در نظر نگرفتند، در 
حق از بين رفته و ذوب و  ت، تا جايي كه نزديك بود كه دينها رواج ياف نتيجه بدعت

ها را ترويج  اند (و هستند) كه بدعت ه در تلاش بودهمتلاشي گردد. دشمنان اسلام هميش
هاي  دهند، تا چشم جاهلان، متوجه آن گردد و چنان تصور كنند كه دين، اين بدعت
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هاي سليم از  هاي خالص و ذوق ساختگي است. و در نتيجه فراگير شدن بدعت، فطرت
 گردان شوند و از آن منصرف شوند. دين روي

اند، به  نسبت به اسلام و پيروانش، در دل پنهان كرده ها، نآ امروزه آثار شري را كه
اي كه با نام اسلام و استعمار  . روزنامه تايمز در مقالهبينيم وضوح در اينجا و آنجا مي

جايي كه  ؛اسلام به سرعت در غرب آفريقا در حال انتشار است«گويد:  منتشر كرد، مي
از آثار ها  آن مسئله به شدت نگران هستند. ها، از اين هاي تبشير مسيحي و اروپايي گروه

گرفته، به شدت نگرانند. در گذشته اعتقاد بر اين بود بر اين انتشار كه تمامي منطقه را در
و به كند  كه اسلام در اصل دين مردم صحرانشين است، كه گاهي به شهرها روي مي

ه دايره اسلام در حال دهد ك نمايد اما سير امور چنان نشان مي نفوذ ميها  آن ندرت در
توانست باور كند كه اسلام مناطق استوايي را در  كس نمي گسترش است، در گذشته هيچ

 ».نوردد و به ناحيه جنوب، يعني سيرالئون، ساحل عاج و داهومي، خواهد رسيد مي
محمدغزالي در پايان مقاله، نظرات آن نويسنده و متفكر استعماري را، در مورد انتشار 

اسلام تا زماني كه در محدوده خطوطي باشد كه «گويد:  كند و مي يان مياسلام ب
در حالي كه  تواند به حال مصالح استعماري، ضرري برساند. خواهند، نمي استعمارگران مي

ها و خرافات در اسلام، از  اي از متفكران استعمارگر معتقدند، بايد با انتشار بدعت عده
تا بدعت به مثابه ديواري محكم در مقابل گسترش و  پيشرفت واقعي آن، جلوگيري كرد،

 نفوذ رو به افزايش اسلام بايستد.
تواند، مانع پيشرفت اسلام شود، و چگونه  بيني كه چگونه بدعت مي آري! آيا مي

 نيروي آن را به ضعف كشانده و دولتش را از هم بپاشد؟!
هاي تجارتي و بازرگاني است. همانند  ويژگي بارز بدعت اين است كه شبيه تقلب

را با كالاي نامرغوب هاي كلاهبردار و متقلبي است كه اصناف مختلف  ترفندها و دغل
را گول ها  آن عيب) در بازار، به نام كالاي مرغوب و بيها  آن و با عرضهفريب داده (

آشكار  آنرا به اسلام تحميل كند، امري را كه بدي خواهد، چيزي  زند. كسي كه مي مي
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بلكه رنگ يا  ؛كند است، مستقيماً و بدون مقدمه به نام اسلام به مردم عرضه و قالب نمي
ريعت و دهد تا آن را شبيه ش هايي از تلبيس و فريب را بر آن زده و آن را زينت مي رنگ

 ي باطل و ناخوشايند است).كه صد البته اين كار، عمليا قواعد و نصوص آن كند (
كردند،  به عنوان مثال، مشركان براي روا دانستن شرك، به تعليل پناه برده و ادعا مي

 !!هاست آن رابط االله با هايشان، سفير و بت
اند،  خواهند با لباسي كه با آن گناه كرده گفتند كه نمي و براي عريان طواف كردنشان مي

 209F1 »طواف كنند!!
هاي آسماني، غذاي  غذا، دارو و همچنين بيماري و بلا دارد (شريعت دل همانند بدن،

دل است، وقتي كه دل با بدعت و چيزهايي غير از شريعت الهي تغذيه شود، به منزله 
ماند كه وي از  كسي است كه غذايي ناسالم، تناول كرده است، لذا جايي براي سنت نمي

 آن استفاده كند).
210F

2  
خورد، چون فرد   تدع مانند كسي است كه سموم مهلك ميتوان گفت كه مب بلكه مي

كند، لذا دلش دچار  بدعتي با اعتقادات واجب سرستيز دارد و با تعاليم انبياء منازعه مي
 شود). نفاق مي

211F

3 
معتقد است كه بدعت از گناه بدتر است، و براي ابن تيميه تقي الدين شيخ الاسلام 

كند. (وي مردي بسيار   حمار وارد شده استناد مياين ادعا به حديثي كه در مورد عبداالله
خنداند، اما به نوشيدن خمر عادت داشت، روزي  شوخ بود كه رسول خدا را مي

_____________________________ 
 با اندكي تلخيص و تصرف. 67-66محمدغزالي، ليس من الإسلام صص  -1

 .597ص  2تقي الدين ابن تيميه، اقتضاء الصراط المستقيم ج  -2

 .608ص  2تقي الدين ابن تيميه، اقتضاء الصراط المستقيم ج  -3
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حد خمر را بر او اقامه كرد، در اين حال يكي از صحابه او را لعنت كرد،  صاالله رسول
 212F1 .»ارداو را لعنت نكن، چون او خدا و رسولش را دوست د«فرمود:  صرسول االله

بينيم كه عبداالله خمر نوشيد، اما چون صحيح الاعتقاد بود و خدا و رسولش را  مي
 دوست داشت، پيامبر از لعن كردنش نهي نمود.

شيخ الاسلام در ادامه در مورد ناروا بودن بدعت و خطر آن به حديث مردي استدلال 
ي، موردنظر نبوده ا تقسيمي كه تو كرده گفت: (رضاي خدا در صكند كه به پيامبر مي

 است)
شود كه  از اصل و ريشه اين مرد، قومي خارج مي« درباره او فرمود: صرسول خدا

 دانيد... اندك مي ها، آن ههايتان را باروز شماريد و روزه كم ميها  آن شما نمازتان را با نماز
213Fشود ، همچنان كه تيز از كمان، خارج ميگردند از اسلام منحرف ميها  اين

2«  
هر حال تأليفات و تصانيف علماي اسلامي مالامال از ذم بدعت و مبتدعه است و به 

 »ذكر اين چند مورد فقط از باب يكي از هزاران است.

_____________________________ 
نكه او خارج از بخاري اين حديث را در  كتاب الحدود در باب كراهت لعن كردن شارب خمر و اي -1

 ».لا تلعنه فإنه يحب االله ورسوله«ملة اسلام نيست، روايت كرده است و اصل حديث اين است: 
و  8/52-4/168اشاره است به اصل و اساس خوارج، بخاري در كتاب الأنبيا باب علامات نبوت  -2

نگاه كنيد به اند همچنين  اين حديث را روايت كرده 1/741مسلم در باب ذكر خوارج و صفاتشان 
 .5/31و احمد  1/59ابن ماجه  5/87نسائي  127- 5/120ابوداود 

يخرج من ضيء هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم «اصل حديث اين است: 
براي تحقيق بيشتر بنگريد به: تقي الدين ابن ». ... يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميه

 .471-470صص  28، ج 473ص 11الفتاوي ج  تيميه، مجموع
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ر و بينيم كه آن بزرگواران در مورد علل ظهو در خلال تأمل در آثار علماي اسلامي مي
اند اين  فرمودهها  آن اند. از جمله مسائلي كه برخي از شيوع بدعت، مطالبي را ذكر كرده

214Fاست كه: ايجاد بدعت به عنوان يك اختلاف

با حق، پيش از هر علت ديگر، دليلي قدري  1
 فرمايد: و ازلي دارد. چرا كه قرآن كريم مي

ُّ�َر َءٓاَكَ َ�َعَلَ  وَلوَۡ ﴿    َّمُةٗ َ�ٰ  َّاسَ ٱ

ۖ وََ� يزََالوُنَ ُ�ۡتَلفَِِ�  ُّ�َر َمِحَّر نكَۚ  ِ�َّ  ١حِدَةٗ    

 ].١١٩ -١١٨هود: [ ﴾وَلَِ�لٰكَِ خَلَقَهُمۡ 
كند و مردم به استمرار اختلاف  مي واهد مردم را امتي واحدو اگر پروردگارت بخ«
 .»را آفريدهها  آن كنند مگر آنكه پروردگارت رحم كند و به همين جهت مي

كند اما به خاطر حكمتي كه  است كه همه مردم را يك ملت واحد ي تعالي قادرخدا
اي خلق كرده كه بتواند راهي غير از آنچه كه صواب است،  داند انسان را به گونه خود مي

اند و  بپيمايد. و اينجاست كه برخي از سر عناد و جهل راهي غير مرضي را در پيش گرفته
 خواهند گرفت.

َ�ُّكَ �مَنَ مَن ِ�  شَاءَٓ  وَلوَۡ ﴿ �ضِ ٱ
َ
هُّمۡ َ�ِيعًا ۡ�  ].٥٩يونس: [ ﴾...ُُ

 ».آورند و اگرپروردگار تو بخواهد تمام كساني كه در زمين هستند ايمان مي«

_____________________________ 
اختلاف از ريشه خلف (پشت) در اصل به معني پشت كردن دو نفر به هم و سپس راه رفتن هر  -1

باشد. طبعاً اين دو نفر هيچگاه به هم نخواهند رسيد  كدام از آنها در جهتي كه به آن روي نموده، مي
د. اختلاف معني ديگري هم دارد و آن توالي و مگر آنكه يك يا هر دو نفر مسيرشان را عوض كنن

 ها با هم مورد اول است. سر هم آمدن است. معمولاً منظور از اختلاف انسان پشت
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البته ناگفته نماند كه خداوند براي ارشاد مردم، به جز كشش دروني و تمايل فطري 
 انگيخت كه جانب حق را بگيرند و دو مأمور بر انسان به حق، عقل و پيامبران را به عنوان

 جبهه حق، تقويت كنند. فطرت انسان را در

َّمَأَا﴿

 ْ ٱَ�مُودُ َ�هَدَيَۡ�هُٰمۡ فَ   ُّبَحَتۡوا   ].١٧فصلت: [ ﴾لهُۡدَىٰ ٱَ�َ  لۡعََ�ٰ ٱ 

 .»گمراهي را بر هدايت ترجيح دادندها  آن و اما قوم ثمود را راهنمايي كرديم ولي«
 گويند: سوره هود به آن اشاره شده مي 118آن در مورد اختلافي كه در آيه مفسران قر

ان و همچنين اختلاف ف بين مسلمانان با ساير اديتواند اختلا منظور از اين اختلاف، مي«
و سالكان راه مستقيم عبادت حق باشد. و منظور از  اهل بدعت و اهواء با پيروان شريعت

215F».اند را برگزيده صاالله محمد رسولها  آن ياء و در رأسمرحومان كساني است كه راه انب

1 
ذكر انواع علل ظهور بدعت ذكر  به هر حال ما اين علت را فقط به عنوان دقت در

 ما است، ذكر علل كسبي ظهور و شيوع بدعت است. كرديم چون آنچه كه بيشتر مدنظر
216F

2   
ترين  دم به آن و اساسيترين اسباب ابتلاي مر اي ترين علل ظهور بدعت و ريشه عمده

اينجا ذكر كرده و را در ها  آن عوامل شيوع اين بيماري مهلك، دوازده علت است كه ما
 :پردازيم ميها  آن مختصراً به شرح

آن  زتعبير از آنچه كه درنظر دارند. ادر ها  آن عدم علم به كلام عرب و اسلوب .1
لامي بر كسي كه جهت كه زبان قرآن و احاديث نبوي، عربي است، علماي اس

دانند كه زبان عربي را به صورتي  قرآن و سنت است لازم مي خواهان تعمق در
اقوال و استدلالات مبتدعه و كساني  دقيق و كلاسيك فرا بگيرد. چون با دقت در

ترين عل  بينيم كه يكي از عمده مي اند عقايد و احكام به خطا افتاده ةكه در زمين
 لوب عرب در خطاب و تكلم و تعبير است.خطايشان، عدم فهم دقيق اس

_____________________________ 
 .586ص3أبي الفداء الحافظ ابن كثير، تفسير ابن كثير ج -1

تار سوره يونس و آيات مانند مشعر به مخ 99سوره هود و همچنين آيه:  118ناگفته نماند كه آيه:  -2

 بودن انسان در قدر و مشيت الهي است.
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اين مورد به قدري شايع است كه ذكر مثال براي آن شايد حشو باشد اما چون ما 
 كنيم. درصدد تبيين بيشتر مطلب هستيم به چند مورد بسنده مي

ۡ�نَهُ ﴿ سوره يوسف آيه: 31 ترجمه آيه: هاي فارسي قرآن در در يكي از ترجمه
َ
  ٓۥَّمَلَا رَ�

 ۡ�َ�ۡ
َ
َنُهَ�ِدۡيّ  ۥنهَُ أ  


� َنۡعَّ   هنگامي كه زنان يوسف را ديدند او را بزرگ دانستند و « ﴾َ�طَ

 217F1 خوانيم كه مترجم مرقوم فرموده است: مي» دستشان را بريدند
ها را  او زبان به تكبير گشودند و دست چون يوسف را زنان مصري ديدند در جمال«

 ».بريدند
گرفته در حالي كه اكبرن مفعول  »رنكب«به معناي را  »اكبرن«محترم در اينجا  مترجم

در ضمن اكبرن فعل ماضي از باب افعال است و اكبار به معني  ،كبرنهأدارد و قرآن فرموده 
 بزرگ دانستن و تكبير به معني گفتن االله اكبر است.

 بينيم كه آيه؛ ادب فارسي مي هاي قرآني و اشعار ب) در بسياري از ترجمه

ٰ�كَِةِ قُلۡنَ  �ذۡ ﴿ َٓ �َمۡلِل  ْ ٱ َّ�ِإ ْآوُدَجٓ إبِلۡيِسَ  سۡجُدُوا      سَف َمَ   ].٣٤البقرة: [ ﴾د
سجده كردند، ها  آن و آنگاه كه به ملائكه گفتيم: در محضر آدم به خدا سجده كنيد و«

 .»به جز ابليس
 اند كه گويا خداوند امر فرموده ملائكه به آدم اي ترجمه و دريافت نموده را به گونه

اول اينكه  :ترجمه، عدم توجه به دو امر مهم است سجده كنند، علت اين برداشت و
سجده از بالاترين اشكال عبوديت است و تمامي هستي و از جمله ملائكه يك معبود دارد 

و دوم اينكه يكي از مفاهيم حرف جر (ل) ظرفيت  .همتاي االله است او ذات بيو بس، 
 فرمايد: همچنان كه قرآن مي است. است و (ل) به معناي (عند)

قمِِ ﴿
َ
لوُكِ  َّصلَوٰةَ ٱ أ  ].٧٨الإسراء: [ ﴾َّشمۡسِ ٱِ�ُ

_____________________________ 
كند كه آبروي اشخاص را حتي در مجال نقد و  بهتر است نامي از مترجم نبريم، چون فتوت حكم مي -1

 هايي رعايت كنيم. بررسي علمي خصوصاً در چنين محل
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  »عند دلوك الشمس. ةقم الصلوأيعني «

 بنابراين اسجدوا به عبادت خورشيد نخواهد كرد. زيرا مسلم است كه خداوند امر
ند پس از خلقت اين امر اين است كه خداو و سرّ .دم الله تعاليآدم، يعني اسجدوا عند لآ

امر فرمود در كنار ها  آن خواست به ملائكه دقائق خلقت وي را نشان دهد، لذا به آدم، مي
 ستم سجده كنيد.هموجودي با اين همه شگفتي، به من كه خالق او 

218F

1 
رسد،  استدلال ناشي از عدم علم به كلام عرب، گاهي چندان هم، سطحي به نظر نمي

إنِِ ﴿ قن و قوي جلوه كند. همانند استدلال خوارج به آيهبلكه ممكن است علي الظاهر مت
ِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱ ّ َِ� َّ� مورد عدم جواز تحكيم  ، در»حكم و قضاوت فقط از آن االله است« ﴾

به اسلوب كلام عربي در اجمال و تفصيل و همچنين ها  آن انسان در كتاب االله. در اينجا
خوانيم كه قرآن حكميت انسان را براي  اطلاق و تقييد توجه نكردند چون در قرآن مي

 فرمايد: اي مانند صلح زوجين نيز تأييد كرده است آنجا كه مي قضيه
ْ ٱفَ ﴿ هۡلهِِ  ۡ�عَثُوا

َ
ٓ  ۦحَكَمٗا مِّنۡ أ هۡلهَِا

َ
 ].٣٥النساء: [ ﴾وحََكَمٗا مِّنۡ أ

 .»پس، داوري از خانواده مرد و داوري از خانواده زن بفرستيد«
(بنا  صشريعت: چون دين در زمان حيات رسول خدا جهل به مقاصد و اهداف .2

 ريح قرآن) كامل شد و اتمام يافت.به نص ص

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
 ﴾دِينٗا ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱأ

 ].٣المائدة: [
شما تمام كردم و به اسلام به عنوان  امروز دينتان را برايتان كامل كردم ونعمتم را بر«

 .»دين براي شما، راضي شدم

_____________________________ 
مفسران البته در مورد اينكه اسجدوا لآدم به معني سجده شرعي و مصطلح به آدم نيست، علما و  -1

اند كه به علت رعايت اختصار از ذكر همه آنها خودداري شد. مراجعه  اسلامي نكات ديگري نيز گفته
 .166-165شود به فصل نگاهي به علل پيدايش قول به تحسين بدعت. صص 
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 ص بنابراين آنچه كه مربوط به امور اساسي و اصلي دين است در زمان رسول خدا
نظران قواعدي شامل را  (در قرآن و سنت) بيان شده است اما با اين حال علما و صاحب

اند، تا مسائل مستحدثه و  فتهكه ناظر بر مقاصد اصلي شريعت است از آن اصول كلي گر
ز دارند، نمانده اها به آن ني اي كه انسان رفع و رجوع شود. (لذا هيچ قاعدهها  آن مبتلا به، با

مگر آنكه در شريعت بيان شده، قواعد كلي در زمينه ضروريات، حاجيات، تكميليات و 
ي تقرير ساير مسائل، همگي به صورت كامل در لابلاي آيات قرآني و احاديث نبو

 اند). شده
219F

1 
نوازل و مسائل مستحدثه و جديد، مندرج در تحت آن قواعد كلي هستند. لذا از پنجره 

ها  آن شود تا پس از بررسي و كاوش دقيق حكم رد يا قبول، بر نظر ميها  آن دين به تمامي
داده شود. فرقي ندارد كه آن قضيه مستحدثه در زمينه عبادات باشد و يا در گستره 

با آن، در شريعت غراي ملات، بهرحال هر چه باشد، فرمولي كلي براي برخورد معا
فرمايد:  محمدي وضع شده است. يكي از آن قواعد كلي حديث شريف نبوي است كه مي

حذر باشيد از  بر.. .220F2»� بعدة ضللاةو ل ك �دثه بعدةإمور ف�دثات الأيا�م و�و«... 
 ».ها گمراهي هستند عت است و تمام بدعتامر محدثي بد نو درآمد، چون هر امور

رد، قواعدي كه مبتدعه از آن غافل دا خود اين قاعده شرعي، قواعد ديگري را تقدير
اند، از جمله  اند و هم ديگران را به گمراهي كشانده اند، درنتيجه هم خود گمراه گشته شده

اي كه از  ه گونهاينكه بايد با نگاه كمال به شرع خداوندي نگريست نه نگاه نقص، ب
221Fچارچوب آن نبايد خارج شد،

خدا و  دهد بر كس به خود حق نمي با اين نگرش هيچ 3

_____________________________ 
 .305ص  2ابواسحاق الشاطبي، الإعتصام، ج  -1

ماجه، حاكم و احمد اين حديث را نقل  ابوداود سليمان بن الاشعث سبحستاني ، ترمذي، دارمي، ابن -2

 اند.  كرده
و مگر نه اين است كه انگشت ششم در  »الزياده علي الكمال نقصان«و عرب چه زيبا گفته است كه:  -3

 دستي كه كمالش پنج است، نقص است.
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تواند عبور  رسولش پيشي بگيرد و چيزي را اختراع كند، كه از شاهراه قرآن و سنت نمي
افزايد (مبتدع) گر چه  كاهد و يا چيزي را برآن مي مي كند. و مسلم است آنكه از دين خدا

كند، اما عملش مشعر به اين است كه دين  قال، به عدم تكميل دين تصريح نميبا زبان 
 كند. نقصي دارد و وي با بدعتش، آن نقص را كامل مي

222F

1 
توان گفت از بارزترين صفات اهل بدعت، عدم  عدم تسليم به نصوص شرعي: مي .3

 تسليمشان به نصوص ديني اعم از آيات قرآني، احاديث نبوي و آثار صحابه است.
عداءالسنن) أرا (ها  آن ابينيم اميرالمؤمنين عمربن خطاب به همين جهت مي

 نامد. مي
223F

2 
صحاب رأي أبه اهل اهواء، اهل قياس فاسد، اهل ابتداع و ها  آن همچنين تسميه

ها و خصوصيات اهل  مذموم، در فرهنگ اسلامي، به همين سبب است. از خلال ويژگي
به آساني نصوص شرعي را اهمال كرده و آن را ترك  ها آن يابيم كه بدعت به خوبي در مي

 به اين ترتيب اشاره كرد:ها  آن توان با اهم ها مي گيژكنند. از جمله اين وي مي
متشابه و يا متشابه كردن  ةمتشابه از طريق حمل ادله محكم بر ادل ةالف) تبعيت از ادل

224Fمحكم همانند كاري كه جهميه

اند و يا آنكه عقايد خود  در مورد صفات باري تعالي كرده 3
 دانند. را محكم پنداشته و تعاليم انبياء را متشابه مي

225F

4  

_____________________________ 
 .311-310ص  2ابواسحاق الشاطبي، الاعتصام ج -1

 2و همچنين ج 224و  220صص  1به الاعتصام: ج براي تحقيق بيشتر در اين مورد مراجعه كنيد  -2

 .182و 175صص 
جهميه: اصحاب جهم بن صفوان هستند كه به اعتقاد آنان انسان داراي هيچ نوع استطاعت و توانايي  -3

 اختيار در حد جمادات است. نيست، نه قدرت خلق دارد و نه قدرت كسب. انسان موجودي بي
و همچنين  276، 275صص  2بكر ابن قيم جوزي، اعلام الموقعين ج مراجعه شود به: محمد ابن ابي  -4

 239-221صص  1ابواسحاق الشاطبي، الاعتصام ج 
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اساس از جمله كشف و  اهواء و مسائل بي ب) مخالفت با نصوص شرعي به وسيلة
بينش و قياس فاسد. و يا حتي اموري كه آن را قواعد قطعي، ذوقي و  ،ذوق، رأي و منطق

 نامند. يا عقلي مي
226F

1  
ثقه و عادل  ةروا هايشان مخالف است با ايراد گرفتن در ديثي كه با بدعتج) در احا

حديث و يا نفي حجيت حديث آحاد، و يا آوردن تأويلات فاسد و يا اينكه اين نصوص 
 مفيد يقين.ها  آن مفيد ظن است و قواعد

227F

2  
د) استدلال هادف و زيركانه به برخي از نصوص براي تقويت آراء و نظراتشان و 

جمع شود، عقيده سالم و ها  آن ل و عدم توجه به نصوص ديگري كه اگر با مستنداتاهما
كند. مانند استدلال خوارج به نصوص وعيد و  صحيح را شفاف و روشن معرفي مي

 استدلال مرجئه به نصوص وعد و عدم توجه به نصوص وعيد و...
228F

3 
اعتماد موجب هـ) اعتماد به حكايت و روايات و احاديث واهي و ضعيف كه اين 

 است.زياد شود. كه البته امثله اين مورد بسيار  ترك نصوص صحيح شرعي مي
229F

4  
 وضع و احداث قواعد و نظريات عقلي، ذوقي و يا سياسي و پيروي مبتدع از آن: .4

ضعيات وها  آن شود. هاي متكلمان و فلاسفه به روشني ديده مي خلال گفته اين بلا در
 نامند و خود را اهل تحقيق، نظر، استدلال، و يقين هين ميخود را عقليات، قطعيات و برا

آورند. همچنين گروهي ديگر خود را اهل حقيقت و ديگران را اهل شريعت  به حساب مي
با نصوص شرعي مقابله و مكابره  اند و با احداث سخناني به نام حقيقت و يقين ناميده
 ناميده و گاهي نصوص را روش خود را سياست حسنه وبديعهاند، متكلمان هم  كرده

_____________________________ 
و همچنين: محمدابن ابي بكر ابن قيم  260ص 236ص  235ص  1ابواسحاق الشاطبي، الاعتصام ج  -1

 .138ص 2جوزيه اغاثة اللهفان ج 
 .306-302اعتصام ص  2و همچنين ج  236، 235، 252، 249، 233، 231صص  1الاعتصام ج  -2

 .255-253ص  2الاعتصام ج -3

 .687ص  2و تقي الدين ابن تيميه، اقتضاء الصراط المستقيم ج  244-260ص  1الاعتصام ج  -4
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اند. اين گروه اگر به قرآن و سنت هم استدلال  برخلاف مدلولش تأويلات فاسدي نموده
در استدلال خواهند عقيده خويش را با آن تقويت كنند وگرنه اسلوبشان  كنند در واقع مي

ح اسلوبي نيست كه بتوان با مقدمه قرار دادن آن به تالي صحي و قرآن و احاديث نبوي،
 230F1 برسند.

كنند، خود دليلي براي بطلان عقائدشان  گرچه بسياري از قواعدي كه به آن استدلال مي
مشاهده ها  آن است و در جاهاي ديگر، نوعي تعارض آشكار در استدلالات و مقدمات

 شود. مي
 فهم قرآن و سنت و عدم شناخت آراء و اقوال سلف امت اسلامي. سوء .5

 ل عبدالوهاب شعراني در مورد آيه؛د است به عنوان مثانمونه اين بند هم بسيار زيا

َنَُّ� نِم ُهَٰ�ۡمَّلَاّ عِلۡمٗا ﴿       ].٦٥الكهف: [ ﴾٦
شود. علم لدني به  مراد از اين آيه علم لدني است كه به ولي داده مي«گويد كه:  مي

نبي  نبي است و يا در مقام و منزلت مساوي با مثابه وحي است و بنابراين ولي افضل از
 231F2»است

مگي در جهنم معذبند، به اين و يا استدلال خوارج به اين كه اهل كبائر روز قيامت ه
 آيه:

زِٰ�نُهُ ﴿ ٰ�كَِ هُمُ  ۥَ�مَن َ�قُلَتۡ مََ� َٓ �ْوُأَ

زِٰ�نُهُ  وَمَنۡ  ٨ لمُۡفۡلحُِونَ ٱ تۡ مََ� َّ ٰ�كَِ  ۥفَ َٓ �ْوُأَ


ِينَ ٱ َّ 

نفُسَهُم بمَِا َ�نوُاْ �
َ
وٓاْ أ  ].٩ -٨الأعراف: [ ﴾٩َ�تٰنَِا َ�ظۡلمُِونَ خَِ�ُ

پس كساني كه ترازوي خوبي اعمالشان سنگين شود، رستگار هستند و كساني كه كفه «
باركردند به خاطر  شود، افرادي هستند كه خود را زيان خوبي ترازوي اعمالشان سبك مي

 .»ستمي كه به آيات ما نمودند
_____________________________ 

و  334، 69ص  2و ابن قيم جوزي مدارج السالكين ج  260ص 1ابواسحاق الشاطبي، الاعتصام ج -1

 .9ه طحاويه ص علي ابن عز حنفي، شرح عقيد
 16-21صص 1عبدالوهاب شعراني، اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر ج  -2
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عمل صالح سبك شود، كافر است و مشخص  گويند: هر كس كه ترازويش از ها مي آن
 كافرند.ها  آن است كه ترازوي اهل كبائر سبك شده، بنابراين

232F

1 
متأسفانه اهل بدعت نسبت به سنت نيز سوء فهم زيادي دارند. گاهي حديثي را كه 

 كنند در متعلق به ظروف و شرائطي مخصوص است، مطلق كرده و يا مطلقي را مقيد مي
فهم و شناخت كلام  مورد گويند كه از دايره شرع الهي خارج است. در نتيجه مطلبي را مي

مورد  قول صحابه و تابعين را درها  آن سلف امت هم وضعشان تعريف چنداني ندارد.
جايي هم كه اقوال  اند، در بسياري از موارد آن را نشنيده دانند و در آيات و احاديث نمي
بينيم  و يا نقص و اضافه محرفان است لذا مي ريفحاند، همراه با ت سلف امت را شنيده

كنند اما آنچه كه  يا چند قول بيشتر را، نقل مي گاهي در مورد مطلبي يك، دو، سه و
راء مسلمانان صدر اسلام (كه آدرميان اين اقوال وجود ندارد آيه قرآن و حديث نبوي و 

 اند، است. مه) بودهأ خير
233F

2 
 عات مجعول و عدم قبول حق:ادعاي اجماع و اصل قرار دادن اجما .6

اهل «: گويد توان به نقل رازي استناد كرد. وي مي به عنوان نمونه براي اين بند مي
اند به امكان وجود موجودي كه نه داخل عالم است و نه  اعتبار (معتبرين) اجماع كرده

 234F3»خارج آن
 235F4 صحابه و تابعين منتاقض اين ادعا است. ،با وجود اينكه منقول از انبياء

پذيرند، همانند حالتي  و اينكه حق را فقط از طائفه و جماعت مورد علاقه خودشان مي
 كند: كه قرآن از يهود نقل مي

_____________________________ 
 .725قاضي عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة ص  -1

و  381ص7، تقي الدين ابن تيميه، درء التعارض ج63مراجعه كنيد به: ابن قيم الجوزيه، الروح ص  -2

 .285، 252، 237ص  1ابواسحاق الشاطبي، الاعتصام ج
 .391ص 5تقي الدين ابن تيميه، درء التعارض ج -3

 .391ص  5تقي الدين ابن تيميه، درء التعارض ج  -4
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َّمَلَا ﴿  ِ ٱجَاءَٓهُمۡ كَِ�بٰٞ مِّنۡ عِندِ   ْ مِن َ�بۡلُ �سَۡتَفۡتحُِونَ َ�َ  َّ قٞ لمَِّا مَعَهُمۡ وََ�نوُا مُصَدِّ
ِينَ ٱ َّمَلَف ْاوُرا َّ    َّم مُهَءٓاَا عَرَفُواْ َ�فَرُواْ بهِِ  فَ   ِ ٱفَلعَۡنَةُ  ۚۦ  فِٰرِ�نَ ٱَ�َ  َّ  .]٨٩ة:البقر[ ﴾٨ لَۡ�

(يهود) آمد با وجود آن كه آن ها  آن و هنگامي كه كتابي از جانب خدا (قرآن) به نزد«
پيش  ازها  آن كرد و نيز با وجود آن كه كتاب آنچه را كه با آنان بوده (تورات) تصديق مي

كشيدند، اما هنگامي كه آنچه كه  فتح و پيروزي را بر كافران به وسيله آن، انتظار مي
پس لعنت خداوند بر  كردند، آمد، به آن كفر ورزيدند و آن را انكارها  آن شناختند بر مي

 .»(كافران) باد منكران حق
ناطق به  ظهورحق را پيش از ها  آن كند: قرآن در اين جا يهود را اين گونه معرفي مي

آن ظهور كرد (از آن جهت  شناختند اما همين كه ناطق حق و داعي حق (رسول خدا)، مي
بود) وي را انكار كردند و تسليم دعوت حق وي نشدند. نها  آن كه از طايفه مورد علاقه

درد كساني است كه دل به راه  ؛اين درد، درد بسياري از متفقهه و مدعيان تربيت است
پذيرند كه  اند و فقط رأي و روايتي را مي بسته صي غير از رسول خدامرشد و رهبر

 كند. آن را قبول دارد و به آن دعوت مي ها، آن ةطايف
236F

1 
 مورد معضلات و كنكاش محظورات. درال وس .7

سطوح پايين هستند، (در مشاكل و  عادت بشر بر اين است كه هميشه افرادي كه در
كنند. گستره علم نيز خالي از اين عادت  جعه مياز خود مرا به سطوح بالاتر مسائل)

معهود بشري نيست. و سؤال كردن بار اين مسئوليت را به دوش گرفته و حاجت انسان را 
يابي و  كند. انسان براي لبيك گفتن به حس كنجكاوي و اطلاع در اين راستا برآورده مي

اثبات حقانيت رسالت برد. قرآن براي  ال پناه ميومطلع شدن از امور اطرافش، به س
 كند: (علماي اهل كتاب) دعوت مي اهل كتاب را به سؤال كردن از اهل ذكر صاالله رسول

هۡلَ  َٔ فَۡ� ﴿
َ
 ].٤٣النحل: [ ﴾٤إنِ كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  ّ�ِكۡرِ ٱلُوٓاْ أ

_____________________________ 
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 .»دانيد از اهل ذكر (يعني علماي خودتان) سؤال كنيد اگر نمي«

از « »لاحدثتم�إ  ةل يوم قلايامإ�ولأس� ى نعشء لا«فرمايد:  مي صو رسول خدا
كنيد، مگر اينكه من برايتان از آن سخن  هيچ چيز (از امور ديني) تا روز قيامت سؤال نمي

 ».دهم) گويم (اگر سؤال كنيد، جواب مي مي
 ت. از جمله:قرآن نيز سؤالات اصحاب را از پيامبر درچند مورد نقل كرده اس

 ].٢١٧البقرة: [ ﴾قتَِالٖ �يِهِ� قُلۡ قتَِالٞ �يِهِ  ۡ�َرَامِ ٱ َّشهۡرِ ٱنِ عَ  لُونكََ  َٔ �َۡ� ﴿
 .»كنند در مورد جنگ كردن در ماه حرام از تو سئوال مي«

 ].٢١٩ة: البقر[ ﴾لمَۡيِۡ�ِ ٱوَ  ۡ�َمۡرِ ٱلُونكََ عَنِ  َٔ ۞�َۡ� ﴿
 .»كنند از تو در مورد خمر و قمار، سؤال مي«

 ].٢٢٠ة: البقر[ ﴾َ�َٰ�ٰ ۡ�َ ٱلُونكََ عَنِ  َٔ وَ�َۡ� ﴿
 ».كنند از تو در مورد يتيمان سوال مي«

 ].٢٢٢ة: البقر[ ﴾لمَۡحِضِي ٱعَنِ  لُونكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿
 ».كنند از تو در مورد عادت ماهانه زنان سوال مي«

نفَالِ ٱعَنِ  لُونكََ  َٔ �َۡ� ﴿
َ
 ].1الأنفال: [ ﴾ۡ�

 ».كنند در مورد انفال از تو سؤال مي«

حل لهم، عن أهله، ماذا ماذا ينفقون، عن الأ براي موارد ديگر از جمله: لفظ يسألونك

 در قرآن نقل شده است. عن ذی القرنين، عن الجبال، عن الروح، الساعه،

گاهي سؤال به قدري مهم است كه جبرئيل به شكل انساني تمثل كرده و به محضر 
و در  ،پرسد رت ميالاتي از آن حضورسد و براي تعليم صحابه س مي صاالله ل رسو

 كند: مواردي خود رسول خدا بنا به محل و موقعيت و مخاطب سؤالي را مطرح مي
 كند كه پيامبر به وي فرمود: روايت مياابوموسي
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لى کلدأ ع ك�«  ةلاقوول ولاح«قال: » ملعأهوسل االله و«قال: » ؟ةجلن من كنوز 
. ابوموسي عرض كرد: ؟راهنمايي كنمهاي بهشت  به گنجي از گنجتو را  آيا«.. .237F1»لابااللهإ

 ».است باالله لاإ ةلاقولاحول وخدا و رسولش عالمترند، حضرت فرمود: آن گنج، 

هوسل قالو:ا االله و »؟ةبله تدرون ما لاغي«و يا آنكه روزي رو به صحابه كرد و فرمود: 

ابه صح دانيد كه غيبت كردن چيست؟ آيا مي« .238F2»خاک بما سیل فيهأذكرک «ملعا، قال: 
جواب دادند: خدا و رسولش داناترند و حضرت فرمود: غيبت اين است كه برادر 

 »اي ياد كني كه آن ويژگي در او نيست. (دينيت) را به گونه
الي است كه علم انسان مسلمان را افزايش وال محمود و پسنديده در دين، سوس

ال از روي وس شود. اما اگر ارتقاء ايماني و عملي وي مي دهد و موجب رشد و مي
باشد كه مسكوت گذاشته شده مورد تفاصيل شرعي  سري باشد و يا در لجاجت و خيره

مبالاتي و انگيزه خلاص شدن از احكام ديني است)،  كه گاهي اين نوع سوال حاصل بي(
زدگي سائل و يا فرار وي از احكام شرعي  جايز نيست چون ممكن است موجب دل

در مورد ؛موسي  ني اسرائيل از ال، پرسش بووع سگردد. نمونه مشهوري از اين ن
ها نهي شده  الوبينيم در قرآن از اين نوع س شد ذبح گردد. لذا مي اي بود كه قرار بقره

 است:

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ِينَ ٱ  شۡيَاءَٓ إنِ ُ�بۡدَ لَُ�مۡ �سَُؤُۡ�مۡ  َٔ ءَامَنُواْ َ� �َۡ�  َّ

َ
 ].١٠١ة:المائد[ ﴾لُواْ َ�نۡ أ

ايد، درمورد چيزهايي سوال نكنيد كه اگربرايتان آشكار  ايمان آوردهاي كساني كه «
 .»شود، شما را بد باشد

 عوهاضرف هللا  ئارفض لاف ِيضتّ إ«فرمايد:  همين معنا رسول خدا ميهمچنين در تأييد 

عن غ�س�يان لاف تبحثوا  ءشياأترک شياء لاف تقر�وها، وأحرم وحد حدوادً لاف تعتدوها و

_____________________________ 
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وند واجباتي را فرض كرده، شما آن را ضايع نكنيد و آن را به جا آوريد و خدا« 239F1»عنها
ها  آن حدودي را مقرر كرده، از آن حدود خارج نشويد و چيزهائي را حرام كرده، به

رها كرده و از آن سخني به ميان نياورده،  نزديك نشويد و چيزي را (نه از روي فراموشي)
بينيم كه رسول  لذا در تاريخ اسلام مي». كاش نكنيدجستجو و كنها  آن شما نيز در مورد

در را از بحث و گفتگو ها  آن الات، صحابه را نهي كرده، همچنينواز برخي س صخدا

 صخرج لعينا رسول االله« :هايي را ببار آورد) منع نموده است كه بعدها بدعتاموري (
 وجنيه لارمان، قفال: ىف اقءفى أرىح ههجو ت كإ فى عزانتن قلادبضغف ،ر ىحت و

کله ام �لبق ن� نمم فى اوعزانت �ح اذه إم�ل؟ إم بهاذ ارسلت أمرتم؟ أأفبهاذ 
در حالي كه ما،  صپيامبر«.. .240F2»تنازعوا فيه لاأ، مر عزمت لعيم�، عزمت لعيم�الأ
كرديم. بر ما وارد شد  آن حضرت خشمگين شد، تا  موضوع قدر بحث و گفتگو مي در

اش پاشيده باشند،  وي برافروخت چنانكه گويي آب اناري در چهره رههجايي كه چ
هايي كه  ترديد امت فرمود: آيا شما به اين امرشديد؟ يا من به خاطر اين فرستاده شدم؟ بي

كنم  كنم، تأكيد مي نزاع كردند نابود شدند. تأكيد مي پيش از شما بودند آنگاه كه در اين امر
 ».ددر اين موضوع با هم بحث نكني
از اميرالمؤمنين علي  باقر مجلسي در كتاب بحارالانوارلاقريب به همين معنا را م

و  آن بزرگوار وارد مجلسي شد كه حاضران آن مجلس، از مهاجران«كند كه:  نقل ميا
گفتند، طوري كه صداهايشان مرتفع گشت و  سخن مي مورد امر قدر انصار نبودند و در

 جدلشان شدت يافت.
جواب دادند و جا را براي وي باز كردند و از او ها  آن لام كرد وعلي مرتضي س

فرمود: اي سخنوران و ها  آن خواستند بنشيند اما او به تعارفشان توجه نكرد سپس به

_____________________________ 
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را ساكت كرده، بدون ها  آن دانيد كه خداوند بندگاني دارد كه خشيت او، متكلمان! مگرنمي
فصيح و بليغ و باهوشند، به خدا و ايام خدايي آنكه غيرفصيح و لال باشند. بلكه آنان 

پاره  آيد ودلهايشان پاره زبانشان به هنگام ذكر عظمت خدا، بند ميها  آن آگاهند، اما

مت مهنم رعم ايش أفأين «.. تا آنكه فرمود .و عقلشان متحير و خيالاتشان پريشان گردد مي

كتاب التوحيد  همچنين در». كجا اي بدعتيان؟!ها  آن و شما كجا« :يعني »لمبتعد�
عرض شد كه مردي در مورد مشيت سخن  اعلي خوانيم كه: به اميرالمؤمنين مي
فرمود: او را فرا بخوانيد كه نزد من بيايد (او را فراخواندند)  اگويد: علي مي

نچه كه خود آخطاب به وي فرمود: اي بنده خدا! خداوند تو را به خاطر  اابوالحسن
به خاطر آنچه كه تو خواستي؟! او جواب داد: به خاطر آنچه كه او  خواست، آفريد يا

خواهي؟  كند يا آنگاه كه تو مي خواهد مريض مي آنگاه كه ميتو را  خواست. باز فرمود:
دهد  خواهد شفا مي خواهد. سوال فرمود: تو را آنگاه كه خود مي جواب داد آنگاه كه او مي

خواهد. علي فرمود: تو را آنجا كه  آنگاه كه ميخواهي؟ جواب داد  يا آنگاه كه تو مي
خواهد،  خواهي؟ آن مرد عرض كرد: آنجا كه مي كند يا آن جا كه تو مي خواهد وارد مي مي

 زدم.) در آن است مي كه چشمانت گفتي آنجا را غيراين را مي در نهايت فرمود: اگر
241F

1 
كتب و آثار ال نابجا به صورت مفصل در وال سودمند و آثار مخرب سونقش س

242Fكنيم اسلامي مورد بحث قرارگرفته است كه جهت اختصار به همين مقدار بسنده مي

2. 
 پيروي از هوي و هوس .8

هاي شهواني و ميول متعدد جسمي و  در برخورد با جريان نفس اماره بالسوء انسان،
اين راستا به عنوان  روحي، چه بسا تسليم شده و از جاده حق و صواب خارج شود. در

هاي نفس لوامه و همچنين برخورد حقيقت خواهان و داعيان آن، به  ي فرار از سرزنشنوع
كند. گاهي انانيت و خودخواهي چنان  دنبال توجيهات و علل واهي به همه طرف رو مي

_____________________________ 
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وجه پذيراي حق  شود كه به هيچ موجب حس مخالفت و مقابله با حق در انسان مي
 گردد. نمي

بسيار ناپسند، كه ممكن است از متبع هوي سرزند،  در اين راستا يكي از كارهاي
و تبديل تعاليم آسماني براي توجيه كار خود است. او با اينكار هم عمل خود را تحريف 

 شود. عامل پيروي از هوي و هوس در كند و هم موجب انحراف ديگران مي توجيه مي
شته است و تا زماني ي خاكي وجود دا تكوين و ايجاد بدعت از زمان ظهور انسان بر كره

س كه انسان بر زمين بماند، ادامه خواهد داشت، چون يكي از ملزومات انساني، وجود نف
 كند: در اوست. لذا قرآن امر مي

َّبعِِ ﴿ تَت َ�َ  َّلِضُيَكَ عَن سَبلِي  لهَۡوَىٰ ٱ  ِۚ ٱ ِينَ ٱَّنِ  َّ ُّلِضَونَ عَن سَبلِي  َّ ِ ٱ لهَُمۡ عَذَابٞ  َّ
 ].26ص: [ ﴾٢ ۡ�سَِابِ ٱبمَِا �سَُواْ يوَۡمَ  شَدِيدُۢ 
كند، كساني كه از راه خدا گمراه  از هوس پيروي نكن كه تو را از راه خدا، گمراه مي«

شوند، به خاطر اينكه روز حساب را فراموش كردند، عذاب شديدي را در  و سرگشته مي
 .»پيش دارند

 باشد.و به راستي چه غمگين است كه راهبر انسان هوي 

َّمِم نِ ﴿  ُل
َ
ضَأ ۡن  ِ ٱهَوَٮهُٰ بغَِۡ�ِ هُدٗى مِّنَ  َّبَعَ ٱمَ  ].50: القصص[ ﴾َّ

 ».كند؟! تر از فردي است كه از هوايش، (و نه هدايت الهي) پيروي مي چه كسي گمراه«
هوايشان را ها  آن نامند، چون بينيم كه اهل بدعت را، اهل اهواء مي در آثار اسلامي مي

اند و حتي  نصوص ترجيح داده اند و يا حتي آن را بر ا نصوص شرعي دانستهمساوي ب
داده و ادله شرعيه را با تحريف، به عنوان تأييد ذكر  گاهي هوي و ذوق را اساس قرار

 اند. كرده

 گويد: مي اللهفان ةغاثإصاحب 

 مسائل علمي و دررا،  سلف امت اسلامي، دارندگان آراء مخالف سنت و روش پيامبر«
ناميدند. چون رأي  احكام عملي اهل شبهه و هوي مي و درناميدند  مي اعتقادي، خيريه
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مخالف سنت جهل است نه علم، و هوي است نه دين، لذا صاحب چنين نظري از كساني 
كند كه سرانجام اين كار، گمراهي  است كه با دوري از هدايت الهي از هوايش پيروي مي

 243F1 »آخرت است.در دنيا و شقاوت و بدبختي در 
و اساس آن، پيروي از ظن و هوي  و اصل گمراهي«گويد:  همچنين استادش مي

  244F2»است
فرمايد:  مسلمانان را از اين خطر هشدار داده و مي افاروق و اميرالمؤمنين عمر

 گويند، چون كساني كه با رأي و نظرشخصي در مسائل ديني سخن مي برحذر باشيد از«
اند، در نتيجه به رأي پناه برده و  از حفظ احاديث ناتوان شدهدشمن سنت هستند، ها  اين

 »كنند. هم خود گمراه شدند و هم ديگران را گمراه مي
دهند، سپس براي  يشان را اساس قرار ميرأاساساً عادت اهل بدعت اين است كه 

اثبات ادعاهايشان به دنبال ادله شرعي افتاده و با توجيهات غلط، در پي اثبات رأي 
ها  آن كنند، سپس تسليم حق، ابتدا به ادله توجه مي برعكس اهل 245F3.كنند طلشان، تلاش ميبا

كنند. اما اهل هوي، وقتي كه با ادله متقني كه مخالف  شده و پس از استدلال حكم مي
را تحريف ها  آن را به ناحق توجيه كرده و گاهيها  آن كنند آرايشان است برخورد مي
246Fدهند. خواهند سوق مي از مفاهيم واقعي، به طرفي كه مينموده و يا آن نصوص را 

4  
ها  آن و از بارزترين چيزهائي كه دال بر پيروي اهل بدعت از هوي است، اين است كه

كار خوارج با نصوص ها  آن كنند كه از جمله نصوص صريح را با توجيهاتي واهي رد مي
247Fمثبت مقام صحابه است.

5 

_____________________________ 
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شود گاهي هواي خود انسان است و  ت مي(هوي و هوسي كه موجب ايجاد بدع
كند،  گاهي هواي ديگري است، اهل بدعت در اين صورت، از باني بدعت پيروي مي

گاهي هوي، هواي تحسين و تقبيح امور است و گاهي هواي پيروي از آراء و نظرات، 
 ذوق و وجد يا حب و بغض است.)

248F

1  
 كند كه فرمود: ل مينق اشريف رضي در نهج البلاغه از اميرالمؤمنين علي

نا اهلاسأ« نفلا عوقو ءدب امت إ ! اكم تبتدع، �الف فيها كتاب االله، أهواء تتبع وأ
حا لق صلخ، أ ،صلخ لطاللم ف� ىح یذ علىج، ولو أ يتو� فيها رجال رجالاً، لفو

جان فيجيئان معاً، خاتلاف، و�لن يؤذخ من اذه ضغث، ومن اذه ضغث، فيمزمل �ين 
  249F2»امله تقبس نيلذ حا هللا نمل�سليوا على ناطياءه، و استحوذ فهناکل

گردد و احكامي است كه  هاييست كه دنبال مي ها، هوس اي مردم! آغاز وقوع فتنه(
شود، مرداني در آن، به مرداني ديگر  شود، در آن احكام با كتاب خدا مخالفت مي ابداع مي

باشد، ترسي بر انسان عاقل نيست و اگر حق خالص كنند اگر باطل خالص  اقتداء و رو مي
شود و با هم  باشد، اختلافي وجود ندارد، ولي كمي از اين و كمي از آن برداشت مي

كند، اما كساني كه از طرف  شوند و اينجاست كه شيطان بر دوستانش احاطه مي تركيب مي
 يابند.) نيكي ثبت شده، نجات ميها  آن خدا بر

 هاي خوارج، عبور كرد، فرمود: بر كشته همچنين هنگامي كه

ناو ،لضلما ناطيشلفس  :من غرمه؟ قفالقفي:ل و ،�ل ًاسؤمقل !در ض�م من غر�م«
تحمت بهم قودعتهم الأظهار، فامله تحسفو  فى ىاعلماص، وباسلوء، غرمه بالأ ةمارالأ

 ته شد: چه كسيگف ،كسي كه شما را فريب داد، به شما ضرر رساند بيچارگان!( 250F3»نلار

_____________________________ 
. و 275ص  2و ابن قيم الجوزية، اعلام الموقعين ج  138ص  2ابن قيم الجوزية ـ اغاثة اللهفان ج  -1
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را با ها  آن را فريب داد؟ در جواب فرمود: شيطان گمراه كننده و نفس اماره بالسوءها  آن
وعده ها  آن گستراند، و بهها  آن آرزوهاي باطل فريب داد و گستره معاصي را در پيش

 .)را نابود كردها  آن پيروزي داد، در نتيجه آتش
وي از هوي را، كه موجب تأويل باطل كتاب اي جالب از پير شاطبي در اعتصام نمونه

 كند: خداست، (بدعت در تفسير قرآن) نقل مي
 در آن وقت يزيدبن ابي سفيان امير آنجا بود).ان شام شراب نوشيدند (گروهي از مردم

گفتند: كه اين كار براي ما حلال است و با تأويل اين آيه بر صحت كار خود، ها  آن

ِينَ ٱ َ�َ  لَيۡسَ  ﴿ استدلال كردند: ْ ٱجُنَاحٞ �يِمَا طَعِمُوٓاْ إذَِا مَا  �َّلَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلُواْ  َّ  َّقَوا
 ْ ْ وعََمِلُوا ْ ٱَّم  �َّلَِٰ�تِٰ ٱَّءَامَنُوا َّم  َّقَوا � ْاوُنَماَءّ  ْ ٱ ْۚ وَ  َّقَوا حۡسَنُوا

َ
أ ُ ٱَّ ُّبِ  َّ  ﴾٩ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱ

 ].٩٣المائدة: [

خورند  كساني كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند گناهي در آنچه كه ميبر «
دهند. سپس  اند و اعمال صالح انجام مي نيست، اگر تقوي گزينند و اينكه ايمان آورده

كنند و  كند و نيكي مي آورند. سپس تقوا را رعايت مي كنند و ايمان مي تقوي را رعايت مي
 ».داردخداوند نيكوكاران را دوست 

 ااي به اميرالمؤمنين، عمربن خطاب  در مورد احوال و تأويلشان نامهها  آن ولي امر
را پيش از آنكه اطرافيانت را فاسد كنند نزد من ها  آن نوشت. عمر در جواب نوشت:

مشورت كرد.  صحابهبا ها  آن رسيدند، عمر درمورد نزد عمرها  آن بفرست. و وقتي كه
اند و در دين او  برخدا دروغ بستهها  اين است كه منان، نظر ما اينمردم گفتند: اي اميرمؤ

بزن. در اين  اند كه خدا به آن راضي نيست. لذا گردنشان را چيزي را تشريع و ابداع كرده
فرمود: اي اباالحسن! نظر تو چيست؟ وي  ا) ساكت بود. عمر فاروقساثناء علي (

را به خاطر ها  آن ه دعوت كن، اگر توبه كردند،را به توبها  آن فرمود: نظر من اين است كه
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بر خدا ها  آن وبه نكردند گردنشان را بزن، چونتضربه تازيانه بزن و اگر  80شرب خمر 
 اند. اند و چيزي را كه خدا به آن راضي نيست، تشريع كرده دروغ بسته

251F

1  

_____________________________ 
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 بخش دوم:
 علل گسترش بدعت

د، عوامل ديگري نيز در گسترش آن همانگونه كه عواملي در ايجاد بدعت نقش دارن
ها، نياز به وجود  مؤثر هستند، بدون شك هر دعوت پاك و ايماني براي نفوذ در دل انسان

خوانيم كه رسول خدا  تاريخ اسلام مي هايي در درون مدعوين دارد. در و قابليتاستعداد 
252Fعمريدعا نمود: بار الها! اسلام را با يكي از دو 

ر است، تقويت كن. ت كه نزد تو محبوب 1
گويد: وي  كه عمربن خطاب ايمان آورد. سيدقطب درمورد ايمان عمربن خطاب مي

 تقوايي مقدماتي داشت كه آن تقوي موجب هدايت او گشت.
253F

2  
 بن هشام موجود نبود كه دعاي پيامبر شامل وي نگشت. و آن ويژگي درعمرو

يي از پذيرش باطل، در ها هاي شيطاني و بدعتي نيز، وجود زمينه در پذيرش دعوت
ترين  درون مدعوان، يكي از علل گسترش بدعت است. در اينجا به صورت مختصر مهم

 كنيم. علل گسترش بدعت را ذكر مي

 پيروي كردن از هوي و هوس -1
بحث علل ايجاد بدعت ذكر كرديم، درگسترش بدعت و انتشار آن نيز  اين علت را در

سا كساني كه به خاطر پيروي از نفس و شيطان از هوس، نقش عمده و مخربي دارد. چه ب
. درتاريخ عريق اسلام فروشند كنند و دينشان را به دنيا مي بدعت و مبتدعان دفاع مي

صاحب زر و  ناند. افرادي كه دعوت مبتدعا هايي متعددي از اين افراد آمده و رفته نمونه

_____________________________ 
 منظور عمربن خطاب و عمروبن هشام است. -1

 .9سيدقطب، التصوير الفني في القرآن كريم ص  -2
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ا نرم كرده و تزوير فكرشان را اند. زر دلشان ر گشتهها  آن زور را پذيرفته و مست تزوير
 تباه.

 فهم سطحي دين و نگرش قشري به تعاليم آن -2

نگرش قشري و سطحي به اعتقادات و احكام ديني در طول تاريخ موجب انحراف 
 افراد زيادي از طريق مستقيم الهي و افتادن در چاه بدعت و دام مبتدعه بوده است.

كردم،  زماني كه در بلاد شام گردش مي«د؛ كن غزالي از يكي از صالحان نقل مي محمد
ها ديدم. وقتي كه وي مرا ديد به پشت درختي رفت و  عابدي را خارج از شهر، در كوه

 »خود را مخفي كرد.
ورزي؟! او گفت: فلاني! من مدتي  ببينم بخل ميتو را  االله! نسبت به اينكه گفتم: سبحان

ام. و دلم را از دنيا و اهلش پاك و  دهاين كوه عزلت را اختيار كر طولاني است كه در
ام. و عمرم را در اين  نمايم. براي اين منظور مدت زماني طولاني، در اينجا مانده تطهير مي

د و در اين نيفاء كتتربيت قلبم اس ام را در ام كه بهره ام. از خدا خواسته خلوت سپري كرده
ب را از دلم زدوده، و آن را با تنهائي ايام دلم را پاك نمايد. خداوند نيز پريشاني و اضطرا

الت پيش از عزلت بازگردم، لذا از حديدم ترسيدم به تو را  و عزلت الفت داده، وقتي كه
 254F1 »برم! تو به خداي عارفان و قانتان پناه مي من دور شو! من از شر

چنان كنند، آيا مفهومي از امت ها  آن حال تصور كنيد كه تمامي مسلمانان يا اكثر
تدبيري انديشيده  اسلام براي اين كار قابل ياد آوري است كهسلامي باقي خواهد ماند؟! ا

 است و آن تدبير، اعتكاف است.
طلبي و تحسين آن) نه تنها انسان را از امور دنيوي و زندگي  اين نوع بينش (عزت

اني، به زمينه فهم ديني و ارتباط آن با شخصيت متكامل انس كند، بلكه در اجتماعي دور مي
 زند. انسان لطمه مي

_____________________________ 
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فراموش نشود كه كسي منكر صحت و درستي نماز و روزه چنين افرادي از جهت 
شكلي و صوري نيست. آنچه كه مورد عنايت است دين درهم ريخته و دل و عقل و فكر 

 بيمار اين افراد است.
رايشان را بها  آن امروز لازم است مسلمانان بدانند كه طاعات و عباداتي كه شارع

تمامي حركات  ترسيم كرده است چيزي جز بخش كمي از اصلاح شاملي كه خداوند در
 نات مسلمان مقرر كرده است، نيست.و سك

صۡلحََ فََ� خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ ﴿
َ
 ].٤٨الأنعام: [ ﴾٤َ�مَنۡ ءَامَنَ وَأ

غمگين ها  آن نيست وها  آن كنند، خوفي بر آورند و اصلاح مي كساني كه ايمان مي«
 .»نخواهند شد

كه در جاهاي مختلفي به عنوان توصيف اهل ايمان  عملو الصالحاتآمنوا وي  كلمه

كشد كه حب خير (با تمامي مفهوم كلمه) دل و درونش را  آمده، امتي را به تصوير مي
 اي از مفهوم خير، تباه شود. دهد، گوشه گرفته و اجازه نمي

قتصادي و اجتماعيشان را بر محور زيركي و فهم صحيح، همراه با ون ائامتي كه ش
كند. چون لفظ (عمل صالح) شامل هر كار نيكي است  ذوق سليم و عقل صحيح، اداره مي

لذا هوي و هوس از آن دور است. آري تمام اعمال، كند و  كه فكر و نظام آن را تأييد مي
كند و به ميدان اعمال  باز مي از وقتي كه انسان چشمانش را از خواب نوشين شب

دهد، مادام كه فكر و قلبش بر محور  اش را انجام مي رود و تكاليف روزانه اش مي روزانه
ايمان صحيح به الوهيت االله است، عملش (به شرط مطابقت با شريعت االله) عمل صالح 

 است.
در عزلت چگونه ممكن است انساني كه به قدر الهي اجتماعي آفريده شده عبوديت را 

بطن جمع و جماعت انجام  محض به جا آورد، در حالي كه بسياري از اوامر عبوديت، در
 شود؟! مي
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كند، معلم دانشمندي كه در  حكم خدا را اجرا ميراستي آيا قاضي مؤمني كه در دادگاه 
كند، خياطي كه در  هاي درخت علمش را به كام تشنگان علم، گوارا مي كلاس، ميوه

ترين شغل را دارد و  دوزد، دكتري كه بهترين و مقدس را براي مشتريان ميدكانش، لباس 
دهد. و مجاهدي كه در راه  بيماران را از دست آلام و دردها (به اذن خداوند) نجات مي

 كارش عمل صالح نيست؟! ،...كند و خدا جهاد مي

 وََ� نصََبٞ وََ� َ�ۡ ﴿
ٞ
�َّهُمۡ َ� يصُِيبُهُمۡ ظَمَأ


�َِب َكِلَٰ    ِ ٱمَصَةٞ ِ� سَبلِي  مَوۡطِئٗا  ونَ  ُٔ يََ�  وََ�  َّ
ارَ ٱيغَيِظُ  َّ َّ�ِإ ً�ۡيَّ� ّٖوُدَع ۡنِم َنوُلا كُتبَِ لهَُم بهِِ  فُكۡ     

 نََ�  َّنِإ ٌۚحِلَٰ� ٞلَمَ  ۦَ�     َ ٱ جۡرَ  َّ
َ
َ� يضُِيعُ أ

َّ�ِإ اًيِداَو َنوُعَطۡقَ� َ�َو ٗ كُتبَِ لهَُمۡ ينُفِقُونَ َ�فَقَةٗ صَغَِ�ةٗ وََ� كَبِ�َ  وََ�  ١ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱ        
ُ ٱِ�َجۡزَِ�هُمُ  حۡسَنَ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلُونَ  َّ

َ
 ].١٢١ -١٢٠التوبة:[ ﴾١أ

تشنگي، نه خستگي و نه گرسنگي شديد در راه را نه ها  آن اين به آن جهت است كه«
گين كند و بر هيچ دسترسي و گذارند كه كافران را خشم رسد و هيچ قدمي نمي خدا نمي

يابند، مگر آنكه به خاطر اين اعمال، برايشان عملي صالح  تسلطي بر دشمن دست نمي
اي  هيچ نفقهها  آن كند و شود، حقا كه خداوند اجر نيكوكاران را تباه نمي ثبت و نوشته مي

برايشان  نوردند، مگر آنكه كنند و هيچ بياباني را در نمي كوچك يا بزرگ را انفاق نمي
 .»را پاداش دهدها  آن تر از آن چه كه كردندهشود، تا خداوند ب ه ميتنوش

 »شود و دنيا در مؤمن!! كافر در دنيا فنا مي«اند:  و چه زيبا گفته
دانيم دنيا براي كساني كه دل كوچكي دارند خطري بزرگ است اما  ضمن اينكه مي

كند،  نسان غرور و كبرياء درست مينفس و درون ا اي كه در خطرش از خطر نماز و روزه
 درون و پليدي آن عاجز است. كه از شستن كبر  اي كمتر نيست و يا نماز و روزه

255F

1 
به هر حال اين نگرش قشري كه موجب ترك دنيا به صورتي ناصحيح و پرداختن به 

در به شدت انكار شده است.  صاالله بخشي از عبادات و نسك است، از طرف رسول

_____________________________ 
 .166ص 188ليس من الإسلام ص محمدغزالي،  -1
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در ها  آن گروهي از مسلمانان به خانه ازواج نبي آمدند و از«خوانيم.  مي احاديث صحيح
(رضي االله عنهن) از عبادات  ال كردند. وقتي كه ازواجوس صاالله مورد عبادت رسول

گفتند: ما كجا و عبادت پيامبر كجا، در حالي كه خداوند از ما تقدم ها  آن پيامبرخبردادند،
ها را نماز  گفت: من براي هميشه شبها  آن ست. يكي ازش، در گذشته اپياميرو ماتأخر 

گيرم و ديگري گفت: من از زنان  خوانم و ديگري گفت: من همه روزها را روزه مي مي
 كنم. كنم و هرگز ازدواج نمي دوري مي

� خاشا�م الله إأما واالله  �اذ؟متن يلذان قلتم كاذ و«آمد و فرمود:  صرسول خدا

بغر نمف ،ءاسنلا جوز ىنس نعت سیلف وأفطر واص� وارقد وأ صومأم�اقتا هل، �كل 
شما بوديد كه چنين و چنان گفتيد، اما به خدا قسم من خشيتم از خشيت شما « »م�

ام، اما من بعضي از روزها  بيشتر است و بيشتر از شما در مقابل ذاتش موضع تقوي گرفته
خوانم و  و بخشي از شب را نماز مي گيرم، گيرم و برخي از روزها، روزه نمي را روزه مي

كنم، بنابراين هر كس از سنت من كناره  خوابم و با زنان ازدواج مي بخشي ديگر را مي
 ».بگيرد از من نيست

خواستند دنيا را رها كنند و  صاالله همچنين روايت شده كه گروهي از اصحاب رسول
برخواست و با ها  آن در ميان صاالله زنان را ترك نمايند و رهبانيت اختيار كنند. رسول

نم کله  لى اودش ديدشتلاب م�لبق نكاع إ«صحبت نمود و فرمود: ها  آن جديت با

ر�لاو هللا اودبعا ش�وا به لاصوامعياقب کافى مه يلداار وأيهم، فلع نفسهم، فشد االلهُ أ 
 نزلت فيه:مقال و »شیئاً وحجوا وعاتمروا واستقيموا، س�تمق بم�

﴿  ُّ�

َ �ٰ ِينَ ٱ هَا َّل  َّ

حَأ ٓاَم ِتٰ
     �ِّيَط ْاوُمِّرَ 

  
 � َ� ْاوُنَماَ   ُ ٱ َّنِإ ْۚآوُدَتۡع  َّ      � َ�َو ۡمُ�َ    َ ٱ ُّبِ  َّ  � َ

 ].٨٧المائدة: [ ﴾٨ لمُۡعۡتَدِينَ ٱ
كساني كه پيش از شما بودند، با سختگيري هلاك شدند (منظور راهبان و عابدان «

ر خودشان شدت گرفتند و خداوند نيز برآنها شدت گرفت. و بها  آن ساير اديان است)
كس و  اند. االله را عبادت كنيد و هيچ  ها مانده كه در ديرها و صومعه هاست آن اين بقاياي
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هيچ چيز را با او شريك نكنيد و حج و عمره را به جا آوريد و برطريق حق ثابت و 
نازل ها  آن گويد: و اين آيه در حق ي مي، روا»استوار باشيد تا شما را راست و استوار كند

ايد، چيزهاي پاكي را كه خداوند برايتان حلال كرده حرام  اي كساني كه ايمان آورده«شد: 
، حقا كه خدا تجاوزكنندگان از حدود را دوست ننماييد نكنيد و از حدود الهي تجاوز

 .»ندارد
هر حال اين نوع  چنين احاديثي در كتب حديث و سيرت فراوان است. به نمونه

نگرش همراه با آثار وارداتي از هند و رهبانيت مسيحي در طول زمان، روز به روز در 
هاي تربيتي را ايجاد كرد كه ضمن ايجابيات زيادي كه داشت،  ميان مسلمانان، اسلوب

هايي را به بار آورد. از جمله پديد آمدن اصطلاحاتي در مقابل اصطلاحات اسلامي  بدعت
ل مكان عبادت و پديد آمدن اماكني در مقاب ،(مسلم، مؤمن، تزكيه، دين، شريعت)و قرآني 

اي، در مقابل اذكار و اوراد و  عيهشدن اذكار و و اوراد و اد تسمسلمانان (مسجد) در
قرآني و سنتي، اهتمام زياد به برخي از امور و اهمال جوانبي ديگر از جوانب اسلام  ةادعي

هاي قرآني و همچنين اضافه شدن  ل برخي از مفاهيم و پيامو انسان، و تأويل و تبدي
 ها. ها و انسان روي در مورد شخصيت اشكالي از رفتار و گفتار و غلو و زياده

256F

1  

 با نصوص اصيل شرعي ناآشنايي -3
هر اندازه مخاطبان مبتدع نسبت به نصوص ديني و ادله شرعي كم اطلاع باشند، 

تواند در  ترند. جهل و كمي دانش مي افكار خود موفقياوران و ناصران بدعت در شيوع 
جهل به آيات و احاديث، جهل به آراء و نظرات  :از جمله هاي مختلفي باشد زمينه

مسلمانان صدر اسلام و تابعين و تبع تابعين، جهل به مقاصد شرعي، جهل نسبت به كلام 
ه همبستگي تعاليم ديني عرب، جهل به قواعد علومي مانند قواعد فقه و اصول فقه، جهل ب

 ...به عنوان يك ساختمان مرتبط و منسجم و

_____________________________ 
 شود. در اينجا به خاطر اختصار به همين مختصر اكتفاء مي -1
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بابيه، بهاييه، بريلويه و قاديانيه، از جهل مخاطبان خود استفاده  :هايي مانند حركت
 257F1 خبري بود، نسج پيدا كردند. اطلاعي و بي محيطي كه سراسر كم نموده و در

 دفاع صاحبان زور و قدرتمندان از مبتدعه: -4

پردازان يكي ديگر از  در مقابل بدعتها  آن اري قدرتمندان از بدعت و سكوتدبجان
ها تقويت  هاي معتزله توسط حكومت عباسي بدعت در تاريخ بوده است. بدعت علل نشر

خلفاي عباسي زمينه را براي دعوت و تبليغ دعوتشان،  شد و معتزله از خلال تأثير بر مي
سان موجب انتشار بدعت خوارج شدند، كما اينكه كردند، همچنين حاكمان خرا آماده مي

شدند. لالكائي در شرح اصول اعتقادي  مي هدر بحرين نيز قرامطه از طرف حكومت تقوي
 كند: اهل بدعت اينگونه تكميل مي مورد خود، گفتارش را در

و يا شيطان معاند و فاجر، ظاهر و منتشر  سلطان قاهر ةسخن مبتدعان يا به وسيل«
كنند و يا با مالشان،  قدرتمندان براي انتشار بدعت از زورشان استفاده ميگردد.  مي

اينكار را به خاطر حمايت از بدعت و دفاع از گمراهي ها  آن وكنند.  جاهلان را تطميع مي
 258F2 »دهند. انجام مي

... حقا كه سخنوري از سحر و جادو 259F3»با نم ليان سلحراً إ« :فرمايد مي صرسول االله
هاي  ي مانند ابن ابي داود و ابوهذيل علاف از همين مدخل راه به دلافراد ».است

نيز به كمك سخنوري پرداخته و آن را  يات و هنردبمخاطبان خود پيدا كردند. عنصر ا
اند، آنچنان در  اي ادبي و يا شعر و متني كه اهل قلم نگاشته كند. چه بسا قطعه تقويت مي

مجالي براي انديشيدن و تأمل در مضمون و  زواياي وجودي روح بشري نفوذ كند، كه

_____________________________ 
هاي جديد از دين و كلام جديد، به قشر  سلسله مقالات و كتبي كه در اين عصر هم به نام قرائت -1

 شود، از اين مقوله است. دار تزريق مي دانشگاهي و مدرك
 .15ص  1لالكائي، شرح اصول اعتقاد ج  -2

 .137ص  6محمدابن اسماعيل، صحيح بخاري، كتاب النكاح ج  -3
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محتواي آن نباشد. يكي از علل شيوع بهائيت در ايران استفاده از اين مدخل بوده است كه 
 العين مشهور است. قرةاز سخنوري ها  آن از مشهورترين موارد آن استفاده

 ز عرف و عادت رايجپيروي ا -5

ست، چون برخي برآنند كه اگر بدعتي اين نوع تبعيت يكي از بدترين انواع تقليد ا
درميان مردم شيوع پيدا كند و يا در ميانشان عرف و عادت شود، قابل معارضه و مقابله 

كنند كه امر ناپسند (از  و بدتر از اين، برخي فكرمي تنيست و برخورد با آن غلط اس
رعي ش ةلحاظ شرعي) به محض استقرار در فرهنگ مردم و متعارف و شايع شدن، جنب

كند در حالي كه با تمام احترامي كه شرع براي عرف صحيح قائل است، عرف  پيدا مي
 :پذيرد و اساساً يكي از قواعد مشهور شرعي اين است كه غلط و مخالف شريعت را نمي

 ».شايع بودن يك كار، دال بر جواز آن نيست« 260F1»شيوع الفعل لاتدل علی جوازه«

كنند  ميه خاطر شايع بودن يك بدعت از آن پيروي در حالي كه بسياري از مردم فقط ب
شرعي ندارند و حتي گاهي شيوع بدعت به قدري در عامه  ةو در اين راستا توجهي به ادل

دانند و اگر در برخورد با اهل علم هم به بدعت بودن  مردم كارگر است كه آن را سنت مي
ند. و گاهي آن را همانند دان آن واقف گردند، به علت عادت به آن، آن را حسنه!! مي

 261F2 نمايند. اجماعي كه مخالفت با آن، غيرممكن است تلقي مي
شود كه كساني كه اهل علمند و يا برزخي بين  اين ميان گاهي ديده مي و متأسفانه در

و ها  آن زده شده و شيوع بدعت، موجب كم شدن حساسيت اهل علم و غيرعالمانند، عوام
ها  آن شود و اينجاست كه اهل بدعت به اعمال از بدعت ميها  آن يا حتي انقياد و پيروي

_____________________________ 
 .69طوطوشي، الحوادث ص  -1

 .584ص  1تقي الدين ابن تيميه اقتضالالصراط المستقيم ج  -2
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رسد كه با  كم كار به جايي مي كنند. و كم صحت آن بدعت، استناد مي احتجاج كرده و بر
  262F1 شود. هاي عملي بر صحت يك بدعت، استدلال مي هاي باطل يا ذكر تجربه قياس

263Fمناسبات مريدي و مرادي -6

2 

ود كه مقلد آراء و نظرات رجالي را كه به هر علت ش اين تقليد مذموم موجب مي
يدي بسيار جدي و نفوذناپذير لمجذوبشان شده، اصل و اساس قرار داده و با تعصب و تق

را بنگرد. اين ها  آن از آن، پيروي كند. و از عينك عشق به مرادش، ادله و عقائد مبتني بر
سخت  هاي ي منجر به تنشگردد، گاه نوع وابستگي ضمن اينكه موجب جمود فكري مي

گردد. در ادامه اين روند، پديده تقديس و غلو در  و در مواردي رو در رو نيز گشته و مي
مورد مراد، عكس العمل بعدي مريد در مقابل كساني است كه نظر ديگري، غير از نظر 

از . ..يفعللا يُسأل عما يقول ورسد كه مراد به مقام ( مراد وي، دارند و كار به جايي مي

رسد و تمامي افكار و عقايدش صحيح و  كند نبايد پرسيد)!! مي گويد مي آنچه كه مي
شود، (بسياري از متدينان كساني را كه  مقبول و همه اوامر و نواهيش مطاع، تلقي مي

كنند كه اگر آن اطاعت متضمن تحليل امري  نزدشان معظم و بزرگوارند، چنان اطاعت مي
 264F3 بلكه به آن خرسندند)كشند  لال باشد، نه تنها دست از آن نميحرام و يا تحريم امري ح

_____________________________ 
جالب اين است كه گاهي مبتلايان به بدعت چنان با  -180ص2ابواسحاق الشاطبي، الاعتصام ج -1

كه انگار از فقهاي مدينه و امام مالك و بزرگاني چون ابن مسيب  گويند حرارت از پيرانشان سخن مي
 گفتند: اند كه مي دانند در اين مسير روش كساني را در پيش گرفته كنند، در حالي كه نمي نقل قول مي

ُّم مِهِرٰهۡتَدُونَ ﴿  �اَء ََٰٓ� اَّن� ٖةَّمُأ ٰٓ 
 


   َ� اَنَءٓاَب  ء ٓاَنۡدَجَو اَ ٢﴾. 

تر از چيزي است كه از شنيدن اين  دانست كه منظور از ارادت و مناسبات مرادي و مريدي عامبايد  -2

تواند ارادت يك پسر به پدر و يا بالعكس،  شود اين نوع مناسبات مي كلمات، به ذهن متبادر مي
ه شاگردي به استاد و يا ... باشد. بنابراين تصور نشود كه منظور از ارادت، ارادت موردنظر صوفي

 هاي ويژه. است. چون در اين كتاب شمول مباحث مورد نظر است نه نقد فرق و نحله
 .76ص  1تقي الدين ابن تيميه، اقتضاء الصراط المستقيم ج  -3
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كنند، چون پير مغانشان چنان گفته است!! و اينجاست  سجاده رنگين  مي مي به تا جايي كه

در ميان پاكباختگان و مريدان و دلشدگان مرادها،  )من اعترض فقد انطرد(كه عبارت 

265Fعبارتي شايع است.

1  
 شود)؟! بگوييم (هر كس اعتراض كند مطرود و بايكوت ميو راستي آيا درست است 

 تحزب مذهبي -7
هاي مختلف  مذهب فرايند زمان، مكان و تراوشات فكري در نگاه به ادله شرعي و فهم

توان مذاهب را  هاي ديني است. با اين نگرش مي نظران عرصه شريعت، از پيام صاحب
هستند، دانست. لذا مذاهب، از اين زاويه پي تبيين پيام دين در فروعات  جرياناتي كه در
هاي كلي، درصدد توقيع و نگارش خواست دين،  كه با توجه به فرمول رقيباني هستند

حيطه صوري)، هستند. برخورد منطقي يك انسان ديني با  دربخش عملي آن (آن هم در
 تواند به يكي از اين سه نحو باشد. مذهب مي

ها و روش كلي آن را در پاسخ به  چون فرموليا آنكه با مذهبي هم مسير شود،  -1
پيدا كردن جواب  پسندد و پيروان ساير مذاهب را رقيبي در مسير مسائل فروع مي

داند و اين همان است كه ما چنين شخصي را متدين پيرو مذهب  صحيح مي
 دانيم. .. مذهب مي.احمدبن حنبل و ياشافعي، 

دلال و پيدا كردن بنيه علمي در پي و يا آنكه در چارچوبه مذاهب موجود با است -2
 ناميم. يافتن فروع دين است، كه اين كار را تلفيق و ترجيح مي

ها و اصول  و يا آنكه با استفاده از روش مذاهب موجود و با عنايت به ديگر فرمول -3
(اما از جهت شرعي قابل دفاعند)، به  اند دايره مذاهب محدود نشده كلي كه در

كند. اين شق سوم طبعاً به علم و فراست  ل فقهي تلاش ميدنبال حل و فصل مسائ
و اخلاص بيشتري نياز دارد. اما در مقابل اين سه راه، روش ديگري نيز وجود 

_____________________________ 
 .260ص1ابواسحاق الشاطبي، الاعتصام ج -1
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مورد  دارد، و آن دفاع محض بدون استدلال از آراء فقهي يك مذهب و حمله بي
در واقع ساز بوده و  تاريخ اسلام بسيار مشكل مذاهب است. اين مورد در به ديگر

شود، همين انسان  ساز است همين است، آن كه مدافع بدعت مي آنچه بدعت
مذهبي است. تبعيت از يك دين و يا مذهب و تخطئه سائرين (به نحوي كه گفته 

كند  كند، در اين مورد قرآن نقل مي شد)، امري ناپسند است كه قرآن آن را رد مي
دانستند كه پيامبري خدايي ظهور  ها پيش از آمدن پيامبر اسلام مي كه: يهودي

با وي به مخالفت ها  آن مبعوث شد صخواهد كرد اما همين كه رسول االله
 نبود.ها  آن يامبر از طايقه و ملتپرداختند، چون پ

ِينَ ٱوََ�نوُاْ مِن َ�بۡلُ �سَۡتَفۡتحُِونَ َ�َ ﴿ -4 ْ بهِِ  َّ َّم مُهَءٓاَج اّا عَرَفُواْ َ�فَرُوا    لَف ْاوُرَمَ    ۚۦ فَ
ِ ٱفَلعَۡنَةُ  فٰرِِ�نَ ٱَ�َ  َّ  ].٨٩[البقرة:  ﴾٨ لَۡ�

و اين چيزي است كه بسياري از منتسبان به طايفه و گروهي معين (علمي، ديني، «
.. با تحزب نسبت به گروه خود و يا اطاعت محض (ناشي از .مذهبي، فهقي، تربيتي

 .»هستندمحبت شديد) به پيشوايي بزرگ و يا غيربزرگ، به آن مبتلا 

پذيرند، مگر آنكه از ناحيه گروه  ) نميةروايها هيچ چيزي را به عنوان دين (رأياً و  اين

 و يا پيشواي خودشان باشد).
266F

1 

_____________________________ 
 .74-73صص 1تقي الدين ابن تيميه، اقتضاء الصراط المستقيم ج  -1
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را ذكر ها  آن بدعت به اعتبارهاي معين انواع مختلفي دارد، كه ما در اينجا مهمترين
 كنيم. مي

 بخش اول:
 عتبار دليلتقسيم بدعت به ا

 مبحث اول: بدعت حقيقي
بدعت حقيقي آن است كه هيچ دليل «گويند:  تعريف اين نوع بدعت مي علماء در

مسنون بودنش،  و نه تفصيلا بر ةجملشرعي، از كتاب، سنت، اجماع و استدلال معتبر نه 

دلالت ندارد و به همين جهت، چنين امري بدعت ناميده شده، چون مخترع برغير مثال 
بق است، گر چه مبتدع از قبول خروج آن از محدوده شرع اباء دارد و مدعي است: به سا

 مقتضاي ادله، آن بدعت، از شرع استنباط شده و داخل در آن است.
 267F1»اين ادعا هم از جهت ظاهري و هم في نفسه غيرصحيح است«

انند فعل حرام، هم ةتوان به تقرب الي االله به وسيل از جمله موارد اين بدعت مي
رهبانيت و ترك ازدواج اشاره كرد و مثال ديگر بدعت حقيقي اختراع عبادتي است كه 

(مثلا) و يا  هاي نماز ظهر خداوند آن را مقرر نفرموده، مانند افزودن چند سجده برسجده
اداي نماز بدون وضو و غسل، انكار احتجاج به سنت، تقديم عقل بر نقل، قول رفع 

و مدارج ايماني، از اي از بقاي عقلي  رسيدن به درجه متكليف از مكلف به هنگا
 هاي بدعت حقيقي است. ديگرمثال

اي دال  خورد اين است كه: صاحبان آن ادله بدعت حقيقي به چشم مي امرعجيبي كه در
نفسه برصحت آن دلالت  تراشند كه نه برحسب ظاهر و نه في صحت بدعت خويش مي بر

_____________________________ 
 286ص  1صام، ج ابواسحاق الشاطبي، الاعت -1
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شوند، لذا دلهايشان از نور اهتداي به آن محروم  دور ميندارد. اين افراد از نصوص شرعي 
اينها نصوص «گردد.  ماند و عقلشان از فطرت سليم و نصوص نبوي محجوب مي مي

نامند  با آن موافق بود، آن نص را محكم مي دهند، اگر بدعت خود تطبيق مي شرعي را بر
و اين رد سخيف را، فيض  گويند مخالف آن بود آن را رد كرده و به آن متشابه مي و اگر

 268F1 »گويند. كنند و اين كار را تأويل مي نامند و يا آنكه نص شرعي را تحريف مي مي
االله بوديم، مردي  ما نزد امام شافعي رحمه«كند:  روايت مي ءامام بخاري از يكي از علما

ورد م شافعي در جواب گفت: پيامبر درامام الي را از وي پرسيد، وبه خدمت او رسيد و س
 گويي؟! اين قضيه اينگونه حكم كرده است. آن مرد گفت: تو چه مي

 بيني؟ مرا در كليسا يا كنيسه مي شافعي گفت: سبحان االله!! مگر
گويي  گويم رسول خدا چنين حكم كرده و تو مي اي؟! به تو مي مگر بر من زنار ديده

 تو چيست؟! نظر
بندي به سنت، بسيار ديده موضع پاي سلف صالح، در منظير چنين جملاتي دركلا

و بالعكس كساني كه مروج بدعت حقيقي هستند، مأول محرف و حتي گاهي  269F2»شود مي
 نصوص شرعي هستند. منكر

 مبحث دوم: بدعت اضافي
 :بدعت اضافي بدعتي است كه دو شائبه دارد

 تواند بدعت باشد. اي دارد كه از اين جهت نمي اول: ادله
ين جهت شبيه بدعت حقيقي است، و چون اين عمل دوم: دستاويزي ندارد و از ا

بدعتي، دو شائبه دارد و به هيچكدام از دو جانب اتصال كامل ندارد، آن را بدعت اضافي 
 اند. ناميده

_____________________________ 
 .399ص  1ابوجعفر الطحاوي، العقيدة الطحاويه ج  -1

 .178توفيق يوسف واعي، البدعه، ص  -2
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به دليل ارتباط با يكي از دو جانب مذكور، سنت است، چون مستند  بدعت اضافي در
ند به شبهه است نه دليل، و يا مقابل، بدعت است، چون مست است. و در ارتباط با جنبة

اي)   اصلاً مستند نيست و فرق بين اين دو مطلب اين است كه اولي (يعني دليل شبه
 آيد. الظاهر دليل است ولي از جهت تفاصيل و كيفيات دليل به حساب نمي علي

270F

1 

 :انواع بدعت اضافي
 اند. علماء بدعت اضافي را به دو دسته تقسيم كرده

271F

2  

ك به بدعت حقيقي است، تا جايي كه ممكن است حقيقي تصور بدعتي كه نزدي -1
 شود.

 بدعتي كه دور از بدعت حقيقي است، لذا ممكن است، سنت محض تلقي شود. -2
الهي داشته  اين است كه مكلف دو راه را براي سلوك و رسيدن به قرب مثال اولي

ه اندازه هم، باشد، راهي سهل و آسان و ديگري سخت و مشكل، و اين دو راه، هر دو ب
كند و از  گير، راه سخت را انتخاب مي وي را به مطلوبش برسانند. اما مكلف سخت

 نمايد. پيمودن راه آسان خودداري مي
مانند فردي كه براي غسل كردن دو آب در دسترس دارد، آب گرم و آب سرد و هوا 

ف قاعده رفع كند، طبيعتاً اين كار مخال وي آب سرد، را انتخاب ميهم سرد است، اما 
 حرج است؛

 ].٧٨الحج: [ ﴾مِنۡ حَرَجٖ  ّ�ِينِ ٱوَمَا جَعَلَ عَليَُۡ�مۡ ِ� ﴿
 .»نكرده است خداوند حرجي را برشما در دين مقرر«

_____________________________ 
به بعد. براي بدعت اضافي در تقسيم آن به دو دسته  287ص  1ابواسحاق الشاطبي، الاعتصام، ج  -1

 مثال ذكر شده است.
 .287ص 1ابواسحاق الشاطبي، الاعتصام ج -2
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هاي ديگر اين بدعت، پوشيدن لباس خشن، خوردن غذاي غيرلذيذ با  از جمله مثال
 يري يا مقاومت درمانند پ ،بدون غرضي صحيح وجود دسترسي بر آن به قصد تقرب و

 توان نام برد. مقابل شهوت باطل، را مي
فصول گذشته  درها  آن در اين مورد آيات و احاديث زيادي وارد شده كه به برخي از

 اشاره شد.
272F

1  
باشد كه نزديك  و اما براي فهم نوع دوم بدعت اضافي كه آن چنان از بدعت دور مي

ها  اين بدعت اصل عمل در است سنت محض تلقي  شود، بايد توجه داشت كه
گيرد. مانند اينكه  مي مشروعيت است، اما به جهت سد ذرائع، جاري مجراي بدعت قرار

اي  فرد، همانند التزام به سنن رواتب به صورت دائمي يا در اوقاتي محدود و بر شيوه
به نوافل ملتزم شود. و مثلاً نوافل غيررمضان را به صورت جماعت در مسجد محدود، 

ا كند. كه اين كار ابتداع است و دليل بدعت آن اين است كه چنين امري از پيامبر و برپ
شود عوام هم به سنت  صحابه و سلف صالح گزارش نشده است. چنين كاري موجب مي
 بودن آن معتقد گردند و اين امر فساد و تباهي دين را به دنبال دارد.

_____________________________ 
 به: مفهوم بدعت در نصوص اسلامي و علل ظهور و گسترش بدعت در همين كتاب. مراجعه شود -1



 
 
 

 بخش دوم:
 تقسيم بدعت به اعتبار شمول

 : بدعت عادي و تعبديمبحث اول

 :عاديبدعت  -1
273Fامر عادي است كه مقصود از آن تقرب به خدا و طمع به ثواب نيست

شاطبي در  .1
امر عادي امري است كه معنايش معقول است و مصلحت و «گويد:  تعريف امر عادي مي

274F».مفسدت آن قابل شناخت است

2 

 :بدعت تعبدي -2
ي غيبي و لايق احترام، تسليم به نيرو كه به جهت خضوع و امري است و امر تعبدي

 داشت به ثواب ملحوظ است. شاطبي امر شود و در آن تقرب به خدا و چشم انجام مي
تعبدي امري است كه معناي آن تفصيلاً قابل فهم  امر«كند:  تعبدي را اينگونه تعريف مي

 275F3 »نيست و ممكن است مسئله موردنظر، مأموربه و يا منهي عنه باشد.

 عباديات و عاديات بدعت دردخول 
اي مختصر و مفيد توضيح داديم كه دخول  بحث تعريف اصطلاحي بدعت به گونه در

فيه است و  اديات مختلفع فيه است و اما دخول آن در بدعت در مسائل عبادي غيرمتنازع
اي از تعبد دارند، بدعت مورد  ن دسته از عادياتي كه شائبهآقول راجح اين است كه در 

_____________________________ 
 .63علي محفوظ، الابدأ ص  -1

 .79ص  2ابواسحاق شاطبي، الاعتصام ج  -2

 .79ص  2ابواسحاق شاطبي، الاعتصام ج  -3
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براي بدعت در عاديات، مظالم  276F1 توان بدعت را به آن بخش، نسبت داد. و مي دارد
هاي مختلف و در امور كشورداري،  مختلف و نودرآمد، تقديم جهال برعلماء درمحل

 277F2 اند. ث و يا امثال آن، را نام بردهارسپردن امورشريف به نااهلان به علت تو

 و تركي مبحث دوم: بدعت فعلي

ورند كه ترك فعل، از افعال مندرج در تحت مقوله اختيار است. محققان براين با
كه شامل فعل  تواند طاعت باشد و هم معصيت و بدعت همچنان بنابراين ترك هم مي

شود. وقتي  اطلاق مي اش مخالف با سنت است نيز مخالف سنت است، بر تركي كه لازمه
ند بيماري، رژيم غذائي، مداوا گيرد امر مباح را بدون دليلي (مان كه مسلماني تصميم مي

 اين كاركند كه مطلقاً از تناول چيزي خودداري كند، با  ..) ترك كند، و يا آنكه نذر مي.و
 ند اين موضوع اين آيه شريفه است:شود. اصل و س مرتكب بدعت مي

�ُّهَا﴿

َ �ٰ ِينَ ٱ  َّل  َّ

حَأ ٓاَم ِتٰ
     �ِّيَط ْاوُمِّرَ 

  
 � َ� ْاوُنَماَ   ُ ٱ َّنِإ ْۚآوُدَتۡع لَ  َّ      � َ�َو ۡمُ    َ ٱ ُّبِ  َّ  � َ

 ].٨٧المائدة: [ ﴾٨ لمُۡعۡتَدِينَ ٱ
ايد! امور پاكي را كه خداوند برايتان حلال كرده، تحريم  اي كساني كه ايمان آورده«

 ».نكنيد و از حدود خارج نشويد، حقا كه االله متجاوزان از حدود را دوست ندارد

د متعددي از ترك طيبات صورت گرفته، كه از طرف رسول در تاريخ اسلام موار
 و شاگرادان دانا و حكيمش مورد مؤاخذه و نكوهش و نهي، قرارگرفته است. صاالله

278F

3  
هاي تركي، تغيير اذكار نبوي و جايگزين كردن ادعيه و اذكار  جمله بدعت از

ز جمعه به حجت دادن ماليات، ترك نما ةغيرمسنون به جاي آن، ترك زكات دادن به بهان
279Fمساجد نيافتن امام امثل، ترك نماز تراويج در

 توان نام برد. و اموري از اين قبيل را مي 1

_____________________________ 
 .79ص  2مراجعه شود به: فصل تعريف بدعت و همچنين: ابواسحاق الشاطبي، الاعتصام، ج  -1

 .198توفيق سليم، البدعه، ص  -2

 به عنوان مثال به مواردي كه در فصل علل ظهور بدعت در اين كتاب به آنها اشاره شده مراجعه كنيد. -3



 145  فصل پنجم: تقسيمات بدعت

 مبحث سوم: بدعت اعتقادي، قولي و عملي
ترين تقسيمات بدعت، تقسيم مذكور است. در واقع اين تقسيم شمول  يكي از اصلي
اعتقادي، قول به وحدت هاي  تمات بدعت دارد. از جمله بدعتقسي مصداقي بر ديگر

نظريه حلول روح، عدم كارايي كليات ديني در امور اقتصادي و حكومتي، متأثر  وجود،

 توان نام برد. العرب و فرهنگ عربي را مي ةجزيرشدن رسول خدا و آئين نبوي از فضاي 

280F

2  
توصيف تزكيه و سلوك  توان به اشعار برخي از شعرا در مي هاي قولي، از جمله بدعت

  يتي اسلام، و جايگزين كردن الفاظي به جاي اصطلاحات ديني، اشاره كرد.ترب
به جا آوردن  ها، آن ي هاي عملي، خود نياز به كتابي مستقل دارند و از جمله و بدعت

 توان نام برد. اي كه مخالف با سنت رسول خداست را، مي عبادات به گونه
دسته واجب، مندوب، مباح، مكروه  ي تكليفيه به پنج بدعت را به اعتبار احكام خمسه

اقسام خود در تقسيم بدعت به سيئه و حسنه مندرج  اند اما چون اين حرام تقسيم كرده
هاي  هاي حسنه و بدعت هاي واجب و مندوب و مباح خود از اقسام سنت است و بدعت

لذا اين تقسيم زائد به نظر  شوند، هاي سيئه محسوب مي حرام از جمله بدعت ه ومكرو
 و به همين خاطر از آوردن آن احتراز شد. رسيد

                                                                                                                              
البته در اين مورد به تفصيل در اين كتاب توضيحاتي ارائه شده كه به توفيق خدا، مسنون بودن اقامه  -1

 سيده است.تراويح به صورت جماعت در مسجد، به اثبات ر
هايي مانند بسط تجربه  مباحثي كه اخيراً توسط برخي از مترجمان آثار پوپر، شلايرماخر، با عنوان -2

ها با اشعار شعراي فارسي زبان و  هايي مانند ذاتيات وعرضيات دين و تلفيق اين مقوله نبوي، و مقوله
دانند  ت. گويا اين افراد نميهاي بديع امروزي اس تحميل آنها به مفاهيم و نصوص شرعي، از بدعت

دانند كه تفسير دين بايد با نصوص و ادله ديني صورت گيرد نه با اشعار و آثار ديگران،  يا دانسته نمي

ّبعُِهُمُ  ُّشعَرَاءُٓ ٱوَ ﴿ و راستي كه:  ].224الشعراء: [ ﴾٢ نَ ۥلۡغَاوُ ٱتََ





 
 
 

 بخش سوم:
 تقسيم بدعت به اعتبارتحسين و تقبيح

 بدعت حسنه ةمبحث اول: بررسي علل پيدايش نظري
علت تقسيم بدعت به سيئه و حسنه، در ابتداي فصل تعريف اصطلاحي  مورد در

غالب كردن  )ة هذهنعمت البدع(بدعت، سه علت را ذكركرديم و متذكر شديم، اثرمشهور 

يد علما از همديگر معناي شرعي و اصطلاعي آن و همچنين تقل مفهوم لغوي بر بار
 از طرف گروهي از علماست. هسيئتقسيم بدعت به حسنه و  ترين علل عمده

نمائيم تا  مروري مختصر بر اين سه علت مي ينجا براي تبيين بيشتر مطلب،در ا
 لي براي ورود به آن باشد.اي براي رد اين تقسيم و مدخ مقدمه

 »هذه ةعنعمت البد«اثر مشهور  -1
مردم را براي نماز  س هنگامي كه اميرالمؤمنين عمر«گويند:  قائلان به بدعت حسنه مي

 »نعمت البدعة هذه«تراويح، به صورت اقتداء به يك امام جمع كرد، درنهايت فرمود: 

و مسلمانان صدر اسلام، قائل به و سابقين اولين  س بنابراين وقتي فردي مانند عمر
تواند داشته  هاي ديگري همانند آن، چه ايرادي مي تحسين بدعتي باشند، تحسين بدعت

 باشد؟
 در جواب اين استدلال لازم است به نكات زير توجه كنيم:

 ناظر بر مفهوم لغوي است نه شرعي زيرا: »نعمت البدعة هذه«جمله  -1

ثابت است، لذا اين كار قطعاً  صمام از فعل پيامبريك ا اولاً: جماعت نماز تراويح بر

را با همان كاربرد اصطلاحي به  »نعمت البدعة هذه«سنت است و محال است عمر 

آن، اين است كه  ةاينجا بدعت لغوي است و علت تسمي بنابراين، بدعت در كاربرده باشد.
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ترك شده بود و ي نماز جماعت تراويح، براي مدتي در ميان مسلمانان  جماعت واحده
رسيد، ام المؤمنين عايشه رضي االله  نظر مي اي به ديگرمتداول گشت، چيز تازه چون بار

 كند: روايت ميعنها 
به مسجد تشريف برد، و در آنجا نماز خواند، و مرداني به او  ص(شبي رسول خدا

به ان مورد نمازش در اقتدا كرده و با جماعت نماز خواندند. در صبح آن شب مردم با هم
مسجد آمده  ي بهامامت پيامبرسخن گفتند در نتيجه افراد بيشتري از كساني كه شب اول

نيز به وي اقتداء كردند ها  آن وم نماز خواند ود بودند، براي نماز، جمع شدند، پيامبر شب
بعد باز با افراد ديگري سخن گفتند در نتيجه در شب سوم اهل مسجد بيشتر  صبح روز

به مسجد تشريف برده و نماز تراويح را خواندند اما در شب  صرسول االله شدند و
تراويح به مسجد نيامد، و چهارم، مسجد گنجايش مردم را نداشت و پيامبر براي نماز 

مسجد حضور يافت و پس از آنكه نماز صبح را خواند به مردم روي  براي نماز صبح، در
 زبان آورده و فرمود: كرده و كلمه شهادت را بر

 »ن تفرض لعيم� فتعجزوا عنهاأاكنم� و�كل خشيت  لى ف� مل عّ إما بدع، فأ«
و  مكان شما برمن مخفي نماند، اما من ترسيدم كه جماعت تراويح بر شما فرض شود،«

نماز تراويح به صورت فرادي باقي و رسول خدا فوت كرد » شما از اداي آن عاجز مانيد.
 ماند.)

281F

1 
سنت بودن جماعت تراويح و همچنين سنت بودن  ل بربنابراين، حديث مذكور دا

به جهت  الباري تقرير كرده، رسول خدا، و همانطوركه ابن حجر در فتحفراداي آن است 
 امت، جماعت آن را ترك كرده است. رأفت بر

282F

2  

_____________________________ 
 .252، ص 2ابوعبداالله بخاري، صحيح بخاري، ص  -1

 .252ص  2سقلاني، فتح الباري، جابن حجر ع -2
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فوت كرد، شريعت  صوقتي كه پيامبر«گويد:  ابن تيميه نيز پس از ذكر اين مطلب مي
بن كعب را امام  ابيالذا عمر» ترسي از فرض شدن جماعت نبودگير شده بود و  جاي

 283F1»مردم كرد و جماعت را يكي نمود
نماز تراويح در شريعت محمدي بدعت «گويد:  جاي ديگري مي شيخ الاسلام در

آن هم به صورت جماعت، ثابت  صكريم  نيست بلكه سنت بودن آن با قول و فعل نبي
ست بلكه سنتي از سنن شريعت است و رسول بدعت ني است و جماعت بودن آن نيز

رمضان آن را دو يا سه شب خوانده است و در ده شب آخر رمضان نيز  اول ماه خدا در
عصر پيامبر آن را به صورت  چندبار آن را با جماعت به جا آورده، و مردم در

 فرمود. كارشان را تقرير مي خواندند و پيامبر مسجد مي هاي چندگانه در جماعت
 284F2»اقرار آن حضرت، سنت است و«

285Fابن رجب حنبلي :عين همين مطلب را علماي بزرگي مانند

و نيز شاطبي در الاعتصام  3
 اند. ذكر كرده

286F

4  
سنت است و نظر به اين كه پيامبر  تقرير پيامبر،و با توجه به اينكه قول و فعل  -2

امام واحد را، قولاً و تقريراً، نماز تراويح، جماعت آن، و همچنين اجتماع مردم بر 
به عهده گرفته و خود، امامت نموده است، بدعت ناميدن آن، قطعاً مفهومي خود 

جز مفهوم لغوي ندارد چون تالي صغري و كبراي مذكور، سنت بودن اجتماع 
مردم بر امام واحد است، و وجه تسميه تراويح به بدعت، محجور بودن مردم از 

 ر.آن، براي مدتي طولاني است، نه چيز ديگ

_____________________________ 
 .34، ص 22تقي الدين ابن تيميه، مجموع الفتاوي، ج  -1

 2/591، 588، ص 2تقي الدين ابن تيميه، اقتضاء الصراط المستقيم، ج  -2

 .252ابن رجب حنبلي، جامع العلوم، ص  -3

 .194ص  1ابواسحاق شاطبي، الاعتصام ج -4
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 تغليب مفهوم لغوي الفاظ بر مفهوم شرعي آنها -2
مانند عمر مصطلح شرعي را  اي بزرگوار اگر ايراد شود كه چگونه ممكن است صحابه

گوييم اين كار در قرآن، چندبار صورت گرفته  به معني لغوي آن به كار ببرد، درجواب مي
 در آيه، صلاة ةاست. به عنوان مثال، كلم

 ].٣٥الأنفال: [ ﴾ِ�َّ مَُ�ءٓٗ وَتصَۡدِيةَٗ  ۡ�َيۡتِ ٱُ�هُمۡ عِندَ َ�نَ صََ�  وَمَا﴿
 ».ت زدن و كف زدن نبودسونمازشان در كنار بيت چيزي جز، «

 سجده در آيه؛ ةمصطلح شرعي و اسلامي نيست. همچنين كلم صلاةقطعاً به معني 

ٰ�كَِةِ  �ذۡ ﴿ َٓ �َمۡلِل اَنۡلُ ْ ٱ  ].٣٤البقرة: [ ﴾�دَمَ  سۡجُدُوا
 ».و آنگاه كه به ملائكه گفتيم به آدم سجده كنند«

 نيست. ]١٩العلق: [ ﴾١۩ ۡ�َ�بِٱوَ  �وَ ﴿ ةبه معني سجده در آي
شوند كه مراد و منظور آن بزرگواران  در كلام صحابه نيز كلماتي از اين قبيل پيدا مي

آنجا كه عرض  صربن كعب خطاب به پيامب بيمفهوم لغوي است نه شرعي. مانند سخن اُ

تمام دعايم را ( »يغفرلک ذنبکاذاً تكفی همک و«، قال: »تی كلهااجعل لک صلا«كرد: 

در آن صورت اين دعا براي هم و غم تو كافي است «فرمود:  ، پيامبر)كنم تو ميمخصوص 
 شود). و گناهت به خاطر آن بخشيده مي

 شرعي.مصطلح  ةصلا، به معني دعا است نه ةصلا ةاين اثر، كلم در

ف نفر من  صااللهكن رسول«آمده:  لالمؤمنين عايشه همچنين در اثري از ام

در ميان گروهي از مهاجرين  صرسول خدا« 287F1»ل نصار فجاء بع� سفجدالألمهاجر�ن و
 ».سرش را تكان داد و انصار بود، كه شتري آمد و به احترام پيامبر

و  برده، ا به معني تكان دادن سر، به كارسجده ر ةالمؤمنين كلم بينيم كه ام در اينجا مي
زمين به عنوان  گانه بر پرواضح است كه سجده در اينجا به معني گذاشتن اعضاي هفت

_____________________________ 
 76، ص6امام احمد، مسند احمد، ج -1



 151  فصل پنجم: تقسيمات بدعت

سجده ذكر  ةعبادت خداي سبحان، نيامده است. اين مفهوم لغوي را اهل لغت براي كلم
 اند. كرده

288F

1 
فهوم لغوي آن به كلام عرب صدراسلام، برخي از مصطلاحات شرعي به م همچنين در

ن هذا يريد إ«به مردم گفت:  صتوصيف پيامبر كاررفته است. به عنوان مثال ابولهب در

لی ما جاء به من إحلفاء كم من الحی بنی مالک بن قيس ن تسلخوا اللات والعزی  وأمنكم 

بني  ةلات و عزي و هم پيمانانتان از قبيل خواهد .. اين (پيامبر) از شما مي.ةالضلالو ةالبدع

مالك را به خاطر بدعت و گمراهي كه آورده رها كنيد و به گمراهي و بدعت او 
 ».بپيونديد

بدعت را در كلام خود به كار برده و معني لغويش را، از آن  ةبينيم ابولهب، كلم مي
 منظورداشته است.

 »ةمن سن سن« :نظري به حديث

حسنه هلف  ةسن من سن« :شده حديث ه موجب تحسين بدعتعللي ك از يكي ديگر

 است. 289F2»ةل يوم قلايامإجر من عمل بها أجرها وأ

_____________________________ 
 . قلن له اسجد لليلي فسجدا.20ص  3ابوالفضل ابن منظور، لسان العرب ج -1

در ميان  صشأن ورود اين حديث اينست: پيامبر 2059ص3ابن مسلم حجاج، صحيح مسلم، ج -2

ياران بزرگوارش نشسته بود، جمعي پابرهنه و فاقد لباس خدمتش رسيدند در حالي كه شمشير 
) از مشاهده فقر آنها، چهره رسول خدا، دگرگون شد، به خانه رفت بركمربسته (و آماده جهاد بودند

و سپس برگشت و به بلال دستور داد مردم را دعوت به اجتماع و نماز كند، بعد از برگزاري نماز، 
اي مردم! از خدا بترسيد، خدايي كه شما را از يك نفس واحد آفريد «اي خواند و فرمود:  پيامبر خطبه

قب شما است، مردم! تقوا پيشه گيريد و به فكر فرداي قيامت باشيد، هر كدام بتوانيد و بدانيد خدا مرا
در اين هنگام » از دينار، درهم، لباس، گندم، خرما حتي نصف يك خرما، به نيازمندان كمك كنيد

گرفت، اين امر سبب تشويق مردم شد و  مردي از انصار، كيسه پولي آورد كه در دستش جاي نمي
هاي مختلف فراهم كردند، به حدي كه دو كوپه از مواد غذايي و لباس جمع شد،  كمك سر هم پشت
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هر كس راهي نيكو را پيش پاي ديگران بگذارد، اجر اين «فرمايد:  مي صرسول خدا
و  ».كند، دارد به آن عمل مي» تا قيامت«راهنمايي و همچنين اجر كسي را كه به روش او 

گناه تمام كساني را كه به آن تا  و همچنين هر كس روشي بد را بسازد، گناه اين كار
اينجا عدم توجه به معني لغوي كلمه سنت كه  گردن دارد. در كنند، بر قيامت عمل مي

گيري  نتيجه و همچنين كمي شتاب در .سيرت، نهج، طريق، و مراد و منظور انسان است
 شوند.  موجب شده كه برخي با استناد به اين حديث قائل به بدعت حسنه و سيئه

حالي كه اساساً در اين جا خلط مبحث شده و بحث، بحث سنت حسنه و سنت  در
 سيئه است و صورت قضيه اينگونه است:

باشد راهي حسن و نيكو است، و استفاده از روشي كه  شرع پسنديده مي (آنچه كه در
حسن است. مثلا انفاق كردن امري نيكو  اجراي آن امر مرضي شرع است سنتي حسنه در

جرائد، حسنات مردم را جمع  هايي در گر مؤسساتي با درج شماره حساباست حال ا
اند و اين سنتي حسنه  در پيش گرفته ها، آن كنند راهي نيكو را درجمع كردن تبرعات

 در هسيئسنتي  ء است استفاده از عكس و تلويزيون  سينمايتبرج امر س مقابل، است. در
 هسيئاي به بدعت حسنه و  ور، ابداً اشارهويج آن امر سيء است. بنابراين حديث مذكتر

ترويج نيكي و راه بد در ترويج بدي  ندارد، چرا كه اساساً بحث حديث، راه نيك در
 .)است

ان شد، قطعاً چن سنت اندكي توجه مي به مفهوم لغوي و همانگونه كه گفته شد، اگر
290Fگرفت استنادي صورت نمي

1.  

                                                                                                                              
سلام سنة حسنة فله من سن فی الإ« آثار سرور در چهره پيامبر نمايان گشت در اين هنگام فرمود:

سلام سنة سيئة كان الإفی جورهم شیء ومن سن أن ينقص من أجر من عمل بها بعده من غير أجرها وأ

 .»وزارهم شیءأن ينقص من أرها ووزر من عمل بها من بعد من غير عليه وز

براي مطالعه بيشتر (در مورد مفهوم لغوي سنت مراجعه شود به: ابوالفضل ابن منظور، لسان العرب  -1

 .60-61صص  3و همچنين: احمد بن فارس مقايس اللغه ج  13/225، 4/390 225ص13ج
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و همچنين به صورت ضمني غلبه بار  )هذه ةنعمت البدع(ما در اين مبحث تأثير اثر 

لغوي بر بار اصطلاحي را توضيح داديم. اينكه به صورت مختصر قضيه تقليد از پيشينيان 
 دهيم. بحث قرارمي ، موردتتحسين بدع را در

 تقليد:-3
آن  ازها بسيار والاتر  عدم تأييد بدعت ترديد شأن افرادي مانند عزبن عبدالسلام در بي

 د تشكيك قرارگيرد.است كه مور
و اگر در سخنان اهل بدعت استشهادي به تقسيم آن بزرگوار و افرادي مانند وي، 

عزبن عبدالسلام گرچه بدعت را گيرد، نوعي سوءاستفاده است. فردي مانند  صورت مي
 تقسيم كرده، ولي مؤيد بدعت مبتدعان نيست.

اهل علم نيز راه يافته و تأمل در بين بسياري از خواص و  تقليد بي ةمتأسفانه قضي
تفاوت » حداقل در عدم تأمل و انديشه«گاهي علماء در اين زمينه، با مقلدان معمولي 

 چنداني ندارند.

به برخي از كتب لغت، راه  ، چنان گسترده است كه حتينحن فيه ما اثر اين تقليد در

ر شمول آن، قائل نيز به جاي تقسيم لغوي بدعت به سيئه و حسنه و ذكها  آن يافته است و
291Fاز ذكر مفهوم بدعت آورده است،اند، در مصباح المنير پس  به تقسيم شرعي بدعت شده

1 

.. اما بدعت گاهي غير مكروه است .ةمباح ةيكون بعضها غير مكروه فيسمی بدع لكن قد«

المعارف  ةدايرو نيز اين مطلب به  »شود! كه در اين صورت بدعت مباح ناميده مي

293Fالمعارف القرن العشرين ةايردو 292F2ةسلاميالإ

و برخي ديگر از كتب لغت، سرايت كرده  1

 است.

_____________________________ 
 .38احمدرافعي، المصباح المنير ص  -1

 .456ص3احمد شنتاوي، دايرة المعارف جلد -2
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 تاثر اين شيوع اين است كه در ذهن مراجعان به كتب لغت، قول به تحسين بدع
 م و به قول علماي منطق، مشهورات، جاي گيرد.مانند امري مسلّ

سواد و يا  يو طبيعي است كه اين نفوذ موجب انتقال معناي مذكور در ميان توده ب
 بدعت درميان سواد جامعه مسلمانان شود. لذا حساسيت اوليه امت اسلامي نسبت به كم
از آنچه كه در صدر اول  رنگ گردد و دين خدا در طول زمان صبغه و رنگي غير كمها  آن

 داشت، پيدا كند.
اند و  و اين چيزي است كه دلسوزان و ناصحان دين خدا، پيوسته از آن هراس داشته

 دارند.

 مبحث دوم: ارزيابي انتقادي نظريه بدعت حسنه
بحث پيش، علل پيدايش قول تحسين بدعي و قائل بودن به بدعت حسنه، مورد  در

بررسي قرار گرفت. با توجه به اينكه بسياري از مطالبي كه تا حال در اين كتاب آمده 
مطلب ديگري،  تمهيدات و مقدماتي براي پرداختن به موضوع بالاست، بدون ذكر هيچ

 كنيم: اين موضوع را در چند بند بررسي مي
ها نقض ادله شرعيه وارد شده در ذم عموم  قول به حسنه بودن برخي از بدعت -3

برحذر ها  آن هاست چون نصوصي كه بدعت را ذم كرده و مسلمانان را از بدعت
 كاربه ها  آن مطلق و عام است و با وجود كثرت اين نصوص، استثنائي در ،داشته

وجود ندارد كه مقتضي اين باشد كه مثلاً فلان بدعت، ها  آن اي در نرفته و اشاره

كل بدعة « :نيامده كهها  آن نزد خداوند حسن و مقبول است. و در هيچكدام از

 »كذالا كذا وإ ضلالة

را حسنه يا مشروع بداند، به ها  آن و اگر محدثاتي وجود داشت كه لازم بود شرع
نصوص كتاب و سنت  شد و در اشاره ميها  آن دن شريعت الهي، بهاقتضاي كامل بو

                                                                                                                              
 .77ص 2فريد وجدي دايرة المعارف القرن العشرين ج -1
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گرديد. اما چنين چيزي نه در منطوق و نه در مفهوم نصوص اسلامي وجود  استثناء مي
ذم بدعت، استثناء بردار  اين است كه قاعده كلي در ذم، دال بر ةاين تمامي ادل ندارد بنابر

294Fمقتضاي آن خارج شود.نيست و ممكن نيست فردي از افراد بدعت از 

1 
همچنين يكي از قواعد مسلم اصول فقه اين است كه: (هرقاعده يا دليل شرعي كلي، 

اوقات و احوال مختلف تكرار شود و مقترن به تقييد يا تخصيص نباشد، اين  وقتي كه در
 قاعده بر مقضاي لفظ عام و مطلق آن است.تكرار دال بر بقاي آن 

در جمع غفير  ص االله از اين قبيل است. رسول آن، احاديث ذم بدعت و تحذير از
 اوقات و احوال زياد و متعدد و متنوع فرموده است: مسلمانان و در

 »ك بعدة ضللاة«
آيه و حديثي تقييد و تخصيصي براي اين عام مطلق نيامده است بلكه هيچ  و در هيچ

ال بر اين است كه نصي وارد نشده كه دال برصحت خلاف اين قاعده باشد، و اين خود د
 و برعام و مطلق بودن خود باقي هستند. 295F2 نصوص مذكور، عام و مطلق است.

اين  عموم است و طبق قواعد علم منطق از الفاظ »كل بدعة ضلالة«لفظ كل در حديث 

جمله موجبه كليه است و بنا به قواعد علم اصول، كل كه از الفاظ عموم است، مستغرق 
عت است و اهل لغت متفق هستند كه فائده اين لفظ رفع احتمال تمام جزئيات و افراد بد

 آيد.) شود و يا براي تأكيد مي تخصيص است (البته در جايي كه به نكره مضاف مي
296F

3  
به نكره اضافه شده، دال بر عموم مستغرق ساير  بدعةو چون اين كلمه در حديث كل 

كاربرد دارد. چه مدلول مفرد  مورد كل افراد آن نكره، اجزاء است و به عنوان نصي در
تمام باشد و يا مثني و يا جمع و همچنين اين استغراق شامل تمام جزئيات است، يعني 

_____________________________ 
 .141ص 1ابواسحاق شاطبي، الاعتصام ج  -1

 .94ص  2علي بن عبدالكافي، الابهاج في شرح المنهاج ج  141، 142همان، صص -2

 .94ص  2علي بن  عبدالكافي، الابهاج في شرح المنهاج ج  -3
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متوجه  »كل بدعة ضلالة«شود. با تأمل در تطبيق حديث  جزئيات نكره را شامل مي

 اليه كل، كلمه بدعت است كه نكره آمده، لذا تمام قواعد موردنظر، بر كه مضاف شويم مي
 ؛گوئيم شود و امكان ندارد بدعتي از اين كليت خارج شود. زيرا وقتي كه مي آن تطبيق مي

﴿ ّ ُُ ءٖ َ�عَلُوهُ ِ�  َ�  ].٥٢القمر: [ ﴾٥ ُّزُ�رِ ٱَ�ۡ
 ».هايي ثبت شده است اند، در پرونده انجام دادهها  آن تمام آنچه كه«

 شيء قائل شد. توان استثنائي بر نمي
ه وجود بدعت حسنه، مساوي با انهدام تمامي قواعد مذكور و ايجاد براين اعتقاد ب بنا

 خلل در جملاتي شبيه به آن است.
297F

1  
آن حضرات  هبينيم ك با نگرشي به اقوال مأثور از صحابه، تابعين و تبع تابعين مي( -1

 اند اند و كوشيده كرده و عملاً مثبت اقوال خويش بوده ذم، تقبيح و تنفير بدعت را
نتهي به بدعت را قطع كنند و هميشه از مجالسه با اهل بدعت و شنيدن كه ذرائع م

 اساس محاسبه استقرائي، از اند و توقف و استثنائي بر كراهت داشتهها  آن اقوال
اين است كه خير القرون و دو  گزارش نشده است. و خود اين مطلب دال برها  آن

298Fوجود ندارد ها بدعت اي در اند كه حسنه بر اين بودهها  آن تالي

2. 
هاي مختلف بنگرد  (هر كس منصفانه و به دور از تمايلات نفساني به بدعت -2

شود كه با شريعت الهي ضديت دارند و در واقع حكم استداركي بر  متوجه مي
از تحميلات  بته به شرطي كه با دلي پاك و دورشارع حكيم شريعت دارند (ال

 عقيدتي و مذهبي معهود خود به بدعت بنگرد).

_____________________________ 
 .2/94علي بن عبدالكافي، الابهاج في شرح المنهاج  -1

 .142ص  1ابواسحاق الشاطبي، الاعتصام ج  -2
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بنابراين چگونه ممكن است امري كه چنين حالي دارد، به حسنه و قبيحه تقسيم 
 .299F1؟شود؟! و يا برخي از آن ممدوح و برخي ديگر مذموم باشد

متون نقلي آمده است كه بعضي  فرض كنيم در بنا به فرض جدلي و منطقي اگر -4
ذم  ها حسنه هستند و اين مطلب به صورت درج و يا استثنائي كه درسياق بدعت

اين صورت  در )المحدثة الفلانية حسنة( :فرموده باشد كه است، آمده و مثلاً پيامبر

شود. بلكه تقريري است كه با سنت  عمل بدعت نيست و بدعت ناميده نمي آن
 قولي تأييد شده است.

 دارد فرض كنيم كه در نصوص وارده از پيامبر و يا اقوال سلف چيزي وجود اگر -5
تواند نصوص  ها است، چنين چيزي نمي برخي از بدعتبودن  حسنهكه مقتضي 

عامي را كه در مورد بدعت آمده است، تخصيص دهد. چون آنچه كه به حسنه 
اصل غيرحسنه است كه در اين صورت اثبات حسن  يا آنكه درشود،  توصيف مي

بودنش نياز به دليل دارد و آنچه كه حسن بودنش دليل دارد ديگر بدعت نيست 
 ماند. ي بدعت، به جاي خود باقي مي م در نصوص ذم كنندهلذا عموم ذ
گوييم آنچه كه حسنش ثابت شده از عموم تخصيص يافته و عام  و يا آنكه مي

تخصيص يافته براي ساير موارد، دليل است. بنابراين كسي كه به تخصيص برخي از 
جماع، اقامه نت و يا اسها از عموم ذم معتقد است بايد دليلي مخصوص از كتاب،  بدعت

300Fجرد ادعاي تخصيص هيچ بهايي نداردكند وگرنه م

2. 
احتجاج اقامه شده است وگرنه عام بودن قباحت  البته اين بند فقط به عنوان تنزل در

 به روشني مستفاد است. ها، از نصوص شرعي تمامي بدعت

_____________________________ 
 .142ص  1ابواسحاق الشاطبي، الاعتصام ج  -1
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ز دانند خارج از يكي ا در هر صورت آنچه كه قائلان به بدعت حسنه، آن را حسنه مي
 اين سه شكل نيست.

ي صالحه ثابت شده كه چنين چيزي اساساً بدعت  اول: يا آنكه حسنه بودن آن با ادله
بدعت ناميد چون امر مذكور با دليل  توان آن را شود، گر چه از جهت لغوي مي ناميده نمي

 نقلي مشروعيت دارد.
و ظن او ظني  داند، آن را حسنه مي بدعت، (نيكو داننده) است كه محسندوم: امري 

  باطل است.
تواند  سوم: ممكن است از اموري باشد كه حسنه بودن آن محل مناقشه است يعني مي

اين مورد بايد توجه كرد كه چنين چيزي صلاحيت معارضه و  حسنه و يا سيئه باشد، در
ثابت شد كه  گوييم: (اگر استدلال را ندارد، درجواب چنين موردي با جواب مركب مي

توان آن را مخصوص  تواند بدعت باشد و نمي گو حسنه است بنابراين، نميمورد گفت
گيرد و يكي از  مي حسن آن ثابت نشد، بنابراين در زير عموم نص قرار دانست و اگر

301Fمصاديق آن است

1.  
ها، متهم كردن دين به نقصان و قول به  لازمه اعتقاد به حسنه بودن برخي از بدعت -6

 فرمايد: ريح قرآن است آنجا كه ميعنا مخالف خبرصعدم كمال آن است، و اين م

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
 ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱأ
 ].٣[المائدة:  ﴾دِينٗا

شما تمام نمودم و از اسلام به عنوان  امروز دينتان را برايتان كامل كردم و نعمتم را بر«
 ».ين شما، خشنود گشتمد

 اين است كه معتقد باشيم پيامبر ةها به منزل آري اعتماد به حسنه بودن برخي از بدعت
اند و  خبربوده اند و يا اصلاً از آن بي و شاگردان او به چيزي كه بهتر است عمل نكرده

_____________________________ 
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 اند!! اند و به آن عمل نموده آن مسائل را درك كردهها  آن تر از افرادي زيرك
 به يك مخصص دارد كه آن را از به وصف حسن يا ثواب، نياز صيص بدعتتخ -7

كند به  عموم ذم خارج كند. اگر اين مخصص كه مدعي به آن احتجاج مي
شود:  گويد: (اين كار عبادت و قربت است)، درجواب گفته مي صراحت مي

اي غير از آنچه كه خود  عبادات توقيفي هستند و جائز نيست خداوند به گونه
 فرموده، عبادت شود.

توجه كرد كه عقول متنوع و افهام مختلف است. ممكن  مخصص عقل است، بايد و اگر
فرد ديگري آن را تقبيح كند. و اين دور از حكمت  است كسي كاري را تحسين و

دهد چرا كه ها  آن تمايلات دروني خداوندي است كه دين را به دست آراء عقلي بشر و
شود در يك  موجب مي اسات انسانها متفاوت است و اين امرعقل، شعور، درك و احس

تضاد  كه همگي با هم مقابله و امري، احكام مختلفي صادر گردد محل و در آن واحد بر
 ا محال است خداوند ما را به دين و آئين اين چنين مضطرب دعوت كند.دارند و عقلً

 شده است؟ها  (گذشته از اين، چه عقلي مخصص يا محسن برخي از بدعت
 ها؟ آيا عقل همه مردم چنين حكم كرده؟ يا عقل اكثر و يا بعضي از آن

غير متصور است) چنين امري، اجماع  (كه اين امر حكم كرده؟ها  آن اگر عقل همه
شوند و  است و بايد دانست كه امت بر ضلالت و مخالفت با قواعد شرع جمع نمي

اي از  عقل عده شوند و اگر متفق نميمخالفت با نصوص ظاهري و جلي دين  يچگاه بره
زيرا برخي از عقول، در  د دانست كه اين قابل اعتماد نيست؛مردم چنين حكمي كرده، باي

ت يجايي كه مخالفت كامل موجود است اولي از برخي ديگر از عقول نيستند،كه در تبع
 مقدم شوند.)

302F

1  

_____________________________ 
. امروز در تحسين برخي از عقائد 76، 75، 73احمدبن حجر، تحذير المسلمين عن الابتداع صص  -1

شود. توجه به آنچه كه در متن ذكر شد، براي رد اين  ها استناد مي ساختگي به عقل كلي انسان
 ادعاهاي غيرعلمي بسيار ضروري است.
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ارد) در جواب و اگر مخصص دليلي شرعي است (كه البته چنين چيزي وجود ند
ي مخصوص، از عموم ذم خارج است و عام موردنظر ما، برعدم  لهأگوييم: اين مس مي

كند، البته در اينجا هم ما از مدعي طلب  صحت ساير موارد تخصيص نيافته، مطابقت مي
303Fكنيم كه علت تخصيص را بيان كند مي

1. 
موردنظر مخصص  ماند اين است كه بگوئيم: مسئله اين مورد مي و شق ديگري كه در

 آيد. عموم نيست، چون بدعت شرعي به حساب نمي
زيرا راه را براي افراد  ؛قائل بودن به بدعت حسنه، موجب فساد دين است -8

بدعت حسنه، تمامي  در زير چترها  آن كند و اعتقاد و بوالهوس باز مي بي
ه به رسد ك كنند. و كار به جايي مي را به مردم تحميل ميها  ها و كژي گمراهي

ها بردين خدا حاكم  ذوق و هوس انسان انسان، عقل، جاي حاكميت دين بر
304Fساوي با زوال و نابودي دين خداستشود و اين م مي

2. 
كه  دانيد گوييم: اگر شما جايز مي به كساني كه قائل به بدعت حسنه هستند مي -9

ايي ه اموري خارج از دين، بر دين خدايي افزوده شود، بايد باكي از كاستن بخش
نامند و فرقي  اي اسم اين كار را بدعت حسنه مي از دين نداشته باشيد چون عده

305Fزيرا بدعت يا با نقصان است يا با افزايش ؛شود ملاحظه نمي در بين اين دو كار

3. 
شما كه قائل به تقسيم بدعت به  گوييم: بدعت حسنه ميخطاب به قائلان به  -10

اين دو بدعت را از هم جدا كنيم؟ و با حسنه و سيئه هستيد، بگوييد كه ما چگونه 
 چه ميزاني اين دو را از هم تشخيص دهيم؟

 استحسان شخصي است؟ مگر  نه اين است كه ملاك، ذوق، رأي و
 توان از آثار و پيامدهاي اين تحسين در امان ماند؟ بنابراين چگونه مي

_____________________________ 
 .587-584صص  2يه، اقتضاء الصراط المستقيم جتقي الدين ابن تيم -1
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ن را در زير ني آاتو اي ديني دهي، باز نمي چرا كه هرچه تلاش كني به بدعت صبغه
 دين اصيل و خالص جاي دهي. ةمجموع
اگرجايز بدانيم كه خداوند برخي از دين را به استحسان بدون دليل شرعي ما،  -11

ايم كه وي ما را در الوهيت و وحدانيتش  سپرده است در واقع به اين معتقد شده
306Fشريك خود كرده است!!

1 

سنته من أهل بيته وأقاربه  اسلكو ه الذينعلی آل الكتاب المبين وی االله علی مبينِّ صلو

 لی يوم الدين.إحسان إمتبعيه بوصحابته و

 

_____________________________ 
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